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برای اولین ډار نسخه نفیس قران کریم به خط نستعلیق با قلم هوشمند بصیر 
با جلد سازی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب زیبا 


به همر آ۵: 2 

قلم هوشمند قرائت آیات توسط قاریان برجسته جهان ور ی اتاو ړ ی 
قرائت ترجمه فارسی و چند زبان مطرح دنیاء متتخب مفاتیح هه 0 
گلچین تهج البلاغه و صحیفه سجادیه؛ 5 ۳9 9 

آموزش احکام و منتخبی از خلاصه تفاسیر ر اساد الوا و ور 
نمونه» المیزان و توانمندی های دیکر 
به همراه کیف سفری 


تحویل رایگان 


برای آشنایی با ویژگی های قران از 


شماره های تماس: وبسایت انتشارات سرمدی و قلم 


۶ ۶ ۴۰۷۲۳۴ ۰-۴۴ 
۰۹۱۳۷/۷۱۱ ۰ 


هوشمند بصیر دیدن فر مائید: 
3 ۱/۷/۷۷۷۷ 


دیدنی های ایران 
ماحرایواقعی‌خارجی 


مد بر مسوول و سرد بیر: فتح الله جواد ی 
معاون سردبیر: سید احمد شسهابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحهارا: حمید دآنش‌اندوز-مهدی اسماعیلی 
ویراستار: مریم نیک پور احروفچین: مریم شیر انی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی) - پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدیستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: نیلوفر گردان - تماس: 
(از شنبه تا چهارشنبه -۸الی ۱۶) ۲۶-۲۹۹۹۳۴۰۴ ۲۲۲۲۶۲ 


نمایر: ۲۳۲۷۱۸۱۳ :۳۱۱۵۱۱ 


آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ ممایرآگهی: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آیونمان: ۲۹۹۹۳۴۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 


تلگرام مجله: ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸٩‏ 
هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوب زیون و تئاتر و یا چاپ 


در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 
مجله د ر ویرایش مطالب ازاد است. 


یادداشت هفته 


فقدان ارائه برنامه = 


جمعه گذشته اولین مناظره تلویزیونی 
کاندیداهاییر امون مسائل اجتماعی بر گزار 
شد.هفته گذشته گفته شد که رعایت اخلاق 
انتخاباتی مهمتر ین نکته‌ای است که باید توسط 
همه کاندیداها مورد توجه قرار گیرد.با این وجود 
در این مناظره سه ساعته جلوه‌هایی از بداخلاقی 
دیده‌شد.مادر یک نظام اخلاقی و دینی در میان 
مردمی که دیگر مثل مردم ۰س ال قبل نیستند 
و شعور اجتماعی بالایی دارند زند گی می کنیم. لذا 
باید از روشسهایی که نسبتی با اخلاق ندارد فاصله 
بگیریم اینکه رقابت انتخاباتی رارینگ ب و کس 
ببینیم چندان زیبنده‌مانیست:اینکه بخواهیم 
خدای نکر ده به فریب مردم دست بزنیم رضایت 
خدا و خلق رابه‌همراه‌ندارد.در همین اولین مناظر ه 
معلومشد که شکل بر گزاری‌این گفت وگو چندان 
به کار مردم نخواهد آمد. از جمله اینکه بادو 
یا سه دقیقه نمی توان به سوالات کلیدی پاسخ 
داد. شبهات رابرطرف کرد ویابه تشریح برنامه 
پر داخت. بر خی از سوالات به پاسخهای بسیار 
عمیقتر و بیشتری نیأزمندند که در طول دو دقیقه 
نمی‌توان به انها پر داخت؛ به همین خاطر بود که 
اغلب شر کت کنند گان در مناظره‌نتوانستند 
برنامه‌ای برای اقدامات خود ارائه دهند و یکی دو 
نفر هم از این فضا برای حمله به طرف مقابل و به 
ویژه‌دولت استفاده کر دند و در نتیجه بداخلاقی 
دربخشهایی از مناظره خود رانشان داد. این شکل 
بر گزاری مناظرهاشکالات خود رادارد. اما همه 
حرف فقط این نیست. نکته‌ای که قابل اشارهاست 
روشهای عوام فریبانه و غیر اخلاقی است. اینکه ما 
به جای‌نقد کلی بر نامه‌های‌دولت به‌مچ گیری‌های 
بچگانه دست بزنیم تاحریف رااز میدان به در 
بکنیم ویبه سک قو آمارهای خلاف تکیه کنیم 
وتنهاهدف ماسر کوب طرف مقابل باشد نه به 
درد جامعه می خورد نه به درد مملکت. 

مردم‌پای تلویزیون می‌نشینند وساعتهابه یک 
مناظره گوش می‌دهند تا دریابند فردی که خود 
رادر مقام ریاست جمهوری می‌بیند و می‌خواهد 
جای رئی س جمهور قبلی رابگی رد خودش چه 
در جنته دارد و می‌خواهد جه گلی به سر جامعه 
بزند که بهتر از دولت قبل باشد ؟ اینکه تنهادر 
این مناظره نقاط ضعف دولت قبل رابگوییم همه 


وظیفه مانیست بلکه باید حداقل به جامعه نشان 
بدهیم که خودمان چه در چنته داریم وباچه 
برنامهای می‌خواهیم مملکت را اداره کنیم که از 
قبل بهتر باشد. زدن حرفهای کلی, ایجاد تهمت. 
دادن شعار و یا یر خاشگری و به کار بردن ادبیات 
نامناسب به منظور عصبانی کردن طرف مقابل 
هیچکدام نسبتی با اخلاق انتخاباتی ندارد. 

به نظر نگارنده | گر جامعه می‌خواهد تصمیم 
بگیرد تا در میانه راه یک دولت. سکان اداره قوه 
مجریه کشور رابه فرد و تیم دیگری بسپارد ( که 
قطعا هز ینه‌های خاص خودش را خواهد داشت و 
بهترین شکل کار آن است که همان رئیس‌جمهور 
به‌ادامه ماموریت خود بیردازدو کارها معطل 
نماند) باید دلایل بسیار محکمی در دست 
داشته‌باشد وشرایط بسیار روشن‌تری‌راپیش 
چشم ببیند وفرد به مراتب قوی‌تری رادر نظر 
داشته باشد تا به جنین ریسکی دست بزند چون 
تغییر دولت هزینه‌های خاص خودش رآ خواهد 
داشت ودر طول دوره‌های گذشته نیز دیده‌ایم 
که همواره روسای جمهور در ايرآن دو دوره به 
خدمت ادامه داده‌ان د و جامعه نیز به خوبی این 
حقیقت رادرمی‌یابد که تغییر دولت در میانه ر اه 
چندان کم هزینه نخواهد بود. مگر آنکه ضرورتی 
عینی و واجب پیش آمده‌باشد.حال خوشبختانه 
یامتاسفانه انان که اصر ار دارند این ضر ورت را 
عینی جلوه دهند و از الزام تغییر رئيس جمهور 
در این مقطع سخن می گویند خود برنامه مدون 
و محکم وقابل استنادی ارائه ندادند تابه جامعه 
این اطمینان را بدهند که بهتر قادر به اداره امور 
هستند. در هر مناظره‌ای ضمن انجام رقابت و 
جدیت در رویارویی و مقابله با پاسخگویی, شرع 
واخلاق به مااجازه‌نمی‌دهد تاعدل و انصاف را 
زیر پا بگذاریم همچنین اجازه تهمت و دروغ به ما 
نمی دهد.اصولا دستیایی قدرت به هر قیمتی جایی 
در اندیشههای دینی واخلاقی وانسانی ماندارد. 
به همین خاطر است که می گوییم در مناظره‌هایی 
که جمعه این هفته و جمعه هفته اینده‌شاهد ان 
خواهیم بود هم رسانه ملی باید تلاش کند تااخلاق 
و انصاف رعایت شود و هم کاندیداها باید دقت 
کنند که از دایره‌دین و اخلاق خارج نشوند.در این 
باره البته در آینده هم سخن خواهیم گفت. 
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نامه‌های بی‌واسطه ۱ 
سح 
سه شغل 

وقتی نوجوان بودم دوست داشتم مکانیک 

بخوانم. پلیس مخفی باشم و یا جر اح شوم. 

هر سه برای خدمت. 

مکانیک برای در راه مانده یلیس مخفی برای 
ساده‌لوحان در گر شیاطین و جراحی برای خاری از 
پایی در | وردن. در هر سه مورد اعتقاد دارم با تو کل 
به تا تعامش اف نش رامت اک صد هش با 

و توکل نباشد موفقیت کامل نخواهد شد. 
سید کمال سید محمود -تهران 

قرار گاه‌امام ر ضا کجاست؟ 
قرار گاهی‌هست که راس برنامه‌های خود رابا 
کمک جوانان دهه هفتادی. به مر دم فقیر جامعه 
سراسر کشور قرار داده.اين قرار گاه که بانام مارک 
امامرضا(ع)ا زاسفند ماه‌سال |٩۳‏ غاز به فعالیت کر ده 
فعالیتهایی در حوزه‌هایی مانند فقر زدایی خدمت 
رسانی به مناطق محر وم آزادسازی زندانیان و... 
در تهران وبر گزاری ار دوهای جهادی بامحوریت 
عمرانی فرهنگی درمانی راپی می گیر د.البته در ابتدا 
در تهران وبه صورت ویژه و با محوریت فقر کار ما 
شروع شد و در ابتدا شناسایی نیازمندان اغاز و بعد 
از مدتی طرح‌های تخصصی با هدف حل مسایل 
اجتماعی اجراشد مانند طرح ازدواج آسان, مطلع 

عشق, اهدای جهیزبه و.... 

وحالاهم طرح جهاد مهربانی آغاز شده که‌اين 
طرح چند محور را دنبال می کند که محور اصلی با 
هدف شناسایی کود کان باز مانده از تحصیل است 
و تابه حال ۵ ۱هزار دانش آموز شناسایی شده‌اند 
ون ام طرحبه‌نام تهران‌مدرسه‌ای‌برای‌همه" 
شکل گرفت.طرح جهاد مهر بانی در فاز دوم به 
جذب همیار با شعار نذر مهارت و تخصص حتی 
۲"ساعت در هفته پرداخت وبه این منظور تمام 
افرادی که در تهران زند گی می کنند می توانند با 
مراجعه به سایت 1۳ 21120121 [و ثبت نام خود 
دراین امر خیر شریک شوند.یکی از ویژ گی‌های این 
طرح مردمی بودن آن است به این معنی که طرح 
جهاد مهربانی یعنی مردم بر ای مردم افرادی که 
در هر زمینه‌ای می‌توانند خدمت رسانی کنند ثبت 
نام کر ده و در محله‌های خود به قشر آسیب‌پذیری 
که شناسایی شوند کمک می کنند. فاز سوم هم به نام 
پردیس خدمت در محلات محر وم و در دهه فجر با 
محوریت مساجد آغاز شد و حالا همه علاقه‌مندانی 
که در هر حوزه‌ای از قبیل درمانی. مهار تی. مشاور ه. 
خدماتی وغیره تخصص دارند می توانند در این 
طرح ثبت نام کنند تاان شاالله بتوانیم در تمام تهران 
وهر شخصی در محله خود به افراد اسیب پذیر 
کمک کد و باغ ود تر ھی و ای جاده 


شود. جمعی از اعضای قرارگاه 


۱ اردییههت ٩۳‏ اطلاعات‌هقتگس 


سے 


کاش به دوران قدیم باز گر دیم 

یادم می آید سالهای نه چندان دور همه با هم 
دوست و رفیق بودیم. همه غم هم رابا تمام وجود 
می‌فهمیدیم. ار تباطها با نامه بود و تلفنهای هر از گاه 
ولی باهم بودیم.خنده‌ه او گریه‌هایمان باهم ودر 
کنار هم بود. 

نمی‌دانم چه شسد که بسه یکباربه مر حله صرفاً 
«تحمل کردن هم» رسیدیم» به روز گاری وصل 
شدیم که تمام رفتارها و گفتارهای اطر افیان دیگر 
برایمان معمولی نیست و رنگ و بوی صداقت 
نمی‌دهد. مطمتن هستیم حتماً در آن روی جمله‌ها 
و نگاهها معانی دیگر ی نشسته است. فضای مجازی 
دور ترین‌افر ادرابسیار به‌مانزدیک کر ده‌است و 
انگار این نزدیک شدنهاء دور ترین حالت ممکن را 
برایمان ایجاد کر ده. انگار ما به برهه‌ای از زمان قدم 
گذاشته‌ايم که مجبوریم همدیگر رابه‌خاطر | رامش 
خودمان تحمل کنیم. 


اعظم پسرکلو -مینودشت 


خودمان رابه خواب نزنیم! 

گویند مر دی‌واردمسجدی‌شد تا کمی‌استر احت 
کند. کفشهایش را گذاشت زیر سرش و خوابید. 

طولی نکشید که دو نفر وارد مسجد شدند . 

یکی از آن دو نفر گفت: 

دیگری گفت:نه‌اون مرد بیداره‌وقتی مابریم 
طلاها رو بر میداره. 

مرد که حرفهای آن دو را شنیده‌بود. خودش را 
به خواب زد. آنها هم کفشهایش را برداشتند و مرد 
هیچ وا کنشی نشان نداد. گفتند: پس خوابه, طلاها 
رو بگذاریم زیر جعبه مهرهای نماز. 

بعد از رفتن أن دو.مرد بلند شد و رفت که جعبه 
طلای آن دو رابردارد. امااثری از طلانبود و متوجه 
بیداری کفشهایش را بدزدند. 

آیاماهم گاه‌از سر زرنگی خودمان را به خواب 


تست ؟۱ 
شکر 


اگربه باغ رفتی؛اگر به دشت سفر کردی؛اگر به 
کوه پناه بردی؛وا گر در گندمزاری به وجین نشستی 
به‌نغمه‌ه ای بلبل؛به آوازشیرین رودبه بانگ 
آبشاررود گوش کن؛دل رابه صفای باغ وبه شکوه 
اوازمرغان دشت بسیاروش کر کن ان کسی راکه 

این نعمت‌هارابه توارزانی داشته است 
اصغر شاهنظری - رامسر 


نامه به سردبیر | 
دسا 


خوب‌وارجمند مجلهاطلاعات هفتگی وبا تبر یک 
فرارسیدن‌اعیاد مبار ک شعبانیه خد مت همه شما 
خوانند گان وفادار مجله وبا این درخواست همیشگی 
که در تماس بانشر یه خود تان‌ازذ کر نام نشانی ومعرفی 
خویش دریغ نفرمایید. 

جرد جرد f‏ 

#رضاا کبری_شهرضا 

yS‏ یی سین ارم با 
سراف از باشید. 

#۶سعیدزوجی 

کاش اشاره می کر دید که از کدام شهر و دیار 
هستید. به هر حال همانطور که شماهم اشاره 
کردید وعده‌های قبل ازانتخابات‌اگر بعد از 


از اینکه نز دیک چهار دهه است خواننده مجله 
باقی مانده‌اید خوشحالم. خوانند گان وفاداری چون 
شماسر مایه مجله هستند. در مورد قیمت مجله هم 


خود تان گواهی می‌دهید که به نست سایر مجلات 
حداقل قیمت رادار د. در مورد کیفیت چاپ و کاغذ 
حق با شماست. فعلا کاری از دستمان برنمی آید 
اما در تلاشیم. سر فر از باشید. 

#+احمد فیض_-تهر ان 

ازلطف ش مامتش کر م‌ومتقابلً سال‌نورابه‌شما 
تبریک می گویم. ضمنا وظیفه می‌دانم از خوانند گان 
عزیز مجله خانم ایران قاضی مقدم و اقایان احمد 
فیض. اکبر بزر گمهر. آرمان عابد و سید کمال 
سید محمودنیز به خاطر ابر از لطفشان تشکر کنم. 

#ناصر پور پوسف-آبادان 

نامه شمابه دستم رسید.به موضوع درستی آشاره 
کرده‌اید که در بخش نامه‌های بیواسطه خلاصه‌ای 
از آن را منعکس خواهیم کرد. موفق باشید. 

#علی حضوری گنبد 

همانطور که در تماس تلفنی که با من داشته‌اید 
توضیح داده‌ام,درباره‌رویای صاد قه انکاری در کار 
نیست.البته‌اين گفته شماهم می تواند درست باشد 
می‌تواند حکمتهایی در کار باشد که خداوند خود 
بیشتر بر آن واقف است و البته همه به اعجاز قر آن 
دريابیم. موفق باشید. 

متقابلا بنده‌هم برای‌شما | رزوی توفیق وسربلندی 
دارم و همچنان منتظر مطالب خوب شمامی‌مانم. 


سمیه داوودبیگی 
beigi somayeh@yahoo com‏ 
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باریکتر از مو ۱ 
۸0" 
DB‏ 


ت وجہ بوره با پرعایره ؟ 


می‌خواستم جایی بروم که درخشش چیزی از فاصله دور توجهم را به خود 
جلب کرد. جلوتر رفتم تا به شیء درخشان رسیدم. نگاه کردم دیدم یک قوطی 
نوشابه است.با خودم فکر کردم. در زند گی چند بار چیزهای بی‌آرزش من را فریب 
داده و من را از مسیر اصلی خودم غافل کرده است و وقتی به ان رسیدم ديدم که 
جقدر بیهوده بوده است. ولی ااا آن شیء ‏ بی‌آرزش نمی‌رفتم. , واقعا 


می‌فهمیدم که بی‌ارزش است یا سالها حسرت آن س 

رامی‌خوردم!؟ ۱ 
تمام زند گی پر است از این انتخابهاواین تو 

هستی که باید شرایط و اولویتها را تعیین کنی . 

با توجه به اینکه از مسیر اصلی خارج نشوی. | 


ر 


نج 5 ) هقرفت 


روزی شبلی نزد جنید بغدادی رفت و گفت: 

گویند گوهر حقیقت نزد توست. آن رایابه من بفروش 
و یا ببخش.جنید گفت: اگر بخواهم بفروشم. توبهای آن 
ان بر نمی آیی‌واگر بخواهم آن 
رارایگان به تو دهم قدر آن راندانی زیرا: 


هر که او ارزان خرد. ارزان دهد 

گوهری. طفلی به قرصی نان دهد 

شبلی گفت: پس تکلیف من چیست؟ 

گفت: در صبر و انتظار باقی بمان و بر 
ا این درد. بسوز و بساز تا شایسته آن شوی, 
 ,‏ که چنین گوهری را جز به شایستگان و 
۷ ۹ منتظران صادق و دلخسته ندهند... 


وقتی ۲ ساله بود دچار فلج اطفال شد. 

سال بعد شنید که پزشکی به پدر و مادرش گ: کفت: 

8 پسر تان شب را تا صبح دوام نمی اورد. اریکسون 

صدای گریه مادرش را شنید و فکر کرد که اگر 

شب تا صبح را دوام بیاورم مادرم اینطور زجر 

نمی کشد و تصمیم گرفت تا سپیده دم روز بعد 

نخوابد. وقتی خور شید بالا امد به طرف مادرش 

فریاد زد: من هنوز زنده ام! همه آنقدر شاد شدند که تصمیم گرفت همیشه تمام 


لان شش را بکند که یک شب دیگر درد و رنج خانواده‌اش را عقب بیندازد. 


اریکسون در سال ۰ در ۷۵ سالگی در گذشت ا ين تاب مهم 
درباره قدرت عظیم انسان برای غلبه بر محدودیتهایش به جا گذاشت 


۲ ٠ استجبت‌دت‎ 5۳ 


یک کشتی در سفر با طوفان مواجه و غرق شد و تنها دو 
مرد توانستند نجات یابند و شنا کنان خود رابه جزیره کوچکی 
برسانند. دو نجات یافته هیچ چاره‌ای جز دعا و کمک خواستن 
از خدا نداشتند. چون هر کدامشان ادعا می کردند که به خدا 
نزدیکترند و خدا دعایشان را زودتر استجابت می کند. تصمیم 
گرفتند جزیره را به دو قسمت تقسیم کنند و هر کدام در قسمت 
متعلق به خودش دست به دعا بردارد تا ببینند کدام زودتر به 

نخستین چیزی که هر دو از خدا خواستند غذا بود. صبح روز 
بعد مرد اول میوه‌ای را بالای درختی در قسمت خودش دید وبا 

اما سرزمین مرد دوم هنوز خالی از هر گیاه و نعمتی بود. 

هفته بعد دو جزیره نشین احساس تنهایی کردند.مرد اول 
دست به دعا بر داشت و از خدا طلب همسر کرد. روز بعد کشتی 
دیگری شکست و غرق شد و تنها نجات یافته آن یک زن بود که 
به طرف بخشی که مر د اول قرار داشت شنا کرد. 

کک کر مرد دوم هدوز هچ ههر ۲ و 

مرد اول از خداوند طلب خانه. لباس و غذای بٍ بیشتر ی کرد. 
گوس متل‌اینکه‌جادو شده‌باشد هه ۱ ۱۳۳/۳۰ 
بود به او داده شد. اما مرد دوم هنوز هیچ چیز نداشت. 

سرانجام مر د اول از خدایک کشتی خواست تاباهمسرش ان 
جزیره را ترک کنند. صبح روز بعد مرد یک کشتی پیدا کرد که 
در قسمت او در کناره جزیره لنگر انداخته بود. مرد با همسرش 

مرد اول با خودش فکر می کرد که مرد دوم شایسته دریافت 
نعمتهای الهی نیست چر | که هیچ کدام از در خواستهای اواز طرف 
پر ورد گار پاسخ داده نشده بود. اما درست هنگامی که کشتی 
اماده تر ک جزیره بود ندایی از اسمان شنید: 

_جراهمراه خود را در جزیره تر ک می کنی؟ 

مرد اول پاسخ داد: نعمتها تنها برای خودم است چون که 
E‏ ادعاو ا 

E RE 
دریافت نمی کردی!‎ 

مرد برسید: او چه دعایی کرده بود که من باید بدهکارش 
* ¢ 

صدا جواب داد: او دعا کرد که همه دعاهای تو مستجاب 


شود. 


تا ۲ 0 


_ نب ۳۳ 
سے — 


۲ بتک | س - 


ات مگ مان ما و 


ې که خداه ند 


سحان. 


1 ت قمم ر اده او ند هد مه عظه یج ه اعد 


سو دش ند ید 


9امام علی (ع) 


اران احهان 


۶ رهبر معظم انقلاب در دیداراساتید.قاریان و 
دنیای کفر به دنبال نابودی هویت اسلامی است 
#6 رئیس جمهوری در جمع مردم کر مان ویزد: مسیر 
عدالت. اعتدال و اصلاحات را رها نخواهیم کرد 

۶« در یی شهادت ٩‏ مر زبان غیور ایر انی در مير جاوه 
سر کنسول با کستان در زاهدان احضار شد 

یاد گار گرامی امام (ره):انتخابات شوراهانباید در 
فضای انتخابات رئیس جمهوری گم شود 

* ظریف:اگر مفهوم کاغذپاره‌رادرک می کردند. 
آمریکا اموال ایران را راهزنی نمی کرد 

تیم ملی وزنه برداری ایران قهر مان اسیا شد 
هسته‌ای در کشور ایجاد می شود 

#«رئی س مجلس: توزیع پول‌بین مردم کار 
N‏ ان CE‏ 

در جلسه هیات دولت تصویب شد ؛ شناسنامه 
الکتر ونیک برای همه ایرانیان صادر می‌شود 

۶ر هبر کاتولیکه ای جهان:با نام خدانمی‌توان 
۴ منطقه زیباک در افغانستان به دست طالبان 
سقوط کرد 

اعتر اضهای سر اسری برزیل رافلج کرد 
۶*صدر اعظم المان:ر وابط تر کیه بااتحادیه ار وبا 
۶ ارتش عراق: موصل تا ۲هفته دیگر ازاد می‌ شود 
۴« همزمان با | زمایش موشکی کره‌شمالی. رز مناو 
با رال فرانسه به ابهای زاین وارد شد 


دستیار ویژه نخست وزیر پا کستان به جر م 


افشای اسناد محر مانه بر کنار شد 

۶+ دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا: ریاض 

هزینه حمایتهای امریکا از عربستان را بپردازد 

۶+ تظاهر ات عليه ۲ نامزد نهایی انتخابات فر انسه 

و کر 

+ونزوئلادستور خر وج از سازمان کشورهای 

امریکایی را صادر کرد 

بیش از ٩‏ هزار نیر وی پلیس تر کیه به اتهام ار تباط 

با تشکیلات کول ار کار بر کنار شدند 

مر دم کره جنوبی نسبت به انتقال سامانه موشکی 

تاد آمریکا به این کشور اعتراض کردند 

۶+ اردوغان: اتحادیه ار وبا درا فرویاشی است 

2 کاخ سفید از طرح بلند پر وازانه سا دیوار در 

مرز مکزیک عقب نشینی کرد 

* چین اولین ناو هواپیمابر بومی خود رابه اب 

انداخت 

+ حمله خود سرانه تر کیه به مواضع کر دهادر عراق 

خشم امریکا را برانگیخت 

2 ترامپ: حضور بشار اسد در قدرت. مانع 
سوریه بيست 


ااردییههت ٩:‏ طلافات‌هفدگه 


از جهان سپاست 
۱ به بهانه بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری فر انسه 


همیشه بای رو سیه در میان است 


نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه اعلام شد و در پی آن امانوئل مکرون, نامزد مستقل و 
مارین لوپن, نامزد حزب راست آفراطی جبهه ملی پیر وز انتخابات شدند. این بار نتایج انتخابات کسی 
را شو که نکرد. تقریبا نتیجه انتخابات همان چیزی بود که قبل از بر گزاری آن نظرسنجیها پیش بینی 
می کر دند. نظر سنجی ها می گفتند که ماکر ون شگفتی ساز انتخابات خواهد شد و مارين لوپن با توجه 
به فضایی که تروریستها در فرانسه رقم زده‌اند وباعث شده‌اند تا گرایش فرانسویها به جر یانهای دست 
راستی افراطی افزایش یابد. به دور دوم راه خواهد یافت. ساعاتی پس از بر گزاری انتخابات روشن شد 
که نتیجه نظر سنحی ها درست بوده است. شاید بتوان گفت این نخستین بار در یک سال اخیر است 
که نتیجه نظر سنجی ها صحیح از کار در می آید. در انتخابات ‏ بر گزیت "در تابستان سال گذشته و در 
انتخابات ریاست جمهوری آمر یکا نظر سنجیها نتوانستند به درستی نتایج انتخابات را پیش بینی کنند 


برای همین وقتی نتایج اعلام شد. همه شو که شدند. 


نکته بارز در انتخابات فرانسه» نا کام ماندن راهیابی 
نامز دهای د وحزب سنتی فر انسه بعنی راست میانه و 
سوسیالیستها به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری 
است. این بر ای نخستین بار طی ۶۰ سال اخیر است 
که نامزدهای این دو حزب به دور دوم راه نمی‌یابند. 
نامزد حزب سوسیالیست حداقل رای را کسب کرد 
که نشان از جایگاه بسیار پایین این حزب در افکار 
عمومی دار د.سوسیالیستهاخود می‌دانستند که اقبال 
ی بسا ناداتعم 
گرفتند از نامزدی فرانسوا اولاند. رئیس‌جمهوری 
فعلی که از محبوبیت به شدت یایینی در افکار عمومی 
برخوردار است. خودداری کنند. نتایج انتخابات 
ریاست جمهوری فرانسه نشان از پوست اندازی 


عر صه سیاسی در این کشور دارد و نشان می‌دهد که 
جامعه فر انسه دجار تحولی اساسی است که در ان 
جوانان نقشی مهم راایفا می کنند. 

رقبا که هستند؟! 
امانوئل مکرون. ۲۹ ساله. جوانی است که سابقه 
اجرایی جندانی ندارد. او پیشتر بانکدار و سرمایه 
گذار بوده است. او در دانشگاه پاریس غربی فلسفه 
خوانده. از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ عضو حزب 
سوسیالیست بود و در سال ۲۰۱۴ در کابینه دوم 
وال به عنوان وزیر اقتصاد. صنعت و امور دیجیتال 
منصوب شد. مکرون در ۳۰ اوت ۲۰۱۶ به منظور 
رقابت به عنوان یک لیبرال اجتماعی در انتخابات 
ریاست جمهوری استعفا داد و در ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶ 


اههای نحات افغانستا 

۰ 

راھهای س لی 

جنگ آمریکادر افغانستان ۱۵ سال طول کشیده وبه طولانی ترین جنگ آمریکا تبد یل شده بدون‌اینکه 

چشم اندازی برای خاتمه آن وجود داشته باشد. آمریکا و متحدانش از سال ۱ وبعدازساقط کردن 

طالبان برای ساماندهی اوضاع افغانستان تلاش کر ده‌اند اما وضعیت به گونه‌ای وخیمتر شده که در اوایل 

سال ۱۷ ۰ ۲.دولت افغانستان حدود ۲ ۵درصد خاک کش ور را کنترل می کند و مابقی دراختیار طالبان و 

القاعده ود یگر گر وههاست.در عمق فاجعه همین بس که در عملیات تر ور یستی اخیر طالبان, ۰ نظامی 

افغانی کشته‌و ۰ ۶ تن زخمی شدند ورییس جمهور افغانستان عزای ملی اعلام کر د.تنهادر سال ۱۶ ۳۰ 
بیش از ۶۷۰۰ نیر وی نظامی و امنیتی افغانستان در نبر د با مخالفان کشته شدند. 


تلاشهای اوباما رییس جمهور سابق آمریکا برای 
حل بحران افغانستان از طریق نظامی بی نتیجه 
ماند و در دوره ریاست جمهوری خود. نیروهای 
آمریکارااز صد هزار به ٩هزار‏ نفر کاهش داد.| کنون 
دولت ترام به چای راخ سای کال ا کرای 
اقدامات نظامی است. چند روز بعد از اینکه امریکا 
از "مادربمب ها" در افغانستان استفاده کرد مک 
مستر مشاور امنیت ملی آمریکا به افغانستان سفر 
کرد وقول افزايش حمایتهای نظامی رابه دولت کابل 
داد.اکنون زمان آن فرارسیده که همه بازیگران 
منطقه ای و بین المللی به دنبال یک طرح جامع 
صلح باشند. جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا اخیرا 
اظهار کرد: در هر نقطه منطقه که مشکلی باشد. شما 
ردپای ایران را خواهید دید ". ظاهر آایشان فراموش 


کرده که در سال ۲۰۰۱ آمریکاصرفاً با کمک ایران 
توانست‌طالبان ر اساقط کند امادر پاسخ‌این‌همکاری. 
ایران را محور شرارت خواند. تلاش کرد ایران را 
درحاشیه قرار دهد و با این سیاست موجب وخیمتر 
شدن اوضاع افغانستان شد. اکنون نیز ماتیس وزير 
دفاع برای گفت‌وگو در مورد استراتژی جدید 
امریکابه افغانستان سفر کر ده است. 

صلح و ثبات پایدار در افغانستان درصورتی به 
دست خواهد امد که قدر تهای منطقه ای و جهانی 
بر سر ۱۰ اصل توافق و همکاری کنند: 
۱-افغانستان نباید میدان تقابل گروههای دست 
نشانده دیگر کشورها باشد. دراین راستا دولت کابل 
هم باید یک رابطه متوازن باهمه قدرتهای تاثیر گذار 
بر قرار کند. 


نامز دی خود رابه عنوان نامزد حزب مستقل 
خود. "الن مارشه در انتخابات اعلام کرد. 
اینکه ظرف جند ماه توانست رای دهند گان 
فر انسوی را مجاب کند که به او رای دهند 
تا به دور بعد راه یابد. از شگفت سازیهای 
اوست. 

رقیب مکرون‌در دور دوم مارین لوپن.نامزد 
راست افر اطی جبهه ملی است که در فکر 
خر وج فر انسه از اتحادیه اروپاء محد ود کردن 
تجارت ازاد. تجدید نظر در همکاریهای اقتصادی 
با اتحادیه اروپاء جلو گیری استفاده از يورو به عنوان 
واحد پولی کشور. اعمال سیاستهای سختگیرانه 
علیه مهاجران, بستن مرزهای کشور بستن مساجد 
اسلام گرایان تندرو, بر خورد شدیدتر با مسلمانان و 
پیاده کر دن اصول افر اطی لائیسیته در کشور است.او 
که در انتخابات دور پیش هولو کاست رابزر گ‌نمایی 
بهودیها دانسته بود. از جهره‌های جنجالی فر انسه 
محسوب می‌شود. حالا که او توانسته با بهره بر داری 
از فعالیتهای تروریستی یک سال گذشته در کشور 
که تا کنون جان شهر وندان بسیاری را گرفته به دور 
دوم راه پابد. همه نگرانند که مبادا بتواند در دور 
دوم گوی سبقت را برباید و رئیس‌جمهور فرانسه 
شود. احزاب اصلی فرانسه همگی از طر فدارانشان 
خواسته‌اند که به رقیب او یعنی مکرون رای دهند 
تا او به کرسی ریاست جمهوری نرسد. این در حالی 
است که دونالد ترامپ. رئیس‌جمهوری آمریکا به 


۲-افراط گرایی و خشونت با ۴ 

منشاء داخلی و خارجی. باید : 
به عنوان مهمترین تهدید ثبات افغانستان | 
تلقی شده و دولت مرکزی این کشور نیز |( 
برای مقابله بااین پدیده‌موردحمایت جدی . , 


قرار گیر د. 


۳-دولت وحدت ملی افغانستان به زعامت اشرف [i‏ 


غنی و عبدا... به حمایت نیاز دارند اماباید اختلافات 
می توانند میانجی مصالحه باشند و به بر قراری یک 
گفت و گوی ملی در افغانستان کمک کنند. 

و افغانستان باید توسط جامعه جهانی مد بر بت شود. 
جمهور افغانستان هم پاکستان را به جنگ اعلام 
نشده با افغانستان متهم کرده است. 

۵-مواد مخدر و فساد. دو چالش عمده‌مانع برقراری 
نک دوت هر کزی فوی در کال باید ریه کن 
شوند. در سال ۲۰۱۶ میزان رشوه به دولتیها بیش از 
کل در آمد دولت افغانستان‌بود. کشت خشخاش ۱۰ 
درصد و کشت تریاک ۴۳ درصد افزایش داشت. 


می‌شود ولادیمیر پوتین؛ رئیس‌جمهوری روسیه 
نیز تمایلاتی به او دارد. البته دولت روسیه تا کنون 
تلاش کرده‌است که هیچ اظهار نظر ی در باره فر ایند 
انتخابات ریاست جمهوری فر انسه نداشته باشد. 
استعفای موقت لوپن 

مارین لوپن روز سه شنبه اعلام کرد به طور موقت 
از رهبری حزب جبهه ملی کنار می کشد. لوپن با 
انتقاد از مکر ون او رافر دی ضعیف خواند که افرادی 
ضعیف دور او را گر فته اند. لوین به تلویزیون فر انسه 
گفت می خواهد جایگاهش فراتر از ملاحظات حزبی 
باشد. نظر سنجی ها نشان می‌دهد که ماکر ون اميد 
قطعی پیروزی در دور دوم انتخابات است. اما لوین 
گفت: ما می‌توأنیم برنده شویم. ما برنده خواهیم 
شد." لوین گفت که تصمیمش بر این اعتقاد عمیق 
استوار است که رئیس جمهور کشور باید همه مردم 
را متحد کند. او افز ود: "برای همین از عصر امروز 
من دیگر رئیس جبهه ملی نیستم. من نامزد ریاست 
جمهوری فر انسه هستم." 

لوین با این کار می‌خواهد نظر رای دهندگان 


باید به گونه ای توسعه یابد که از سهم همسایگان 
کاسته نشود. توزیع عادلانه اب با همسایگان, جزء 
لاینفک ثبات و امنیت این کشور خواهد بود. 
۷-همسایگان باید توسعه اقتصادی افغانستان را 
دستاوردی‌منبت تلقی کنند. تامین جایگاه‌افغانستان 
در ترانزیت اسیایی -ارویایی ضروری است. دراین 
راستاء تحقق قر ار دادایر ان -هند -افغانستان در مورد 
توسعه بندر جابهار. موجب خواهد شد که افغانستان 
به خلیج فارس و دریای عمان دستر سی پیدا کند. 
۸- تأمین کمکهای انسان‌دوستانه مناسب برای 


نامزدهای شکست خورده در دور اول بخصوص 
هواداران فرانسوا فیون از حزب جمهوری خواه 
راخات د 
حمله سایبری به مکرون 

کمپین انتخاباتی امانوئل مکر ون مورد هد ف حمله 
سایبری ادعایی از سوی گروه مرتبط با برخی از 
کارشناسان | ژانس اطلاعات ارتش روسیه قرار 
گرفته است.یکی از محققان شر کت امنیتی ترند 
میکرو.اعلام کرد. وی شوآهدی مبنی بر جاسوسی 
از سایت کمپین انتخاباتی مکرون پیدا کرده است. 
وی ادامه داد: نشانه‌های اثر انگشت دیجیتالی 
اه سا فسات کن اتعانات ونا 
نشانه‌های موجود در حمله سایبری به کمیته ملی 
دمو کراتیک کمپین‌هیلاری کلینتون.نامز دانتخابات 
ریاست جمهوری آمریکایکی است و تکنیکهای آن‌با 
تکنیکهای به کار رفته برای حمله سایبری به حزب 
آنگلا مر کل, صدر اعظم آلمان نیز مشابه است...با 
این حال روسیه هر گونه دخالت در حمله سایبری 
در کمیین مکرون زارد کرد. یک سخنگوی آژانس 
امنیت سایبری دولت فرانسه([۸(55), حمله 
سایبری به کمیین انتخاباتی ماکر ون را تایید کرد. 
یا خیر؟ هنوز کمپین انتخاباتی مکرون در این باره 
اظهار نظر نکرده است. این محقق شر کت امنیتی 
ترند میکرو اضافه کرد: در این حمله سایبری از 
کامپیوتر هایی در فر انسه. انگلیس و کشورهای دیگر 
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بزرگترین منبع صدور مهاجر و پناهنده به دنیا بوده 


رابه دوش کشیده‌اند. ایران به تنهایی سه میلیون 
مهاجر افغانی را برای چند دهه میزبانی کرده 
است. یک استراتژی و بر نامه برای باز گشت 
داوطلبانه و استقرار مجدد میلیونها مهاجر و 
اواره افغانی ضروری است. 
صلح جامع. آ رامش و حفظ شئونات ملت افغانستان 
باشد. دراین راستاو در نهایت خروج نیر وهای خارجی 
از افغانستان ضر وری است. 
۰-به‌جای تشکیل ائتلافهای چند گانه توسط بر خی 
از کشورها:افغانستان نیاز مند یک ائتلاف‌هماهنگ و 
یایدار بین المللی است. بدین منظور تشکیل ائتلاف 
گر وه کشور های ۵+۴ باحضور پنج عضو دائم شورای 
و افغانستان» برای اقدامات همه جانبه هماهنگ 
پیشنهاد می شود. 
تلاشهای دیپلماتیک باید به ریشه‌ها و علل و نه 
معلولها بپردازد. صلح در افغانستان نیازمند 
است نه آنداختن بمب. 2 


اطلاغات‌هفگی شمان و۳۷۹ _ 
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ذ می شود که افسار 
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سر فوشت 


دادو دست 


۵ و بکتور حه که 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


دور همی! 


روش اجراوطراحی مناظرات تلویزیونی 
نامزدهای‌ریاست‌جمهوری‌به‌گونه‌ای‌است 
که کمترین چالش میان ایشان ایجاد شودو 
اصولا فرصتی برای پاسخگویی نامزدها 
به‌بزرگترین شبهات وسوالاتی که درباره 
رفتارو عملکردانهاوجوددارد»پیش‌نیاید 


مناظرات تلویزیونی کاندیداهای ریاست 
جمهوری, این روزها به پربیننده‌ترین و ارزانترین و 
شاید موثرترین ابزار تبلیغاتی نامزدها تبدیل شده. 
در روزهایی که نزدیک به دو هفته تا روز انتخابات 
باقی است و ظاهر آباید نامزدها بیشترین تلاش برای 
شناساندن‌خودبه مر دم راانجام دهند ورای‌دهند گان 
هم باید بتوانند به بیشترین سوالا تشان در باره‌نامزدها 
ل کراری 


ربودنروزشمار 


تابلوهایی که می‌توانست معیار 
راستگویی و دفت عمل مدسران را 
بسنجد.پس ازدوره‌ای‌کوتاه‌از کنار 
بفم پرور هه جمع سد ند و فرآموسی 


سود اور و مبارک و اثر گذار است,به همان اندازه 
هم دشوار و نیازمند تلاش و اصرار و پیگیری است. 
چند سال قبل. شهرداری تهران. تلاشی را شروع 
کرد که در زمینه فعالیتهای اقتصادی و عمرانی 
در شهر تهران. یایه گذار سنتی زیبا شود که اند ک 
۱ سازمانها هم 
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برابری تعداد داوطلبان کنکور 
کارشناسی با تعداد داوطلیان 
کار شناسی‌ارشد.درادران‌نشان‌می‌دهد. 
بی‌آنکه اعلام شود.دور ان تحصیلات در 
کشوربه ۱۹ سال افزایش دافته است 


ومر کر رای ال اا , حدود ۸۸۰ هزار نفر 
ثبت نام کر دند و کنکور ارشد امسال تقریبا به اندازه 


رن هن( 
AS ASA AS A AS AA A AS AS A AS AS AS A A A A A A A AS A A A A A A A A A A AA A A‏ ی دنا 
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جلسات مناظره در تلویزیون که تقریبا بدون تغییر 
از دوره گذشته انتخابات الگوبرداری شد ه,بویژه 
در آولین جلسه, چنان بود که چندان به دانسته‌های 
بینند گان اضافه نمی کرد. اینکه مهمترین سوالات از 
نامزدی پر سیده شود و او تنها ۲ تا ۵ دقیقه فرصت 
پاسخ دادن داشته باشد. نتیجه اش این خواهد بود که 
نامزدها خواسته یاناخواسته تنها فرصت گفتن چند 
جمله کوتاه و کاملاً کلی داشته باشند که تقریباً در 
این مفاهیم کلی. هیچ اختلافی هم میان نامز دها وجود 
ندارد. زمان پاسخگویی و شیوه سوالات به گونه‌ای 
طراحی شده که حتی گاهی بخش اصلی فر صت نامز د 
پاسخ دهنده تنها به هدف تعریف مسأله می‌رسد و 
زمانی برای ارائه راه حل نمی‌ماند. اگر به یاد آوریم 
زمانی که مجر ی بر نامه از عدالت اجتماعی با حاشیه 
نشینی پر سید. » برخی نامزدها تمام وقت خود رابرای 
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سا E‏ رای کار ید 
امکان و تاسیسات جدید انجام می گرفت. با یک 
مراسم نمادین کلنگ زنی آغاز می‌شد و در همان 
جلسه هم وعده‌ای از سوی بالا ترین مقام حاضر در 
جلسه داده‌می‌شد که کلنگ آمروز. کی می تواند به 
مراسم قیچی زنی روبان افتتاح پر وژه برسد. پس از 
پایان مراسم کلنگ زنی هم هر یک از مسئولان به 
سرکارهای خود برمی گشتند و دیگر معلوم نبود 
که جقدر تا یایان پر وژه مانده, وعده‌ها جقدر عملی 
شده و تا کجا خلف وعده و خلاف گویی در این 
پروژه اتفاق افتادهاست؟ ولی شهر دار ی تهر آن اعلام 
کرد که برای هر پر وژه‌ای در کنارش تابلویی نصب 
ور ار مرس تانعداد 
روزهایی را که تا افتتاح پروژه باقی مانده به اطلاع 
هر رهگذری که رشن ا 


نات که تا 9 
و تحصیلات تکمیلی در ایران به گونه‌ای پیش رفته 
که بااند کی تغییر.همان تعداد کسانی که وارد مقطع 
کار شناسی می شوند. مایل و داوطلب ورود به مقطع 
کارشناسی آرشد هم هستند و اینها همان کسانی 
بودند که ۱۲ سال‌هم مقاطع تحصیلی قبل از دانشگاه 
راطی کرده‌بودند. به این تر تیب دوران تحصیل در 
ایر ان بی آنکه اعلام رسمی شود. از سوی متقاضیان 
و در میان دانش آموزان و دانشجویان به ۱۸ الی ۱۹ 
سال رسیده است. ۱۲ سال برای دیپلم. ۴ سال برای 
لیسانس و ۲ یا ۲ سال هم برای فوق لیسانس. یک 


۳ اردپپههت ٩۱‏ اطلافات‌هقتگس 


۳ 


این نکته استفاده کردند که بگویند تعریف حاشیه 
ی 
طبیعی این بخش از سوال که راهکار اجر ایا حل مسأله 
کجاست. کاملاً بلاتکلیف ماند. به همین دلیل, بخش 
دوم مناظره که طراحان فکر کرده‌اند به چالش میان 
کاندیداها خواهد انجامید هم در عمل عقیم مانده 
اس اه ولا کان EE‏ 


مباحث جزیی‌تر و زوایای اندیشه‌های خود راندارند 
تا دیگر کاندیداها هم فرصت پرسیدن از اشکالات 
نظراتشان را داشته باشند. نکته دیگری که در این 
شکل طراحی شده مناظرات, آ زار دهنده است. اینکه 
ممکن است مهمترین سوالات از کاندیداها مطرح 
نشوند. سوالا تی که افکار عمومی.منتظر شنیدن پاسخ 
ا .درحالیکهاگر کاندیداها | زادانه‌امکان‌سوال 

یکدیگر در موضوعات مورد نظر خود را داشتند. 
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بز رگ نصب شدند و باعث شدند که هم مسئولان 
اجرایی پروژه و هم ناظران و رهگذران هر روز زمان 
پایان پروژه رابه خود یاد اوری کنند. به این تر تیب 
در ابتکاری بی‌سابقه. با کمترین هزینه.سنگین‌ترین 
نظارت. افکار عمومی بر عملیات شهرداری ایجاد 
شد. ولی افسوس بزرگی در ادامه به سراغ این ايده 
ESE MT‏ 


روند طولاتی ۱٩‏ ساله که کود کان ایرانی 


در آن قرار 
می گیرندو اینگونه که پیداست باید تا پایان آن هم 


بروند و حضور نزدیک به ۰ ۰ هزار نفر در ازمون 
کارشناسی ارشد. این ادعا را تقویت می کند. در بایان 
این حداقل ٩‏ ۱سال آموزش‌دنباله‌دار اماافرادی که‌از 


بخشهای ناشناخته و پنهان 
عملکرد نامزدها هم می‌توانست 
برای مردم به نمایش گذاشته 
شود. از میان همین شش نامزد. 
را 
برخی نزدیکان خود که اتهاماتی 
به ایشان وارد شده و در رسانه‌ها 
بسیار به آن پر داخته شده پاسخ 
دهند یا شخص دیگری باید در 
مورد پرونده‌ای که به املاک 
نجومی شهرت بافته بیردازد 
و آن را برای رای دهندگان 
توضیح دهد. E‏ درمورد 
تمام این شش نامزد. سوالاتی 
شبیه به آنچه گفته شد یا حتی 
سخت‌تر وجود دارد که این 
روش مناظرات. به عمد یا به 
سهو اجازه نخواهد داد که مردم 
درحالیکه فرصت اند کی هم 
برای شناخت دقیق و انتخاب 
پیش رو دارند. به پاسخ صریحی 
از سوی نامزدها بر سند. 


AAAS‏ فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فا فک فک فک ی ی اه 


وایران شود هیولای تنبلی وبی 
نظمی و فر ار از کار جنان ‌سایه‌ای 
انداخته که نگذ اه E‏ 
بر سر در هر پروژه‌ای به شکل 
بخشی از آن پروژه عمرانی 
ثابت بماند.امروز نه تنها چنین 
تابلوهایی در کنار پروژه‌های 
دیگر دستگاهها و سازمانها 
نصب نشد ه ا بلکه خود 
شهرداری تهرآن هم تقریباً در 
هیچ پر وژه‌ای از این نوع تابلوها 
استفاده نمی کند و سنتی که تازه 
جند ریشه کوتاه در خاک ییدا 
کر ده بود. در سکوت فر آموش و 
خشک شد. 


AAA ANA AANA A‏ ی ی ی ی ی ی ی 


درون ای را 
در برخی موارد و گاه‌در بسیاری 
موارد کسانی نیستند که به تراز 
مورد نظر جامعه ایرانی رسیده 
باشند وتاامروز که تنها۵ ۱ روزبه 
نتخابات ریاست جمهوری باقی 
مانده هیچ یک از کاندبداهای 
عزیز انتخابات نگفته است که 
برای اصلاح این تونل طولانی 
۱۹ تا ۰ ساله» چه راه و روشی 
دارند و دقیقاً می‌خواهند جه 
کنند؟ 


فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی ۱ 
ا کے 


مصطفی گلیاری_ 
+ مه حقیقت با ا 
و مجفی وادبیات لاتی معاصر 


ادامه قطره قیل: 

خوشمزه‌این قطره‌رادر آخرش گذاشته‌ام... زبان مخفی 
و رمزی از زبانهایی است که در بیشتر زبانها وجود دارد یا 
را بدانند. گاه با مخاطب خود رمزی حرف می‌زنند. یکی از 
دوستان ادیب تعریف می کر د در تا کسی بودم. جوانی که هی 
مفش را بالا می‌کشید. با کسی تلفنی حرف می‌زد: از همون 
وسیله‌ای که هفته پیش بر دم می‌خوام. آره... پنیر باندرول 
قرمز. دو تا ده‌هزار گرمی. وقتی ازت تحویل می گیرم. 
مونالیزا نباشه. بذارش کف دستم. اینجا وسیله یعنی مواد 
مخدر.ینیر یعنی حشیش. مار کش لفاف قر مز باشد. ده‌هزار 
گرم یعنی ده گرم مخصوصا که می گوید کف دستم بگذار. 
وتات یی تربار کی ا 

نیاز به مخفی کردن اسرار باعث شد بین اقوام مختلف 
زبانهایی رمزی اختراع شود که البته بیشتر آنها زبان نیستند 
ی رت بر مل ران رر کر ی 
مشهور که پس از هر حرف. حرف از" می آورند: دوزسزتز 
دازرزم یعنی دوستت تت دارم. ال ی که ف ارول ا 
رس لک کی "به‌ایدی می گذارند 
و اولین حرف را که عوض کرده بودند. به جای الف در به 
ایدی"می گذارند. قلب در این زبان می‌شود سلب به قیدی. 
اگر حرف اول سین باشد. آن رابه میم یا به لام تبدیل می کنند 
و آخرش به جای ایدی می گویند به سیدی. سوپ می‌شود: 
لوپ به سیدی يا موپ به سیدی. 

یک زبان زرگری هم هست در روستایی در قزوین 
که با این زبان زر گری فرق می کند و برخی معتقدند ريشه 
رومانو دارد که از شاخه‌های هند و ارویایی است. چیلالو 
ار ری ان ساسا اس 
بادشمن قدیمی دوست نشو. yT‏ 
نخور. . می‌بینید که خودش زبان است وبا زر گری ما کلاً فرق 
مک این بان در ا بترم رک رت ی 
امروز این زبان رو به فراموشی می‌رود که یکی از دلایلش 
قاطی شدن فر هنگها ودیگر ی جذابیت زبان پایتخت است که 
مردم لهجه‌های دیگر را واداشته سعی کنند به لهجه تهرانی 
حرف بزنند ضمن اينکه خود لهجه تهرانی تغییرات زیادی 
کر یه ان د ای 

در ایران زبانهای کد گذاری شده زیادی هست. مثل 
مطربی/ مرغی/ زرگری/ مارمولکی/ لاتی/ انگوری/ 
سوسکی / گنجشکی /مسگری /حمومی /درویشی / قصابی 

CLL TI 
و مزد و اینجور چیزهارارمزی به زبان بیاورند. مثال به چای‎ 
می‌گویند آیچا. به میز می گویند ایزمی. صندلی: اندلیصا.‎ 
بنگ: انگبا. مبل: ابلما. کلماتی هم داشتند که ساختگی بود.‎ 
مثلااگر می‌خواستند جلو جمع به رفیقشان بگویند در این باره‎ 
حرف نزن, می‌گفتند وی"‎ 


یکی از زبانهای جالب. زبان لاتی است که غير از اینکه 
نوعی لهجه است. ادبیات هم دارد. در زبان لاتی کلمه‌ها را 
خلاصه می کنند مثلاً به جای نو کر تیم, »می گویند کرتیم یابه 
جای سه کلمه چا کریم مخلصیم نو کریم. می گویند چمن تیم. 
به جای سلام می گویند السین والام یا فقط می گویند لام 
علیک. این نوعی لهجه است و از اینور اونور زیاد سدوا 
اوات ان را بل لت ر ار ی ادبی هم دارد. 
لات‌ها به دلیل اینکه مرام دارند و در فروتنی اغراق می کنند. 
ادبیاتی اختراع کرده‌اند که این فروتنی و فدای رفیق شدن را 
خوب نشان می‌دهد و بسی جالب است. در ادامه این قطر ه 
مثالهای پر از ذوقی برای شما می آورم که مربوط است به 
ادبیات امروزی لات‌ها: 

سار نار مارا BEI‏ 
ما طرح مسکن مهر شما برج العربی. ما مینی‌مم نسبی شما 
ماکسیمم مطلق. ما مداح شما دی‌جی. ما قیژقیژ دیال آپ 
سا تام وی آتا ای ا 
دستی شما کولر گازی نانو. ما امشب شما هزار و یکشب. 
ار را ار 
و مردم شما برنامه نود. ما ف شما فرحزاد. ما بتم رگ شما 
بفرما. ماهی آره‌شما هی نه. ما شورش قبیله‌ای شما گفتگوی 
تمدن‌ها. مالکنت زبون شما سخنگوی دولت. آقا ما پوچ شما 
گل. آقا ما بنال بينیم با..! شما خواهش می کنم بغرمایید. ما 
چی کوفت می کنی؟ شما چی میل دارین عزیزم؟ ما فلافلی 
شما مدیرعامل فر اورده‌های گوشتی. ما مخمون تاب داره. 
شما حياط و وبلاتون. آقا ما چاکریم شما نایس تو میت بو. ما 
کوله‌ پشتی شما کوله باری از تجربه. ما علوم پنجم دبستان 
شما فیزیک انتگرال ما تقویم جیبی شما موسسه ژئوفیزیک. 
ما سه کله پو ک شما سه تفنگدار. ما جغول بغول شما بیف 
استر و گاتف. ما فلافل شما هات رویال بر گر با پنیر و قارچ. 
مابن کار گری شما بن تخفیف دیزنی لند. ما سوختگی در جه 
سه شما برنزه شوکولاتی. ما آب حوض شما شیرموز. ما 
آپارات شما یوتیوب. ما جرقه شما بیگ بنگ. ما آهن‌ربا 
شما سیاهچال. آقا واسه شما میگن علف باید به دهن بزی 
شیرین بیاد واسه ما میگن این الاغ هر یونجه‌ای جلوش باشه 
و 

آنها ا عشق به رفیق با عشق به محبوب هم ادبیات 
شاعرانه‌ای دارند که با ادبیات شاعرانه حنی دو دهه پیش 
فرق زیادی دارد و در انها از کلمات و اصطلاحات جدید 
استفاده شد ه: 

زغال قليونتيم بکش خاکستر شیم /زغال قلیونتم رفیق 
می‌سوزم تا بسازمت / سوزن رفاقت رفت تو تیوب قلبم و 
فهمیدم پنچر تم رفیق /به لوتی میگم آب بده‌دریامیده/میگم 
گل بده گلستان میده/میگم معرفت و دوستی بده شماره‌ی 
تورومیده/ اب دماغتيم. انتی هیستامین بخور فنا شیم /بند 
کفش‌تیم گره بزن خفه شیم / کش تنبون‌تم ولم کنی آبروم 
رفته /زنگ در خونه‌تم .هر کی تو رو می‌خواد بايد منو بزنه 

تریپ مرام : گلنگ تم عمله /سلامی به گرمی آش رشته 
با پیازداغ که روش نوشته مرامت منو کشته/ میگن چون 
نارنگی که پوستش راحت کنده‌ميشه, پیشمر گ میوه‌هاس... 
نارنگی تم هلو / امروز روز جهانی آوار گانه. یه عمره آواره‌تم. 
تبریک نمیگی؟ ادامه دارد 


طلاعات‌هفگی شمان ۳۷۹۵ 


اد افت دا که خودت تین کنی. ز ند گی ات راهم خودت شکل ہی دی 


© وین دار 


دیدنیهای ایران 


۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳" 
ز بر نظر: محمود صفادار 


مارین نام روستایی از توابع بخش مر کزی 
شهرستان گچساران در استان کهگیلویه و 
گچساران و ۱۹۸ کیلومتری جنوب شرقی یاسوج 
قرار دارد. ارتفاع این روستا از سطح دریا ۸۰ .۱ 
متر است. اب و هوای مارین در بهار و پاییز ملایم 
و مطبوع, در تابستان نسبتا گرم و در زمستان سرد 
و خشک است. رودخانه شاه بهرام از شمال شرقی 
روستاعبور می کند. جمعیت این روستا حدود ۳۰۰ 
نفر است که همگی مسلمان و شيعه هستند و به زبان 
ان را گویش مارینی هم می نامند. 

در ساخت خانه‌ها خبری از اجر سه سانتی و 
تیا ان نیست ومعمولا با خشت و گل‌ساخته 
شده‌اند. بافت خانه‌های این روستا ونوع معماری آن 


یک خانه می‌تواند مشرف به پشت بام خانه دیگری 
ا ا وا للا 
به نام ماسوله جنوب بشناسند. روستای مارین در 
شیب ملایم دره استقرار یافته است و بافت مسکونی 
متراکمی دارد. قدم زدن در کوچه پس کوچه‌های زیبا 
و یهن روستاء می‌تواند تجر به لذت بخشی از سفر تان 
باشد. خانه باغهای روستا نیز بر زیبایی منظره روستا 


افز وده‌اند. خانه‌های قدیمی روستا را توشلی می‌نامند 
که‌خانه‌هایی یک طبقه‌هستند. 


بیشتر مردم روستای مارین به کشاورزی: 
باغداری, دامداری و تولید صنایع دستی اشتفال 
دارند. عده ای هم دامداری را به روش سنتی رمه 
کرحای اتیام‌س حرب لین توب که رال 
معمولا حدود ۱ کیلومتر راه‌است و تاشهر یور آنجا 
می مانند سپس به قشلاق برمی‌گردند. مهمترین 
محصولات کشاورزی این روستا شامل گندم, جو و 
ا اا 


دره جنی خراسان جنوبی 


محمد علی بهوند بوسفی -رامهرمز 


a حدود‎ 

Cl dE ll 
یک دره خاموش, خنک و آبدار در دل پهنه‌ای داغ و تب دار که اثار حیات در‎ 
آن دست کم به دوران امپراتوری ساسانی بازمی گر دد و مردم محلی به آن کال‎ 
جنی می گویند و البته توصیه اکید می کنیم که هر گز به تنهایی در این کال قدم‎ 


نزنیدا حتی اگر به ارواح و جن هم اعتقادی ندارید.این دره را که طی سده‌های 
متمادی سیلاب‌های منطقه خراسان جنوبی تر اشیده‌اند کال‌جنی می‌نامند. 
کال اصطلاحی است که به دره یا مسیر ایجاد شده به وسیله سیلابها و جریان 
آب گفته می‌شود. کال جنی یا دره جنها دره‌ای است که در شمال طبس و در 
اطراف روستای ازمیغان و در امتداد خروجی قناتی که در نزدیکی آن قرار 
دارد واقع شده است و ۳۵ کیلومتر با شهر ستان طبس فاصله دارد. دره‌ای زیبا 
و محل زند گی ارواح و جنها می‌دانستند.مسیر دسترسی به این حفره‌ها بسیار 
دشوار است. در مسیر این حفره‌ها تونلهایی دید ۵ می‌شد که احتمالا راههای 


۳ اردییههت ٩‏ طلاهات‌هقدگ 


روستایازمیغن ود امد خروجی ای که در مکی آن را 
دارد و اقع شده است و ۳۵ کیلومتر با شهرستان طبس فاصله دارد ۱ 


ارتباطی آنها با هم بوده است. 

برای دستیابی به کف دره باید با منطقه اشنا باشید. دره دارای دیواره‌های 
بلند و پرشیب است که وارد شدن به آن می‌تواند خطراتی به همراه داشته 
باشد. وجود تونلها و خانه‌هایی به نام خانه گبرها در دل دیواره‌ها که برای 
سکونت زر تشتیان زمان خود ساخته شده است. از دیگر جذابیتهای این دره 
است. ساخت این تونلها و حفره‌ها احتمالا به زمان ساسانیان بازمی گر دد. این 
حفره‌ها و تونلها در دامنه جداره‌های این دره قرار گرفته‌اند. از آنجا که رسیدن 
به کف دره برای بر خی دشوار است حر فه‌ای‌ها دو مسیر را پیشنهاد می کنند. 
راه نخست این است که یس از جدا شدن از جاده اسفالت و دوراهی استخر 
شاعر و طی حدود ۵ کیلومتر جاده خاکی به دره می‌رسیم, از آن پس می‌توان از 
انتهای جاده خا کی که به نوعی ابتدای دره و در مجاورت کوه است پیش رفت. 
راه دیگر این است که از شکافی که در میانه راه خاکی است وارد دره شد. هر 
چند راه نخست بهتر است و در کار آن چشمه آبی نیز مشاهده می‌شود. بلدها 
به همراه گردشگرها مسیر آب را دنبال می کنند و در مسیر, درختهای نخل و 
نیزارها همچنین حالت لآو گاهی ۷ شکل شدن دره برای آنها چشم‌نواز خواهد 
بود.جشمه‌های کوچک میان راه را محلی‌ها شلن می‌نامند و در تابستان و اوایل 
پاییز می‌توان در آنها آبتنی و خستگی راه را از تن به در کرد.در مورد حفره‌های 
داخل دیواره‌هابر خی بر این باورند که ساخته دست انسان است و مشاهد هبر خی 
نشانه‌ها نیز این دید گاه را تأیید می کند. برای نمونه در بخشی از کال‌جنی و در 
ارتفاع آمتری از سطح زمین یک چاه ورودی وجود دارد که می‌توان به درون 
ان رفت. در چاه که ۷ تا ۸متر بلندی دارد جای دستها و حفره‌هایی وجود دارد 
که می‌توان از آنها برای بالا رفتن بهره برد. در بالای آن به تالاری بر می‌خوریم 
که دو دالان دارد و هر کدام شامل چندین اتاق است. انجا می‌توان مطمئن شد 
که همه اینها به‌وسیله بشر و در دل دیواره این دره شگفت. یدید امده است؛ 


تا جایی که هنوز رد تیشه معمارهای منسوب به دوره ساسانیان بر در و دیوار 
تاقکها باقی مانده است. 


توبره, جاجیم و قالی نیز اصلی‌ترین صنایع دستی 
روستا هستند. معر وفتر ین سوغات روستای مارین 
راصنایع دستبافت.انار.رب‌آنار. کره.ماست.روغن: 
کشک ودوغ محلی و مغز بن تشکیل می‌دهد. مارین 
یکی از روستاهای تاریخی ایران محسوب می‌شود. 
راه سلطنتی شوش به تخت جمشید و بیشاپور از ۷ 
کیلومتری این روستاعبور می کر ده است. 

اما از جاذبه های گردشگری مارین می‌توان به 
بقعه متبر که آمامزاده بی بی حمیده خاتون(س) از 
ر 
ا ا 
نام دارد که در فصل زمستان و هنگام خشکسالی به 
DS‏ ری شرس O‏ 
از سازهای رایج در موسیقی روستای مارین هستند. 
این ارا آواها و نغمه‌های محلی را در مراسم 
روستا می‌توان به بازی کل کل برد. هفت سنگ. 
گرنا من کیش, فربجک, تر که بازی, چ وگو و بره 
غزی اشاره کر د.مارین با داشتن اب وهوای مساعد 
و مناظر دیدنی. مکان مناسبی برای گردشگران 


درباجه جورت 


طرای راک بای ری ات 
نیز خواهر خوانده دریای خزر هم خوانده می‌شود. 
در ۱۰ کیلومتری روستای جورت حد فاصل 
ار ۳ کیاسر در اسان مازندران قرار دارد. 
را ار ی اد 
سورت در بخش جهاردانگه قرار دارد و در سال 
۰ بر اثر زمین لرزه و رانش زمین و در پی 
دریاجه قرار دارد.به وجود آمده‌است وحدود ۳/۵ 


موم مه سس ار ers‏ فف 
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e he ar It 
و مسافران در تابستان و فصل گرما است. وجود‎ 
چشمه‌های زیبا که خواص معدنی نیز دار ند همچنین‎ 
وجود باغستانهای زیبا وانبوه گر د شگاهی بکر در کنار‎ 
روستای مارین به وجود آورده است. قرار گرفتن‎ 
روستا در ميان دره‌ای که بیر امون ان را ارتفاعاتی‎ 
بلند دربر گر فته‌اند. چشم‌اندازهای بدیعی از تلفیق‎ 
تن انسان 9 طببعت یدید اورده | این‎ 
ارتفاعات جنگلی, در فصول بهار و تابستان تفر جگاه‎ 


۳ بد ا‎ - i 
ا‎ 


ıl 


هکتار وسعت دارد.هنگام کاهش آب»پدیدار شدن 
باقیمانده درختهایی که در محل پیدایش دریاچه 
بوده‌اند منظره ویژه‌ای را ایجاد می کند. این دریاجه 
در شکاف دره‌ای با شیب زیاد قرار گرفته و دور تا 
دور آن را پوشش‌های جنگلی بکر و درختان قدیمی 
در بر گرفته‌است. شکل هندسی دریاجه به شکل 
بیضی کشیده بوده و ژرفای آن با توجه به میزان 
بارشهای فصلی متغیر است. ماهی‌های موجود 
در دریاجه توسط افراد محلی به دریاجه انداخته 
شده‌اند. جاذبه‌های تماشایی این منطقه فراوانند. 
درختان سر به فلک کشیده. پوشش گیاهی و سبز 
آرامش دهده سکوت. مهاب صدای حیوانات 
و پرندگان. هوای دل انگیز و نم دا , شاخه های خم 
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اھات هانگ هماره و٤۴۷‏ (2۱ 


۱ ۴ ۷ 5 


اه لب 


۶ 


۳ 


مناطق اطراف دریاچه سد کوثر از دیگر جاذبه‌های 
گردشگری روستای مارین است. دریاجه پشت این 
سد حدود ۱۷ کیلومتر تاروستای مارین فاصله دارد 
و محل مناسبی برای انجام مسابقات و ورزشهای 
اش کارده, اش دوغ, شیر برنج. گونه و نان تیری را 


شکل هندسی این دریاچه ۲/۵ هکتاری به 
شکل بیضی کشیده بوده و ژرفای آن با 
توجه به میزان بارشهای فصلی متغیر است 
شده در آب و درختان از بیرون زده, جاده 
خاکی زیبا و آسمان زیباتر همه و همه تنها بخشی 
از زیبایی‌های این منطقه به شمار می‌ر وند. 

در مسیر ساری کیاسر پس از ۲۵ کیلومتر بعد 
از تابلوی روستای چورت وارد مسیر فرعی شوید. 
یس از طی مسافتی در حدود ۱۵ کیلومتر در جاده 
آسفالته به روستای چورت خواهید رسید. بعد از 
روستا چندین مسیر خاکی برای دسترسی به دریا 
وجود دارد. مسیر جاده خاکی به طول ۱۰ کیلومتر 
به دریاچه چورت منتهی می‌شود. 
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عمومی مردم روستا و گردشگران است. همچنین 


تر اد کې فتار بمای خود 


مه 


@ ده قور 


ماجراهای وافعی خارجی ۱ 
ا 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


رویای بزرگ کودکی 

همیشه عاشق بچه بودم؛بچه‌ای که از پرورشگاه 
بگیرم و تمام محبت و عشقم رایکجانثارش کنم. 
حتی‌وقتی که خیلی کوچک بودم و به‌جای بازی با 
بچه‌های دیگر گوشه‌ای می‌نشستم و شعر می گفتم. 
در شعرهایم هميشه نقش مادری راداشتم که منتظر 
امت تا ترا 
در مدرسههم بیشتر وقتها در دنیای خودم غرق 
می‌شدم وشعر می گفتم.یک روز شعری گفتم که 
در آن دختر کوچکی چشم به راه بود و ستاره‌هارا 
می‌شمرد تامادرش بالا خره بیاید و بعد از مدتهااو 
راپیدا کند.خانم معلم که داشت بر گه‌های ریاضی 
راتصحیح می کرد. عینکش را جابه‌جا کرد و خیلی 


بزرگی کردی." 

زمان گذشت و گذشت. من دانشگاه رفتم 
بعد ازدواج کردم و مادر دو دختر شدم. ما زند گی 
عاشقانه و فوق‌العاده‌ای داشتیم ولی رویای کود کی 
هم با من بز رگ شده بود و در قلبم هنوز جایی بود که 
شاید فقط پذیرفتن یک فر زند خوانده می‌توانست 
آن‌راپر کند.یک روزاز رويايم باهمسرم حرف 
زدم. می‌خواستم بدانم نظرش چیست. به هر حال 
حالا من تنها نبودم وهر تصمیمی که می گرفتم.روی 
آینده‌اوودودخترم هم اثر می گذاشت پس نظر آنها 
هم مهم بود 

همسرم دستم را گرفت. لبخندی زد و گفت 
به من افتخار می کند که چنین قلب بزر گی دارم و 
گفت با من همراه خواهد بود وبسی خوشحال است 
که‌دراین کارمهم وخیر کنارمن‌است. اما گفت 
نظری دارد. همسرم می خواست ما کود کی رااز یک 
کشور يا منطقه محر وم به فر زندی قبول کنیم. با او 
موافق بودم. 

چند هفته بعد من و همسرم در ره آتیوپی بودیم 


نطت کمسده‌ای که 


سانجا ماس اسد 


این ماجرای واقعی زنی است که دوست داشت بچه‌ای رابه فرزندی بگیر د. همسرش با اوموافقت 
کرد و پسر ده ماهه‌ای را با خود به خانه آوردند. این بچه شخصیت عجیبی داشت و از مادر خوانده‌اش 
سوّالهایی می کرد که آن زن جوابی برایش نداشت. او بارها سعی کرد پسرش رااز آن فکر و آن سوّال 
دور کند ولی تلاشهاو صبوری‌هایش نتیجه‌ای نداشت تااینکه روزی یکی از قصه‌های مذهبی رابرايش 
تعریف کرد و پسرخواندهاش جواب سوّال مهم خود را گرفت و به آرامش رسید. 


جدی پر سید دختر درون شعر کیست و آیا در دنیای 
واقعی وجود داردیانه؟! آهی کشیدم و گفتم آن 
دختر یتیم است و در پرورشگاه زند گی می کند. 
می‌خواهم یک روز او رابه فرزن دی قبول کنم و تا 
همیشه بامن زند گی کند. دوست دارم همه بچه‌های 
یتیم رابه فرزندی قبول کنم... خانم معلم بد ون اینکه 
سرش رااز بر گه‌های خشن ریاضی بلند کند بار 
دیگر عیتکش راجابه‌جا کرد و شانه‌ای بالاانداخت. 
معنی‌اين کارش رانفهمی دم ولی باز هم در دنیای 
خودم غرق شدم تا برای بچه‌های بیشتری مادری 
کم 

روزهای آخر کلاس چهارم بودم. روزی که 
مادرم داشت ظرف سالاد راب حوله مخصوص 
خشک می کرد. به آ شپز خانه رفتم و بی‌مقد مه گفتم: 
"مادر,وقتی‌بز رگ شدم‌می‌خوام ۰ ۱۰ تابچه‌رو 
به فرزندخواند گی‌بگیرم.هر کدام از یک کشور." 
مادر به طر فم بر گشت وبادست خیس وسردش 
چان هام را گرفت و گفت: فکر خیلی خوبیه. حتی 
اگه‌یکی ازاین بچه‌هاروبگیری بازهم کار خیلی 


۱ آردپیههت ٩٩‏ اطلافات‌هفگس 


ور 


بیاوریم. هم خوشحال بودم و هم کمی استرس داشتم. 
می‌توانستم آدار کوچولورامثل‌دخترهایم‌دوست 
داشته‌باشم؟در تمام راهب ر گشت به‌اینهافکر می کردم 
اماهمسرم می گفت من بهترین مادر دنیاهستم وهیچ 
فرقی نمی کند این فرزند از خون خودم باشد یا نه. به 
هر حال با فکرهای مختلف به خانه رسیدیم و آدار و 


غیرعادی است که بچه‌هایی به سن آدار جایی 
مخفی شوند. اگر هم بخواهند چنین کاری کنند. 
شاید نتوانند جای مناسبی رابرای مخفی شدن 
انتخاب کنند. فوقش پشت پر ده می‌روند و به خیال 
خودشان قایم شدهاند ولی ما انهارامی‌بینیم. من 
داشتم آشپزی می کردم که دختر بزر گم گفت آدار 
گم شده تمام وجودم پر از نگرانی شد. احساس 


UF لو‎ 


می کر دم نتوانسته‌ام از امانتی که به من سپرده شده 
خوب مراقبت کنم. دربه‌در دنبال آدار می گشتم: 
پشت مبلهااطر اف کتابخان_ه, دور وبر اتاق...آما 
نبود. قلبم تند می‌زد. سر اسیمه این طرف و آن طرف 
می‌رفتم و صدایش می‌زدم تا اینکه آدار را گوشه‌ای 
فورآ بغلش کردم و صورت استخوانی و نحیفش 
رابه صورتم چسباندم. دستهای کوچکش روی 
شانه‌هایم بود. نفس عمیقی کشیدم و پیشانی اش را 
محکم بوسیدم و درست از همان لحظه ادار یسرم 
شد. این داستان لحظه‌ای است که من بر ای سومین 
بار مادر شدم. 

آدارهر روز بزرگتر می‌شد.به من وپدر و 
خواهرهایش حسابی خو گرفته بود. به من لبخند 
می‌زد. بامحبت در بغلم آرام می گرفت ومادر. 
نخستین کلمهای بود که به زبان | ورداماهر جه 
بزرگتر می‌شد سوالهایش هم بیشتر می شد. شبها 
وقتی کنارش روی تخت می‌نشستم و قصه می گفتم. 
گاهی می‌پر سید: 


سرش رانوازش می کردم و می گفتم نمی‌دانم. 
کننده‌تری بدهم. مثلا می گفتم: 

عزیزم خودم هم خیلی دوست دارم ازش يه 
خبری بگیرم و پیداش کنم. 
کتاب. داستانی انتخاب می کر د تا برایش بخوانم. 
بعد دراز می کشید. سرش راروی پایم می گذاشت 
وبا تمام وجود به داستان گوش می‌داد. هنوز خواندن 
نمی‌دانست ولی درست سر وقت. صفحه راورق 
می‌زد. تصاویر کتاب تشویقش می کرد داستان را با 
من‌ادامه بدهد.هربار که به چهره | دار نگاه‌می کردم 
احساس می کردم تکه‌ای از وجود این پسر گم شدهو 
تا آن تکه گم شده پیدانشود. آدار هم کامل نخواهد 
شد. 

یکی از آن‌شبها کتابی ا کردبه اسم 
"قطعه گم‌شده . کتابی تصویری که نوبسنده‌اش 


موجودی دای ره مانند و نا کامل بود که دنبال قطعه 
گم‌شده‌اش می گشت. قطعه گم‌شده تنهانشسته 
بود... در انتظار کسی که از راه بر سد و او را با خود به 
جابی ببر د...او خوشحال نبو د بر ای همین به دل باران 
وبرف و آفتاب زد تاقطعه گم‌شده‌اش راپیدا کند. 
سفر آغاز شده‌بود اماهر قطعه‌ای که پیدامی‌شد 
عیب وایرادی داشتند و بااو جور نبودند واورادایره 
کامل نمی کردند. یکی قل می‌خورد ومی آمد تاجای 
خالی راپر کند اما جور درنمی آمد. دیگری اصلا 
نمی‌دانست جور در آمدن یعنی جه. یکی زیادی 
ظریف بود و افتاد پایین." 

آدار بالحن کود کانه و معصومش پرسید: چرا 
دای ره‌هیچکد و از این قطعه‌ها رو قبول نمی کرد؟" 
جواب دادم: آنمی‌دونم. می‌دانستم همه ما دوست 
داریم به کسی تعلق داشته باشیم اما نمی‌دانستم 
چط ور این موضوع رابرای آدار توضیح بدهم. به 
نظرم برای در ک خیلی چیزها هنوز کوچک بود. آدار 
از ان شب فقط این کتاب راانتخاب می کر د.فکر 
کنم تک تک صفحه‌ها و جمله‌هایش رااز بر بود ولی 
باز هم با اشتیاق به داستان گوش می کرد: 

"دایره چجون ناقص بود آهسته حر کت می کرد. و 
چون به تنهایی وباز حمت وهن‌هن کنان راه‌می‌رفت. 
وقت داشت گلها رابو کند. به دشتی رسید که پر بود 
از پر وانه.به پروانه‌هادقت کرد که‌هر کدام باصدایی 
مخصوص اواز خود رامی‌خواند.دایره فر باد زد: 
آهای... من دنبال قطعه گمشده خودم می گر دم... 
اما کسی صدایش رانمی‌شنید.." 

داستان که به اینجامی‌رسید ادار به من 
می چسبید و می گفت: من تو شکمت هستم. بعد 
تاکید می کرد که حامله هستم و قرار است به‌زودی 
اورابه دنیابیاورم. گاهی مثل بچه کوالا مر ابغل 
می کردواز من می‌ خواست در همان وضعیت راه 
بروم چون می‌خواست مادر باردارش راببیند. 
آنق درلاغر وریزه‌بود که بتوانم بدون مشکل این 
خواسته‌اش رابر | ور ده کنم.حالا نوبت سوال وجواب 
قى رادار ھی یرس د می تواند درون شکمم 
برود؟ می گفتم نه» نمی‌توانی... عاجزانه التماس 
می کرد که شاید بشود. مگر درون شکمم بچه‌ای 
دارم که نمی‌توانم او راراه بدهم ؟! وقتی با مهربانی 
اماجدی توضیح می‌دادم که این کار ممکن نیست. 
بااچش مهای درشت و زیبایش به من خیره می شد و 
چند ثانیه بعد غمی بزر گتر به چشمهایش می ربخت 
واز بغلم پایین می‌پرید. آن موقع می‌توانستم نگرانی 
و کنجکاوی زا از چشنهایش بغواتم. 

من وهمسرم می‌خواستیم فرزند دیگری داشته 
باشیم امانگران | دار بودیم. احساس می کردم روز 
به روز عجیب تر و نامطمئن تر می‌شود و نگران بودم 
بابارداری‌من.از نظر روحی به‌هم بریزد واتفاق 
ناگواری بیفتد. جطور می‌توانست بز رگ شدن 
شکمم راببیند در حالی که آرزو داشت روزی درون 
شکمم برود واز آنجامتولد شود؟!من و همسرم 


معلم ریاضی وقتی که 
درباره بچه‌ای شعری 


و و عبیکس ۱ 

جابه‌جا کرد و پرسید: 

حالا این کی هست؟ 

گفتم بتدمی است که در 

پرورشگاه است و من ۳ 

می‌خواهم او رابهفرزنای تي ام 
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چنان مسخره بو د که فقط 
شاه بالا انداخت ۳ 


تصمیم گر فتیم بیشتر به آدار نزدیک شویم ووقت 
بیشتری رابااو بگذرانیم برای همین شبها هر دو کنار 
تختش می‌ماندیم. هر شب بعد از بوسه شب بخیر 
همان سوال همیشگی را تکرار می کرد: من تو شکم 
کدوم مامان بودم؟ ومن مثل هميشه نمی‌دانم را 
با اندوه به زبان می آوردم. گاهی چشمهايم پر اشک 
می‌شد وبا دلی شکسته از خدا می خواستم لااقل به 
دل مادر | دار بیندازد که فرزندش پسر ماء سالم و 
سرحال است و کسانی هستند که اگر جه پدر و مادر 
واقعی‌اش نیستند. با تمام وجود عاشقش هستند و 
ارزو دارند خوشبخت شود. 

آدار فکرهای عجیب و غریبی داشت. یک بار 
گفتم شاید مادرش هنگام تولد او اسیب دیده. ادار 
نگران شد و پبرسید مادرش مرده؟ خیلی زود از 
حرفی که زده‌بودم پشیمان شدم و آن راپس گرفتم. 
فردای ان روز با خوشحالی و دوان دوان سراغم امد 
و گفت مادر واقعی‌اش‌راییدا کرده.با تعجب به او 
خیره مانده بودم. می گفت سالی, دوست من مادر 
واقعی‌اش هست. کوشش می کردم جلوی خنده‌ام 
رابگیرم اما ادار خیلی جدی ادامه داد که سالی او را 
باردار شده‌وبرای کاری به اتیوپی رفته برای همین 
ادار در آتیوبی متولد شده 

داستانهای | دار همجنان‌ادامه‌داشت.یک 
بار می گفت حتما یک شیر او را قورت داده بعد به 
اتبوپی رفته و آنجااز زور خستگی او رابالا آورده. این 
دیگر واقعا خنده‌دار بود و نتوانستم جلو خنده‌ام را 
بگیرم.در برابر آدار صبور بود م‌امااین دلیل نمی شد 
که نگر انش نشوم. بخصوص وقتی گریه می کرد و 
می گفت همه بچه‌ها دست کم یک بار مادرشان را 
دیده‌اند ان هم زمان تولد پس چرااو چهره مادرش 
رابه‌خاطر ندارد. ان موقع بود که پابه‌پای | داراشک 
می‌ریختم و کوشش می کردم آرامش کنم.برايش 
توضیح می دادم که هیچ نوزادی چهره مادرش را به 
خاطر ندارد و اين کاملا طبیعی است. از مادر ادار 
هیچ رد و نشانی وجود نداشت حتی نمی دانستیم تا 
جند روز گی یا جند ماهگی آدار کنار پسرش بوده. 
هیچ پاسخ قانع کننده‌ای نداشتم که به ادار بدهم. 


فقط دعامی کردم که ارام بگیرد و روزی برای 
داستانهای عجیب و غریبش نقطه پایان بگذارد. 


۳ 
اي 
مه 


اکان ا رای کی 
راتعریف کردم.داستان کود کی که مادرش 
نمی‌خواست اما مجبور شده بود او رادر سبدی 
رامی‌خواندم یابه ان فکر می کر دم»باخودم می گفتم 
خدایا جطور یک مادر می‌تواند چنین طاقتی داشته 
باشد واز فرزندش,از جگر گوشهاش دل بکند؟ 
من حتی زمانی که دخترها رادرون صندلی ماشین 
می گذاشتم استرس داشتم که مبادااتفاق ناگواری 
داستان جه رازی نهفته بود که | دار از فردای ان 
دیدن خواهر با بر ادر جدیدش است. ادار ارام و 
صبور شد هم بود. من و همسرم روزهای اول شک 
داشتیم وفکر می کر دیم این وضعیت خطر ناک 
مرتاس وا اراس برای هر 

سرانجام دایره قطعه گم شده‌اش راپیدا کرد 
و جون کامل شده بود. می‌توانست بدون اینکه این 
طرف و آن طرف معطل شود. سریع راه برود. دیگر 
لنگ نمی‌زد. با خودم می گویم بی گمان دلیلی داشته 
که مادر آدار.نوزادش رارها کرده.معلوم‌نیست 
الان کجاست و چه می کند و آیا دوباره‌مادر شده‌یا 
یک روز پیدا شود واوهم بداند قطعه گم‌شده‌اش 
کجاست. ادار دیگر پسر واقعی خانواده ماست. 
می‌دانم هميشه به مادری که ٩‏ ماه او را در بطنش 
پرورش داده‌فکر می کند وامی‌دوارم روزی به 
ارزویش برسد و مادر واقعی‌اش را ببیند. 
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ی هم ز دناست 


e‏ د کت ما کار نکه 


بر اساس سرگذشت؛ ماهر خ 


"12۱7 ماع‎ akbarzadehl34{@yahoo.com 


تمامی اسامی مستعار امّا داستان کاملاًواقعی است 


پدر که جانه انداخت و جشمانش به سقف خیره شد. 
من و خواهر و برادرم که هر دو بزرگتر از من بودند 
زدیم زیر گریه. مادر اما انقدر ساکت و بی‌حر کت 
به جنازه پدر خیره شده بود که قبل از اینکه ما 
فکر کنیم "چرا مادرمون اینقدربی عاطفه است؟" 
...سیاووش. شوهر خواهرم. کنار مادر نشست و او 
را تکان داد و صدایش کرد بعد رو به برادرم گفت: 
يدر خدابیامرزتون که از درد کشیدن راحت شد 
به فکر این بنده خدا باشید.... فکر کنم "مادرجون" 
سکته کرده!... 

یک دفعه شیون ما به اضطراب تبدیل شد و هر 
سه دور مادر نشستیم. صدایش می کر دیم و اشک 
می‌ريختيم. اما هیچ واکنشی نشان نمی‌داد. انگار 
بدنش کاملا لمس شده بود. از همه ما عاقلتر و 
منطقی تر سیاووش" بود که به اورژانس زنگ زد و 
چند دقیقه بعد آمبولانس امد ودکتر حدس شوهر 
خواهرم را تایید کرد: 

بايد زودتر ببریمش بیمارستان.... سکته مغزی 
کرده خدا کنه زياد دیر نشده باشه... 

یک‌ساعت بعدمادردربخش مر اقبتهای‌ویژه‌بستری 
بود و ما روی نیمکتهای داخل راهروی بیمارستان 
نشسته بودیم. پزشک معالجش می گفت: فایده‌ای 
نداره اینجا بنشینید.تا فردا صبح که وضعیتش 
تثبیت بشه هیچی نميشه گفت. برید استراحت 
کنید. اگه خبری شد بهتون زنگ می‌زنیم... 

از بقیه خواهش کردم بروند. باید می‌رفتند دنبال 
مراسم فردابرای کفن ودفن پدر. روبه آنها گفتم:من 
می‌مونم پیش مامان. شما بريد که فردا خیلی کار 
دارید... زن داداشم می‌خواست کنارم بماند که 
گفتم: تو دو تا بچه کوچیک توی خونه داری نوشین 
جان. فردا هم که باید سر مراسم باشی. همه تون 
برید من می‌مونم...خواهر بزرگم مهتاب حرفم را 
تایید کر د و همراه شوهرش سیاووش رفتند. بر ادرم 
مهران نیز با اصر ار من و همراه‌همسرش رفتند تادر 
قدار گ‌فراسم فردا باشتد: 

باانکه د کت رها از یک ماه قل پیش‌بینی کرده‌بروند 
که پدر زمان زیادی زنده نخواهد ماند. اما انگار تا 
بود.نبودنش را نمی‌توانستم حس کنم. خودش هم 
انگار سه روز قبل حس کرده بود روزهای آخرش را 
می گذراند که آن شب فر زندانش وعروس ودامادش 
رادر خانه جمع کرد و در حضور مادرم گفت: بچه هاء 
من آمروز یاف ر دار فتنی هستم. واسه‌همین دیر وز رفتم 
وزمین کر ج روفروختم وپولش روبه حساب مهران" 


ااردییهشت: اطلھات ہف گے 


ریختم که سهم الارث پسرم طبق قانون و شرع به 
دستش بر سه» می مونه این خونه که قراره فر دایا یس 
فردابرم محضر و وصیتنامه محضری تنظیم کنم که 
بین "مهتاب " دختر بز ر گم و "ماهرخ" دختر کوچکم 
به طور مساوی تقسیم بشه. فقط در خواستم اينه که تا 
موقعی که مادرتون زنده است این خانه رو نفر وشید. 
یعنی همین رو تو وصیتنامه هم می‌نویسم که همه 
چیز قانونی باشه, اما فکر کردم بهتره قبلش بهتون 
بگم که اگر اعتراضی دارید الان که خودم زنده‌هستم 
حرفتون رو بزنید تا درستش کنم. نمی‌خوام بعد از 
مر گم به جون هم بیفتید 

من و مهتاب و مهران به حرف پدر اعتراض کردیم 
و "دور از جون و... انشاا... صد سال زنده باشید و 
گفتیم. اما پدر | نقدر اصرار کرد تا هر سه نفرمان به 
شکل تقسیم ارثیه که شرعی و قانونی بود رضایت 
دادیم و پد ر گفت: حالا که خیالم راحت شد که 
راضی هستید.... فردا ميرم محضر که وصیتنامه رو 
قانونی ثبت کنم...آن شب هیچ کدام خبر نداشتیم 
که این آخرین حرفهایی خواهد بود که از زبان پدر 
می‌شنویم. چرا که صبح فر دا پدربعد از اینکه خانه 
رابه نام من و مهتاب کرد.از ظهر حالش بدتر شد و 
سرانجام آن شب مرد و مادر هم سکته کرد... 


سے ا جر 


مراسم پدر خوب و آبرومندانه بر گزار شد. 

برادرم مهران و شوهر مهتاب سیاووش هر دو 
از محل کارشان مرخصی گرفتند و یک هفته تمام 
وقتشان را برای مراسم گذاشتند. 

من که نوز ده سالم بود و دو سال از مهتاب و پنج سال 
از مهران کوچکتر بودم» یک پایم در بیمارستان بود 
و یک پایم در بهشت زهرا و مراسم ختم و مسجد. 
پس از مراسم هفتم و موقعی که فامیل و دوست و 
آ شتا رفتند دنبال زند سا من ماندم 9 مادری 
که فقط نفس می کشید. سکته مغزی بدنش را کاملا 
لمس کرده بود. نمی‌توانست حرف بزند و حتی 
راه هم نمی‌رفت. فقط میدید و می‌شنید. پس از 


۷ إ 

حدود دوهفته پزشک معالجش گفت: من نمی دونم 
ار رو ی شاید تا نوو‌سال 
دیگه, شاید هم خدای نکرده همین فردا تمام کنه, 
بیمارستان و تخت بدید. حالا اگه می‌خواین اونو به 
آسایشگاه بفرستید. یا ببریدش خونه. 

وقتی آقای دکتر واژه اشانشگاه رابه زبان آوزد: 
در نگاه‌مادرم غم عمیقی راحس کردم که لازم نبود 
حرفش را به زبان بیاورد. به همین خاطر مخالفت 
کردم و گفتم: می بریمش خونه. خودم از مادر 
پرستاری می کنم..." 

کسی حرفی نزد و فقط مهتاب از سر دلسوزی. 
من و مهران و سیاووش را کنار کشید که مادرمان 
حرفهایش را نشنود و گفت: ماهرخ جان داری 
تصات ی تصمج ب تربع ات مریم 
اسایشگاه؟ نگران هزینه‌اش هم نباش. حقوق 
بازنشستگی بابای خدابیامرزمون که هست. فکر 
نمی کنم لازم باشه بیشتر از نصفش رو در ماه به 
اسا ای انا سل دراک 
به صورت سیرده گذاشته و سودش رو میگیره. 
مقداری طلا داره که می‌تونی بفر وشی و اضافه کنی 
به اون سیر ده که سودش بیشتر بشه و خودت راحت 
زند گی کنی خواهر جون. 

نگاهش کردم و به آرامی گفتم: 

"من به پول و هزینه آسایشگاه کاری ندارم. اما تا 
موقعی که مادرمون زنده است. خودم کارهاش رو 
می کنم آبجی. تو نگران نباش! 

مهتاب که مثل همیشه -یعنی وقتی حر فی مخالفش 
زده‌ می شد نمی توانست جلوی عصبانیتش رابگیر د 
گفت:جرا شبیه عقب افتاده‌ها حرف و 
برادرم مهران معترضش شد و گفت:مهتاب جان 
تو چرا اینقدر اصرار می کنی ؟ زحمت و دردسرش 
مال ماهرخه. ما که غیر تش رو نداریم. باز گلی به 
جمال اون که...مهتاب نگذاشت جمله‌اش تکمیل 
شود و گفت:تو که به پولت رسیدی حق داری 


و هر دو سکوت کردیم . سیاووش اما ساکت نماند: 
ay‏ ی a‏ 
که راه انداختی و... 

GT e 
که ربطی بهت نداره دخالت می کنی سیا؟‎ 
سیاووش با متانت و صبوری همیشگی‌اش سکوت‎ 
کرد و بحث نیز تمام شد. امااین موضوع تمام نشد.‎ 
چرا که من از همان روز با مهتاب تهر کردم..‎ 


اد ماد ماج 


چهلم پدر هم خوب و آبرومند بر گزار شد. بیشتر از 
ی ی ی مسا 
بیتابی می کرد و حتی بر خلاف اصرار من و مهران 
که می‌خواستیم مراسم را در همان بهشت زهرا 
با پذیرایی ساده به پایان برسانیم. مهتاب همه 
حاضرین را برای ناهار به یک رستوران شیک برد 
و حتی نگذاشت ما در پرداخت هزینه‌ها شریکش 
شویم. رفتار خواهرم بعد از آخرین برخوردمان 
دریشازستان كاملا تغییر کرده بود. مهر بانتر شده 
بود و مدام به من سر می‌زد. حتی چند مر تبه و هر بار 
دو سه روز مادر رابه منزل خودشان برد و می گفت: 
تو که گناه نکردی ماهر خ جان.... از حالا به بعد هر 
چند روز یک بار من مامان رو می‌برم خونه تا هم 
یک تنوعی برای مامان بشه و هم تو کمی خستگی 
در کنی...مهر آن هم متوجه تغییر ات مهتاب شده 
وخیلی هم خوشحال بود و مراهم تشویق می کرد که 
از او دلخور نباشم: ماهرخ جان سخت نگیر. مهتاب 
هم اون روزها از مرگ بابا ناراحت بود و یک چیزی 
گفت. مهم اينه که الان خطای خودش رو متوجه 
حق با برادرم بود. با اینکه من از بچگی کینه‌ای بودم- 
وهنوز هم هستم -اما مهتاب آنقدر در حقم مهربانی 
کرد تا رفتار ان روزش در بیمارستان را نادیده 
گرفتم و پس از مراسم چهلم. روز به روز با هم 
صمیمی تر شدیم. تا چند ماه بعد... 


اد ماد ماج 


چند روزی بود که مهتاب ناراحت بود. خیلی سعی 
می کر دم بفهمم مشکلش چیست. احتمال می‌دادم 
با شوهرش دعوا کرده باشد.اما سیاووش می گفت: 
"نه,اتفاقً این چند رو زاصلاباهم بگومگویی‌نداشتیم. 
منم نمی‌دونم e‏ ا 
من اما آنقدر پیگیر شدم و سماجت کردم تا بالاخره 
یک شب مهتاب تنها به منزلمان امد و به من و 
مهران که‌اوهم خانه ما بود گفت:راستش روبخواین 
یه شانس بز رگ نصیب من و شوهرم شده تا بتونیم 
آپارتمان کوچیکمون رو بفروشیم ويه خونه بز ر گتر 
کرت اما پولمون کمه... واسه همین من یک 
فکری کردم تا بتونیم از پس این مشکل بربياييم. 
ولی می‌تر سم شماها ناراحت بشین. 


من‌باخودم فکر کرم اگر ماهرخ پولهایی رو که‌مامان 
توی بانک داره بگیره و طلاهاش رو هم بفروشه 
نصف پولی که کم داریم جور میشه. واسه نصف 
دیگه هم روی داداش حساب کردم اگه مهران 
کمی از پولی رو که از ارث بابامون بهش رسیده 
به من قرض بده به راحتی می‌تونیم این آپارتمان 
بزرگ رو بخر یم... 

من و مهران به هم نگاه کر دیم و مهتاب ادامه داد: 
نگران نباشین, نمی‌خوام ازتون سوءاستفاده کنم. 
هنوز حرفم تمام نشده. مگه قرار نیست بعد از ۱۳۰ 
سال که مامان فوت کرد. نصف این خونه به من 
برسه؟ خودتون هم قبول دارید که قیمت نصف این 
خرو ازیو لی مو ار اها رض می کرم یکره 
اما مهم نیست. شما الان این پول رو به من بدین» در 
عوض سهم من از خونه مال شما دو نفر.... خوبه؟ 
پیشنهادش منطقی به نظر می‌رسید. البته برای 
مهران کمی مشکل بود. جرا که او در همان روزها 
قصد دار شت با پولی که از پدر مرحوممان نصیبش 
شده بود یک آپارتمان ۱۲۰ متری بخرد و به همین 
خاطر کمی مر دد بود. تر دیدش رامهتاب هم متوجه 
شد و وقتی بغض کرد. نوبت من بود که مهران را 
راضی کنم:داداش چرا قبول نمی کنی؟ حالا تو اگر 
یه آپارتمان کوچیکتر بخری که طوری نمیشه..., در 
عوض فکر کن با اون مقد ار پولی که به مهتاب میدی. 
داری سرمایه گذاری می کنی.اینطوری خواهرمون 
هم خوشحال میشه! 

هر طور بود مهران راضی شد و قرار شد در چند روز 
آینده آن پول رابه دستش بر سانیم. همین اتفاق هم 
افتاد و چند روز بعد به مهتاب زنگ زدیم که پول 
اماده است. اما جنددقیقه قبل از اینکه من ومهران 
به بانک بر ویم تاپول رابه حسابش بریزیم» سیاووش 
به موبایلم زنگ زد و گفت: می دونم قراره‌به مهتاب 
پول بدین.این کار رو نکنید. منتظر باشید تا من بیام 
و همه چیز رو براتون توضیح بدم ۲ 

من و برادرم که گیج شده بودیم چاره‌ای جز انتظار 
نداشتیم تا بالاخره سیاووش امد و همه چیز را 
تعریف کرد:مهتاب می‌خواد بهتون کلک بزنه. او 
کارهاش رو کرده که بره آمریکاء منم باورم نميشه, 
اما خواهر تون یک شیطان واقعیه, من از چندهفته قبل 
بهش مشکوک شده بودم واسه همین همه کارهاش 
رو بدون اینکه بفهمه زیر نظر گرفتم و قراره به یک 
دلال پول بده تابراش ویزای آ مریکا روجور کنه, وقتی 
با مخالفت من روبرو شد تقاضای طلاق کرد و گفت: 
"یا سیصد سکه مهریه‌ام رو میدی یا طلاقم بده اول 
فکر کردم شوخی می کنه اما شوخی نمی کرد پرونده 
طلاق توافقی ما به جریان افتاده, ولی وقتی امروز دیدم 
که رفته سراغ یک وکیل تابابت سهم الارثش از خونه 
موروثی پدرت از شما شکایت کنه فهمیدم می‌خواد 
ره اه ان ھا گید 
بعد هم طبق قانون سهمش رو از خانه پدری بگیره و 


آخر سر هم از من جدا بشه واز ایران بره.. 


شنت 
e‏ 


حرفهای سیاووش گیجم کرده بود. می‌دانستم 
مهتاب خیلی طماع و پول پرست است. اما باورم 
نمی‌شد تا این حد سقوط کر ده باشد. شاید هم حق با 
شوهرش بود؛ خواهرم یک شیطان واقعی بود! 

از سیاووش تشکر کردم و به جای اینکه به بانک 
بروم. ابتدا پول برادرم را به او بر گرداندم سپس به 
سراغ مهتاب رفتم و آنچه را شنیده بودم برایش 
گفتم. خواهرم که فکرش را هم نمی کرد دستش 
اینطوری رو شده باشد خیلی سعی کرد همه جیز را 
انکار کند. اما وقتی گفتم آن حرفها را از شوهرش 
شنیده‌ام يخ کر د. او حالا هیچ کاری از دستش ساخته 
نبود جز اینکه از سیاووش جدا شود. که این همان 
چیزی بود که‌من آرزویش راداشتم,حالا نوبت‌بازی 
من ر سیده بودا 


اد ےا غاد 


همانطور که می‌شد حدس زد. مادرم هفت ماه بعد 
از مرگ پدرم» به خاطر همان سکته مغزی فوت 
کرد. تقریبا حدود یک ماه پس از جدایی سیاووش و 
مهتاب!... خواهرم نیز بلافاصله انحصار ورائت را به 
جریان انداخت ومن که‌واقعا قصد داشتم سهمش را 
بدهم. این کار رابا تاخیر انجام دادم یعنی آنقدر کار 
را کش دادم تامراسم چهلم مادرم بگذرد سپس در 
روزی که همه چیز راهماهنگ کرده‌بودم به مهتاب 
گفتم که برای دریافت سه دانگ سهم خانه‌اش - 
که آن را قبلاً با یک بنگاهی و توسط وکیل قولنامه 
کرده بودیم -به محضر بیاید. وقتی مهتاب آمد و 
سیاووش را آنجا دید با تعجب پر سید: "این مر تیکه 
اینجا چیکار می کنه؟ اما من با عصبانیت بر سرش 
فریاد کشیدم: تو حق نداری با شوهر من اینطوری 
حرف بزنی ...و تازه آن موقع بود که مهتاب فهمید 
من و شوهر سابقش روز قبل عقد کرده‌ایم. 

هر گز چهره و رفتار آن لحظه خواهرم را فراموش 
نمی کنم. شاید حاضر بود حتی سهمش رابه من 
ببخشد و در عوض من از سیاووش جدا شوم! اما 
دیگر برای یشیمان شدنش دیر شده بود و فقط 
گفتم: من خیلی‌سعی کردم برات خواهر خوبی باشم 
مهتاب. اما تو نگذاشتی |" 

او سکوت کرد و پولش را گرفت و رفت. می‌دانستم 
قرار است جند روز دیگر توسط همان دلال 
راهی تر کیه شودو بعد از گرفتن ویزا به سرزمین 
آرزوهایش برود؛ آرزویی که هر گز بر آورده نشد. 
جرا که آن دلال پولش را خورد و مهتاب پس از سه 
ماه که در تر کیه آواره بود به ایران بر گشت! 


ا ا 


این روزها هر کس که در جریان کامل ماجراهای 
زنل کے ھا نیس مر ایک خواهر فست فط رت مے د آند. 
امامهم نیست»چرا که من در کنار سیاووش خوشبختم 
و دلم برای مهتاب هم نمی‌سوزد. او با باقیمانده پولش 
یک خانه رهن کرده و باحقوق بازنشستگی پدرم 
دک ای زا هی را اوا ی را روم ک که 
بازنده‌اش بود. ... باخت؛ حق مهتاب ی 


اطلاعات‌هفتگی ضماره ۵ ( 1۵ 


دون داد گر ی هیچ گو نه 


% 


يس دار ی در ست 


دنت 
0 


۵ و بکتور حه که 


قبل از آغاز هفته گذشته به مناسبت سی و چهار مین سالگر د شهادت سرلشکر پاسدار رضاچراغی "خاطره‌ای ماند گار از اورا 
تقدیم شما کردیم و گفتیم وقتی که به شدت در عملیات آزادسازی خر مشهر مجر وح شده‌بود. با پای گچ گر فته راهی جبهه‌های نبر د شد و 
درعملیات والفجر مقدماتی "با تشکیل سپاه ۱۱ قدرهنگامی که "محمد ابراهیم همت "به فر ماندهی آن منصوب شد. رضا چراغی هم قائم 
مقامی سیاه قدر رابر عهده گرفت...در عملیات والفجر یک" که در شمال فکه بود به دلیل نقش کلیدی و محوری لشکر ۲۷ محمد رسول 


۰ ا ات 


شکارچیان جان بر کف 
بعد از آزادی خرمشهر. شدت جراحت رضا 
چراغی" به حدی بود که او را زمینگیر کرد و از 
همراهی همرزمانش برای رفتن به سوریه بازماند 
و این در حالی بود که خبر دردناک اسارت احمد 
متوسلیان در لبنان که هميشه سرمشق و الگوی 
چراغی بود. باعث شد به شدت آزرده و اندوهگین 
شود.اما باز هم آرام نگرفت و وقتی حاج همت و 
یارانش به ایران باز گشتند. چراغی با پای گچ گرفته 
با انها راهی جبهه‌های نبرد شد. 

نیروهای تیپ ۲۷ محمد رسول |... در مرحله 
سوم عملیات رمضان به مواضع نیروهای ارتش 
بعث حمله کردند و جنگ و نبرد سختی در دشتی 
صاف و هموار شکل گرفت و رزمند گان با جانفشانی 
توانستند با پیشروی در قلب مواضع دشمن سنگرها 
و تانکهای ارتش بعث را منهدم کنند. ولی قهرمانی 
جانشین تیپ ۲۷ در این عملیات به شهادت ر سید و 
حاج همت با اصرار از چراغی خواست معاونت تیپ 
رابر عهده گیرد و با توجه به مجر وحیتش در قرار گاه 
تأکتیکی به هدایت نیروها مشغول شود. 

ششم مرداد ماه سال ۱ بود که مرحله پنجم 
عملیات رمضان آغاز شد و رزمندگان تیپ ۲۷ 
به مواضع آرتش بعث در خاکریزهای مثلثی نفوذ 
کردند و با انهدام ماشین جنگی دشمن نیروهای 
بعثی به ناچار از منطقه گریختند.چراغی با وجود 
مجروحیت و ناتوانی جسمی با عصا پا به پای دیگر 
فر ماندهان هدایت نیروها را بر عهده داشت و با 
توجه به اشتباهی که در خاکریز تامین روی داد. 
با الحاق خاکریزهای مثلثی چهارم به سوم بود 
که نیروهای تیپ ۲۷ در خطر محاصره دشمن 
قرار گرفتند. 


حاج همت همراه با چر اغی به سر عت راهی منطقه 2 
ت 


عملیاتی شدند تادر آن وضعیت بحرانی هدایت | 
عملیات رادر میان آتش وانفجار بر عهده‌بگیرند. 
تانکهای دشمن در حال پیشر وی بودند که جر اغی 
خواستار گروهی آرپی‌جی زن داوطلب شد. . , 
شکارچیان تانک در دشتی صاف و بدون جان‌پناه (| 
درنبر دی نابر ابر میان گلوله بود که به شکار تانکها 


۱۳۳ 


رفتند. خودروهای زرهی یکی بعد از دیگری منهدم 
می‌شدند و در آتش می‌سوختند.در این عملیات 
بسیاری از تانکهای دشمن را بچه ها شکار کر دند. 
بعد از پایان عملیات رمضان فرماندهان جنگ طی 
ماموریتی از تیپ ۷ ۲ خواستند در منطقه سومار اقدام 
به شناسایی و عملیات کنند. رضا جراغی به همراه 
نیر وهای واحد اطلاعات و عملیات راهی کر مانشاه 
شد. آنها به سراغ مشهدی اکبر یکی از بومیهای 
منطقه رفتند. او قبل از انقلاب به کار حمل قاچاق 
مشغول بود وراههای نفوذ به خاک دشمن رابه خوبی 
مس اکت وهای سای با کیک مور ی 
اکر سای یرای ر عم ام ار کی اس در 
ما9 

چراغی که هنوز از جراحت پا رنج می‌برد همراه 
با نیروهای شناسایی در بعضی مواقع راهی منطقه 
عملیاتی‌شد تا از نزدیک به بررسی مواضع دشمن 
بیردازد و با دقت بیشتری به طراحی عملیات 
یکی از آن روزهای شناسایی بود که او سوار بر 
موتورسیکلت تریل که یکی از دوستان آن رامی‌راند 
از خط مقدم نیروهای خودی عبور کر دند. سپس با 
پای پیاده و به سختی خود رابه نزدیکی مواضع دشمن 
رساندند و در خانه خرابه‌ای ینهان شدند. جراغی 
با دوربین سنگرها و جاده‌های ارتباطی دشمن را 
بررسی می کرد و یادداشتهایی روی کاغذ می‌نوشت 
و موقعیتها و مکانهای حساس دشمن را روی نقشه 
نظامی علامتگذاری می کرد. او درحال نگاه کردن 
با دوربین بود که ناگهان دریافت نیروهای دشمن 
در خر کنتل: 

پس از دوست خود خواست هر چه سریعتر باز گر دد و 


2 


۱ ده ۸ 


۰۱ (ص) در این عملیات. فرماندهی لشکر ۲۷ به او وا گذار شد و سرانجام در این عملیات به شهادت رسید. 


آنهاباسختی ومشکلات فر اوان‌خودرابه‌موتورسیکلت 
رساندند و درحالیکه گلوله‌های دشمن زوزه کشان از 
کنار آنهامی گذشت.شر وع به حر کت کر دند وراننده 
موتور, به چپ و راست حر کت می کرد و بر سرعت 
موتور می‌افز ود. جاده پر از جاله بود و دست اندازهای 
وحشتناکی که در آن قرار داشت باعث شد که راننده 
و در این لحظه بود که فهمید چراغی از روی موتور 
به زمین افتاده و در حالیکه بای او در ميان دوستانش 
قرار داشت آه و ناله می کرد.با کمک همرزمش او 
دوباره تر ک موتور نشست و به هر شکل ممکن او را 
به بهداری بردند و بعد از تزریق دو امپول مسکن 
شده بود. دستور عملیات مسلم بن عقیل در منطقه 
سومار را صادر کر دند. 
مهر ماه سال ۱ بود که عملیات مسلم بن عقیل 
درحالیکه به شدت بیمار بود. در شرایط بحرآنی 
عملیات با سرمی که به دستش وصل بود از داخل 
امبولانس عملیات نیروهای تیب ۳۷ را هدایت 
2 
می کرد و دفاع غریبانه 
تیپ ۲۷ محمد رسول ا... (ص) به لشکر ارتقا یافته 
۰ ۰ 1 
بود که او باز هم راهی جبهه‌های جنوب شد. حاج 
محمد ابراهیم همت فرماندهی سپاه ۱ ۱ قدر رابر 
عهده داشت و رضا چراغی به عنوان قائم مقام او در 
تدار ک حمله گسترده‌ای در دشت فکه بودند. 
عبات لقع شمان میم اسان ۱۳۶۲ 
شروع شد و رزمند گان در تاریکی شب باعبور از 
دشت پوشیده از رمل که راه رفتن در ان بسیار 


1 1 ۳ ‌ * مه و7۳9 ۰ 3 
سس دشوار بود. با بشت سر گذاشتن موانع بیشمار 
۱ ۳۳3 ۱ * .]| 4 ۰ ی & ۰ 

۰ با کمینهای نفوذ ناپذیر دشمن در گیر شدند. 
#6 نیر وهای بعثی در پشت مواضع پیچید هدر انتظار 


ار ۳ تیربارهای دوشکا و تویهای ضدهوایی دولول 
تفت ک و چهار لول بود که رزمندگان را هدف قرار 
سردار قریب در میان فرماندهان شهید چراغی و حسن زمانی 


۱ اردیپههت ٩٩‏ /طلافات‌هقدگس 


رزمند گان به سر می‌بر دند که یک باره جهنمی 
,ٍ گلوله‌های توپ و خمپاره از اسمان می‌بارید و 


می‌داد. 
در این شرایط آرایش نظامی نیروها به هم خورده 
بود و برخی از گردانها در نیمه راه بازماندند و به 
دلیل موانع زیاد وحجم آتش سنگین دشمن, مواضع 
ارتش بعث در میان لشکر عاشورا و لشکر ۲۷ به 
تصرف رزمند گان درنیامد.نیروهای بعثی از روبرو 
و جناحین رزمند گان گردان پیش تاخته لشکر ۲۷ را 
زیر آنشباری خود قرار داده بودند. 
هواروشن شد ه بود که چراغی به همر اه محسن نورانی 
و چند نفر دیگر راهی مواضع رزمندگان شدند تا 
راه‌حلی برای این مشکل پیدا کنند. 
رزمند گان لشکر ۲۷در وضعیت بحرانی وغر یبانه در 
برابر حملات مقاومت می کر دند که با دیدن جر اغی 
به وجد آمدند. چراغی وقتی بااوضعیت ناگوار نیر وها 
روبروشد بابعضی در گلوماندهشر وع به خارج کردن 
میله‌ها و ایجاد معبری در داخل مین کرد.اوبه کمک 
همراهان, مجر وحانی را که در وسط میدان مین افتاده 
بودند بیرون کشید واز راننده‌خواست هر چه سر یعتر 
آنها را به اورژانس صحرایی منتقل کنند. منطقه 
پوسیده از رمل بود و کار رساندن مهمات به وسیله 
خودرو بسیار سخت و دشوار که چراغی جعبه‌های 
مهمات رابر دوش می گرفت و آنها رابه بالای 
تبه‌های رملی می‌رساند اما نا کامی در روزهای 
شروع عملیات باعث شد که فر ماندهان جنگ 
دستور توقف عملیات راصادر کنند و نیر وهای 
لشکر ۲۷ به پاد گان دو کوهه باز گشتند. 
شناسایی ار تفاع از عمق 
در چند روز مرخصی که رضا چراغی بعد از | 
عملیات در منطقه سومار به تهران با زگشته 
بود بااصرارهای خانواده‌با پای گچ گر فته برای 
خواستگاری اقدام کرد. روزهای پایانی سال 
۱ بود که مراسم عقدی در کمال ساد گی 
بر گزار شد. 
یکی دو روز بعد از مراسم عقد. او برای ماموریت 
جدیدی به دو کوهه باز گشت. رضا چراغی به دلیل 
گستردگی منطقه عملیاتی و محوری که دراختیار 
لشکر ۲۷ قرار داشت. فر ماندهی این لشکر را دوباره 
برعهده گر فت و به سر عت دستور شناسایی و نفوذ به 
مواضع دشمن را در شمال فکه صادر کرد. نیروهای 
واحد اطلاعات و عملیات کار نفوذ و شناسایی 
ار تفاعات ۲ ۱۴۲ را به خوبی انجام داده بودند. 
اما شناسایی ارتفاع ۱۴۶ که در عمق مواضع دشمن 
قرار داشت کار ساده‌ای نبود و به همین خاطر جراغی 
خود برای شناسایی راهی منطقه شد . 
تپه‌های کوچک و بزرگی در منطقه ابوغریب قرار 
داشت که در ميان انها جاده‌ای مترو که به سوی خط 
دشمن می‌رفت. چنانچه نیروی نظامی روی تپه قرار 
می گرفت به آسانی نیروهای دشمن او را می‌دید و 
با شلیک خمیاره هدف قرار می‌دادند. در نزدیکی 
مواضع دشمن دو کانال بز رگ ضد تانک حفر شده 
بود تا از پیشروی نیروهای ایرانی جلوگیری کنند 


و اطراف آنها با میدان مین وسیع و انواع و اقسام 
سیمهای خاردار پوشانده شده بود. چراغی همراه با 
مسئول اطلاعات عملیات لشکر عاشورا و دو سه نفر 
دیگر باسختی خود رابه پشت تیه‌ای رساندند که در 
نزدیکی مواضع و سنگرهای دشمن بود و درحالیکه 
خمیاره‌ای زوزه کشان کنار تیه فرود امد و منفجر 
شد. چراغی و دو رزمنده دیگر مجروح شدند. اما 
شدت جراحت به حدی نبود که او را وادار به رفتن 
به پشت جبهه کند. 
عملیات والفحر یک 

شامگاه ۱ فروردین سال ۱۳۶۲ بود که عملیات 
والفجر یک در شمال فکه اغاز شد. فر ماندهی لشکر 
۷ بانیروهای تیپ ۴ پیاده خرم آباد ارتش ادغام 
که ی ا ر ا ات 
"جبل فوقی ' و «پیچ انگیزه» را فتح می کردند و در 
اانه ا روق در عمق غا سای ات 
نفتی بز ر گان" را به تصرف خود درمی | وردند. 
ارتفاعات ۱۱۲و ۱۴۲ به دست رزمند گان فتح شد. 
اما با روشن شدن هوا و در زیر رگبار تیربارها و 
دوشکاهای دشمن بود که جراغی همراه با عباس 


وه 


سردار شهید چراغی در 3 دیگر فرماندهان ِ 


کریمی و اکبر زجاجی از دیگر فرماندهان لشکر 
خود را به کانالی در ارتفاع ۳۲ که رزمند گان در 


ان مستقر بودند. رساندند. 

از زمین و اسمان اتش می‌بارید و گویی جهت لوله 
قبضه‌های کاتیوشا و خمیاره‌های دشمن همگی به 
طرف محور لشکر ۲۷ قرار گرفته بود. ولی در همین 
روحبه‌ای مضاعف به رزمندگان داده بود که با 
راهکارهای او حملات دشمن رادفع کردند و طرح 
در شب دوم عملیات گردانهای لشکر ۲۷ به سوی 
نيه ۱۳۶ حمله‌ور شد ند. دشمن که هوشیار بود 
سرسختانه مقاومت می کرد. رزمند گان در ميان 
خون و آتش با خرین لوله‌های خود می‌جنگیدند. 
تویخانه ارتش صدام پیاپی اتش می‌ریخت و بدنه 
دشت می‌سوخت اما با جنگ آوری و شجاعت 


اما با آتشباری شدیدی که دشمن بر روی ار تفاع 
۶ انجام می‌داد. وجب به وجب منطقه را با توب 
و خمپاره و موشک کاتیوشا می‌کوبید. رزمندگان 
Ea‏ نوک ای تس 
و در گیری ادامه داشت. یک هفته‌ای که جهنمی از 
آتش در ار تفاعات حمرین برپا بود. 

ارتفاع ۱۴۶ چند بار ميان رزمندگان و نیروهای 
دشمن دست به دست شد و در طول این یک هفته 
نبرد تن به تن هم با دشمن بعثی در جریان بود. 
رضاچراغی هم دائم می کوشید در منطقه حضور یابد. 
او کمتر می‌خوابید و بیشتر تلاش می کرد رزمند گان 
رااز محاصره نیر وهای دشمن خارج کند. نیمه‌های 
شب به قرا ر گاه تاکتیکی باز گشت. دو سه ساعتی 
خوابید و با اذان صبح بیدار شد. بعد از خواندن نماز 
قل ار ای نوی سا رن رای راد 
و در حال گفت وگو با حاج همت بود که بیسیم خبر 
از حمله سنگین لشکر یک مکانیزه ارتش صدام داد 
و او هم به سرعت راهی خط مقدم شد. 

توپخانه ار تش بعث به شدت منطقه رازیر اتشباری 
خود قرار داده بود و نیروهای دشمن هر لحظه به 
تبه ۱۴۲ نزدیک می‌شدند و چراغی در کنار عباس 
کریمی فرمانده واحد اطلاعات و عملیات 
و زجاجی با شلیک آرپی‌جی خمپاره ۶۰ 
تیربار می کوشیدند از پیشروی انبوه نیروهای 
دشمن جلوگیری کنند ولی کماندوهای بعثی از 
داخل شیاری در حال پیشروی به سوی بالای 
ار تفاع بودند و دیگر نفرات پیاده دشمن هلهله 
کاں جلو ھآ ری ار ارات 
ے | دراگونف دوربین دار رزمنده‌ای را گرفت 
و شروع به تیراندازی کرد و سپس بیسیم را 
در دست گرفت و اتش تویخانه را به روی 
شیاری که کماندوها داخل آن بودند و همچنین 
تانکهای دشمن هدایت کرد. بر روی آن تپه 
کوچک بارش گلوله‌های توپ و خمپاره لحظه‌ای 
قطع نمی‌شد و حالا فقط شش رزمنده یعنی عباس 
کریمی, زجاجی. چراغی و سه نیروی بسیجی بودند 
که عاشقانه می‌جنگیدند. ولی دشمن به تصور آنکه 
نیروهای زیادی روی تبه مستقرند. آتش بی‌امان 
خود را بیشتر و بیشتر می کرد. 

در قرار گاه خبر به حاج همت رسید که فرمانده 
لشکر ۲۷ با خمیاره نیرروهای دشمن را هدف قرار 
داده انست: حاج همت با نگرانی به وضعیت وخیم 
منطقه نبر د پی برد و گوشی بیسیم رابه دست گرفت و 
شروع به صدازدن کرد...رضارضاء همت_رضارضاء 
همت! جوابی شنیده نشد که دوباره تکر ار کرد و جند 
لحظه‌ای بعد صدایی از بیسیم گفت: "حاجی, دیگه 
رضاراصدا نزن رضا رفت موقعیت کربلا..." 
غروب ۲۵ فروردین سال ۱۳۶۱ بود که ترکش 
ر ف اش ای اه ول ۱۷ 
هدرولا م ابات | 
یاران و همرزمان شهیدش پیوست. 


لمات هدنگ هماره ۳۷6۵ ' 


2 


مه ۰ 


اند دنه دد 


ی دادر دب دادل خو 


۵ 


۰ 


ی مده 


۵ کنفیی‌ی 


گزارش خارجی ۱ 
ا کے 


Maryanikpour@gmail.com 
مترجم: مریم نیک پور‎ 
هویت اصلی ما‎ 
در زمینه فضای مجازی و استفاده بیش از اندازه‎ 
تلفنهای هوشمند وان دنیای بی‌انتهاهمیشه یک‎ 
سوال مهم دیگر هم مطرح بوده‌وهست: آ یا واقعاً‎ 
دنیای مجازی ما راضداجتماعی کرده؟اگر شما هم‎ 
مل خیلی‌هاار تباطات دنیای واقعی و مجازی رااز‎ 
هم تفکیک می کنید. رف ار ار‎ 
اهمیت بیشتری قائل هستید باید بگوییم متاسفانه‎ 
ار‎ 
CLL را ار‎ 
وضداجتماعی ورابطه‌های حقیقی تبدیل کرده‎ 
ومی‌توان گفت این معضل بزر گی است که‌باید‎ 
برایش فکری کرد و چاره‌ای اند یشید. اما بر ای اینکه‎ 
به قلب موضوع وارد شویم و به‌خوپی آن را درک‎ 
کنیم» ابتدا باید ببینیم شبکه‌های اجتماعی چطور بر‎ 
CII را‎ 
این موضوع قابل انکار نیست که‌این شبکه‌هابه دلیل‎ 
تاثیری که بر مغز ماو عملکرد ان خواهند داشت. بر‎ 
و فتار ما هم آثر چشمگیری دارند. واقعیت این است‎ 
که» ارتباط ات اجتماعی ما چه به‌صورت مجازی و‎ 
چه رودر روبا آدمهاء تاثیر بسیار عمیق و گسترده‌ای‎ 
بر ادراک و طرز فکر مادارند.‎ 
نظریه مغزاجتماعی که‌نخستین‌بار‎ 


0 


۳ اردپپهصت ٩۹‏ طلاعارت‌هفدگس 


مردم‌شناسی به نام رابرت دونبار آن رادر دهه 
۰مطرح کرد می گوید ماهیت و ذات اجتماعی 
ما دلیل خوب و واضحی است برای اینکه جر امغز 
ماک اناد اغارا هدر رو ود علتس‌ان 
است که انسانهای اولیه دور هم جمع می‌شدند و 
به‌صورت جمعی زند گی می کر دند ومی‌توان گفت 
دراین اجتماع. باهم متحد می‌شدند تادر برابر 
خطر ها و دشمنهای احتمالی مقابله کنند واین قرابت 
همیارانه به نجات و بقای نسل انسانهای اولیه کمک 
بزرگی کرد. آنهابرای ادامه این سبک زند گی باید 
EG TEN‏ 
قد ر تی می‌داشتند تابتوانند تمام آن‌اطلاعات رابه 
درستی پردازش کنند. در واقع برای تک تک آنها 
دلیل و پاسخ قانع کننده‌ای داشته باشند. به‌عنوان 
مثال چرااعتماد می کنند ؟ در موقع خطر يا نیاز, چه 
کسی کمک خواهد کرد؟ کدامیک ز افر اد قبیله 
موردپس ند آنهاست وباانتظارات و خواسته‌های 
خودشان جور درمی آید؟ و صدها سوال دیگر 
بنابراین می‌بینید که به جزئیات بسیار موشکافانه و 
زیادی نیاز داشتند تابتوانند برای سوالات خودشان 
پاسخی پیدا کنند.اگر بخواهیم علمی‌تر حرف بزنیم 
باید بگوییم برای حفظ و ادامه این سبک زند گی به 
سلولهای خا کستری زیادی نیاز داشتند بنابراین 
مغز بزر گتری داشتند. البته این فقط یک تئوری 
است و برخی دیگر از محققان معتقدند چون 
انسانهای نخستین باهر دودست کار می کر دند و 
ابزار می‌ساختند, مغز شان رشد کرد. 

برای اثبات این فر ضیه. محققان و دانشمندان 


داده و مارا دی 


زا || 


کر اسر 
اتان 


#, حتمآشماهم این روزهادرباره دنیای مجازی ومشکلات آن شکایتهای زیادی شنیده‌اید. دنیای مجازی به سرعت 
گسترش یافته و بخش وسیعی از زند گی مارا اشغال کرده.دیگر مرزها و حصارهای قدیم وجود ندارد وبه‌سختی 
می توانیم حتی خصوصی تر ین مسائل ز ند گیمان رااز د ید بقیه مخفی نگه‌داریم. گویی در آ کوار یوم شیشه‌ای زند گی 
۱ می کنیم و کیفیت و ویژ گی شیشه‌های آن به گونه‌ای است که همه آدمهای آن بیر ون از فاصله‌های خیلی دور هم 
به‌راحتی می توانند ریز ترین حر کات و رفتارهای ما رارصد کنندواین علاوه بر خوبی‌ها ومزایایی که دارد.به شدت 
E ۱‏ .دنیای مجازی و سر گر می‌هایی که ایجاد کر ده.زمان زیادی از شبانه‌ر وز مارا به خود اختصاص 


بیشتر از همیشه در گیر کرده. از طرفی ورود به دنیای خصوصی آدمهاء دنیایی که تامدتی پیش پر بود از 
اسرار نگفته .حالاراه را برای ورود بی‌ملاحظه همه باز کر ده و این خود مشکلات زیادی را به‌دنبال می آورد تِ_ 


به کمک تصویر سازی مغز آزمایشهای زیادی 
انجام دادند که همگی‌نشان دهنده‌شبکهای از 
نواحی مختلف مغز بودن د.یعنی مغز مابه‌صورت 
تس سار ی ری تس 
در یک رابطه اجتماعی قرار دارد و عضوی از یک 
گروه‌شده.فعالیت این شبکه بیشتر می‌شود. ز مانی 
که هویت خود را پردازش می کنیم فعالیت بر خی از 
نواحی مغز مثل کورتکس پیش پیش‌انی میانی زیاد 
می‌شود و زمانی که مغز حضور در < جمع یا گر وه را 
ای رن 
گروه‌هستیم و به آن تعلق خاطر پیدامی کنیم و این 
را ی را 
هویت ماست. 


شادی آسان در مجازی 

انسانهابه روابط اجتماعی نی از دارن د. 
روانشناسان معقتد ند محر وم کر دن انسان از تماس 
بادیگران.درست مثل وقتی که زندانی رابه انفرادی 
می‌فرستند: نوعی شکنجه است اما نکته مهم این 
LT‏ ار را را 
و روابط اجتماعی هم نباید زیاده‌روی کرد.ارتباط 
اجتماعی به نوعی بار فکری به حساب می اید: 
مشغول شدن به دیگران کار بزر گی برای مغز به 
حساب می آید زیرابه کون شش ذهنی نیاز دار د. این 
مساله تضاد آ شکار بین انسانهارادر نیاز به روابط 
اجتماعی توضیح می‌دهد. بر ای همین است که 
برخی از ما به شدت اجتماعی هستیم و برخی انز وا 
طلب چون سیس تم مغز مابا هم فرق دارد.البته این 


1331 ما اطر ی 


خی کر رت ی EG‏ تست سس Eg‏ تراز 
گرفتیم عکسهای خصوصی خود را برای غریبه‌ها بفرستیم یا آنها را به حریم خانه و خلوتمان راه داده‌ايم. 


تفاوت باعث نمی‌شود آدمهای فوق‌العاده اجتماعی 
ی سر ار 
بسیار خسته می کند بنابر این به خلوت و تنهایی نیاز 
داریم تا مغز عزیزمان را دوباره شارز کنیم. 

را 
خود کوشش می کند بین همه جیز تعادل ایجاد کند 
برای‌همین می‌خواهد خیلی دقیق مطمئن شود که ما 
از روابط اجتماعی بیشترین سودرایر دهايم.اماهمان 
طور که ۱۰ برابر شکر ریختن‌در کیک آن‌را ۰ برابر 
خوشمزه‌تر نمی کند. تعدد ار تباطات و شبکه‌های 
اجتماعی هم می تواند جنبه‌هایی از اجتماعی شدن و 
روابط اجتماعی راتقویت کنند که سودمند نیستند 
یا بهتر است بگوییم برای ما مضر نیز هستند. 

از اوایل ۱۰ ۲۰.روانیزشکان حر فه‌ای به این 
نتیجه رس ید ند که اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی 
یک پدی ده‌واقعی‌است که‌باید آن‌رابه عنوان 
اختلال بالینی دسته‌بندی کرد. واين نتیجه گیری 
ترا اس اسان ار تک اراس 
تحقیقات روی مشاهده نزدیک بیماری بود که هر 
روز ۵ساعت از وقتش رادر فیس بوک می گذراند 
و بعد ها به دلیل بیرون نرفتن از خانه و نرسیدن 
به کارهای روزانه به مشکلاتی دجار شد واین 
یعنی قطع تمام ار تباطات اجتماعی وتم رکز روی 
ری 

یک ارنباط E‏ ,»این معناست که 
ماپاداش دنیای واقعی رادر مغز تجربه می کنیم. 
ار 
سر خوشی و همبستگی می‌بخشد و گذر گاه پاداش 
که در مر کز مغز قرار گرفته است.دوپامین ترشح 
Ll ECT‏ 
لذت و خوشی داشته باشیم. البته نتایج چند تحقیق 
نشان داده‌است که داشتن یک ار تباط مجازی موفق 
مثلاً گذاشتن‌ یک پست جالب در تلگرام و گرفتن 
بازخورد خوب. می‌تواند همین پاسخ مثبت رادر 
مغز ایجاد کند. 

متأاسفانه. رسیدن به این موفقیتها در دنیای 
مجازی بسیار ساده‌تر از دنیای واقعی است وبه 
تلاش و زحمت زیادی که در دنیای واقعی هست. 
نیاز ندارد. سوءمصرف مواد نیز اثر مشابهی دارد. 
گذر گاه پاداش رادر مغز تهییج می کند. با گذشت 
زمان. مغز به دریافت این سیگنالهای لذت بخش 
عادت می کند و کارهایی انجام می‌دهد تاهمچنان 
این سیگنالهای خوشایند رادریافت کند.مثلا در 
جاهایی از مغز که مسئول کمرویی يا خویشتن داری 
و همچنین خود کنترلی آ گاهانه هستند. اختلالهایی 
ایجاد می کند. یعنی در واقع مغز ما خودش رافریب 
می دهد تالذت ببرد. نتایج تحقیق محققان دانشگاه 
زوریخ نشان داده, در معتادان به کو کایین فعالیت 
مناطقی مانند کور تکس پیش بیشانی حدقه‌ای در 
مغز کاهش می ابد در نتیجه فر د معتاد.به‌معاشرت 


انسان موجودی 
اجتماعی است و ماهیت 
دنبای مجازی این است 
که کاربران منزوی شوند. ‏ پټ 
همین کاری می‌کند 9 
که از اصل غریزی 
خودمان دور 


شویم 


کردن بی تفاوت می‌ش ود واز جمع دوری می کند. 
پس چون اعتیاد به رسانههاو شبکه‌های اجتماعی از 
مکانیسمی مشابه مصرف کو کایین استفاده می کند. 
شبکه‌های اجتماعی نیز همان تأثیر منفی رابر ار تباط 
اجتماعی فر د خواهند داشت وافراد راییشتر به 
سمت فرار از جمع و اجتماع واقعی سوق خواهند 
داد. اما محققان می گویند برای اثبات این موضوع 
به تحقیقات بیشتر و کاملتری نیاز است. 


کنترل وسواسی 


موضوع دیگر این است که ما بر ار تباطات 
مجازی خود کنترل بیشتری داریم. یعنی می‌توانیم 
تصمیم بگیریم با چه کسی چطور بر خورد کنیم یادر 
چه زمانی چه عکس‌العملی نشان بد هیم. می توأنیم 
فقط عکسهاو نوشته‌های خوب ومثبت رابه اشت راک 
بگذاریم. وارد صفحه‌های آموزنده شویم یانظرهای 
خوب و مثبت رابخوانیم واز بقیه چشم پوشی کنیم 
واین موضوع. فر آیند اصلی را که مغز با آن در گیر 
است و مدیریت تصویرپردازی نام‌دارد.اقناع 
می کند. این همان فر ایندی است که ماراوامی‌دارد 
مدام‌بهترین تصویر احتمالی از خودمان رابه دیگران 
ارائه کنیم تا آنه بیشتر ما راتایید کنند.امادر دنیای 
واقعی ممکن است موقعیتهایی پیش بیاید که‌نتوانیم 
در لحظه تصویر ذهنی خوبی از خودمان به اطرافیان 
ارائه کنیم. 

محققان آمریکایی درباره ا رت 
تصویریردازی تحقیقی انجام داده‌اند. آنها از 
داوطلبان خواستند رفتارهایی را انتخاب کنند که 


Kk" 


دیگران دوست خواهند داست بااز ان احساس 
نفرت خواهند کر د. فعالسازی نواحی مختلف مغز 
آنهامثل بخش کور تکس پیش پیشانی ثبت شد زیرا 
این نواحی مغز مسئول پردازش تصویری‌هستند که 
مامی‌خواهیم از خودمان‌بهد یگر ان‌عرضه کنیم وفقط 
زمانهایی که داوطلبان کوشش می کر دند تصویری 
منفی از خودشان در ذهن دیگران ایجاد کنند. 
وا کنش خاص‌ نشان می داد ووقتهایی که نظر دیگران 
درباره رفتار انهامثبت بود. بین نواحی مختلف 
مغز هیچ اختلاف محسوسی وجود نداشت و هیچ 
تغییری دیده نمی‌شد و فعالیت مغز کاملا عادی 
وطبیعی بود.علاوه‌بر این حقیقت که داوطلبان 
هنگام پر دازش رفتارهایی که از آنها وجهه خوبی 
در برابر دیگران به نمایش می گذاشت در برابر 
رفتارهای‌بد خیلی سر یعتر بودند. نتیجه این بود 
کهارائه یک تصویر خوب و مثبت از خودمان به 
دیگران همان کاری است که مغز همیشه انجام 
می‌دهد و دوست دارد انجام بدهد! نتیجه جالب 
توجه این تحقیق این است که اگر مدام بخواهیم 
تصویر مثبتی از خودمان به دیگران نشان بدهیم. 
جای تعجب ندارد که شبکه‌های اجتماعی بسیار 
محبوب خواهند بود زیر ابیشتر مارا وادار می کند 
که عکس یامتنی را که می گذاریم. در کنترل خود 
داشته باشیم تا به دلخواه انها رفتار کنیم. 
امااین کنترل یک شمشیر دولبه است. حتی اگر 
در دنیای حقیقی کنار دوستانتان باشید, گرایش و 
تمایل به جک کردن گوشی آنقدر زیاد است که بر 
لذت باهم بودن غلبه می کند. مغز معمولً ازریسک 
کردن بیزار است و بیشتر گزینه‌های بی‌خطر | شنا 
و آرام راترجیح می‌دهد و دقیقاً به خاطر همین 
دوست دارد در ار تباط مجازی شر کت کند تااینکه 
در مکالمه رودر رویی که ممکن است به مشاجره 
تبدیل شود والبته شاید اطر افیان شمااین ر فتار را 
ضداجتماعی بدانند که البته درست است. 
نتایج تحقیقی که سال گذشته روی مردان 
گروه‌سنی ۱۸ تا ۰ ۴سال انجام شد نگران کننده‌تر 
است.نتایج این تحقیق نشان داد میزان زمانی که 
درشبکه‌های اجتماعی صرف می کنیم. از خودمان 
بقبه در صفحه ۵۵ 


اطلاغات گے هماره ss‏ 


انسان مه فق کسی است که زند کی خود ر اده دست خود 


دد 


۵ار نهد شو دنهلار 


خانم بهاره شیروانی 


دانشجوی دکترای روانشناسی 
مهار تهای زندگی و فرزندپروری 
مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


چطورنا کے مدقب کہ 


سسوال: باسلام! بنده مدت کوتاهی است 
که بااین مجله آشنا شده‌ام اما در همین مدت با 
مشاوره‌های خوبی از شما بر خور د کرده‌ام و همین 
عامل انگیزه‌ای شد تااز طر یق تلگر ام از شما بخواهم 
راهنماییام کنید تاباشکستهای زند گی چطور 
کناربیایم؟!البته هر انسانی این تجربه هارادر 
زند گی داشته. اما من و یکی از دوستانم در مواجهه 
بامشکلاتمان چه در مسائل شغلی, چه امتحانات و 
چه شروع زند گی وقتی بامشکل و شکست روبرومی 
شویم. بخصوص در مواردی که تجر به نداریم تمام 
دنیایمان در هم می‌پیچد ونمی‌دانیم بابح ر انها چطور 
کنار بياييم.پس لطفا من و همسالانم را در ابید و 


مه مممه 


راهنمایی مان کنید که چطور بر مشکلات غلبه 


کنیم. 


سیده لیلا زمانی -جزیره زیبای کیش 


پاسسخ: باسلام خدمت شم خواننده جدید 
و فهیم.تجربه شکست رامی توان یکی از 
را ی وی یر کرد 
می توان به عنوان یک مشکل به آن نگاه کرد ویا 
اتکی وان اران رای ادا مە رن تن درس 
گر فت .با وجود اینکه شکست در زند گی تجربه 
ناخوشایندی‌است معمولامی توانیم از عهده آن 
براییم.شکست در زمینه‌های مختلفی برای همه 
مادر زندگی به وجود می اید مثل شکست در 
امتحان.شکست در ازدواج.شکست در شغل ویا 
شکست در امتحان رانند گی و غیره. اینکه بتوانیم 


آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
E‏ 

مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


آقایاکبرخویکردار 
وکیل دادگستسری 
| مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۰ 


| آردپیههت ٩۳‏ |طلاعات‌هفگس 


سے 
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ازعهدهمقابله‌باتجربه‌شکست بر آییم يانه به 
خودمان بستگی دارد واينکه آیا شکست رایک 
مشکل حل نشدنی در نظر بگیریم ویااینکه آن را 
به عنوان بخشی از زند گی بپذ یریم وانرژی خود را 
ناراحت شدن را دارند. 

پس اگر می خواهیم از عهده‌مقابله با تجر به های 
شکست در زند گیمان بر اییم. باید مهارتهای زیر 

۱-علت واقعی شکست خود را بیایید. 

آنچه در مقابله باموقعیتهای شکست مهم است. 
ار زیابی درست وواقع بینانه ما از موقعیت ایجاد شده 
است.جون‌هر طور که موقعیت پیش آمده را تفسیر 
وارزیابی کنیم همان طور این ارزیابی‌های مابر 
احساسات ورفتارهای بعدی ما تاثیر می گذارد مثلا 
من است پس احساس درماند گی کر ده وهیچ کاری 
برای مقابله با شکست انجام نمی‌دهیم. 

۲-راهکار مناسبی پیدا کنید. 

منلااگر احساس می کنید که درزند گی زناشویی 
شکست خور دید چون بسیاری از مهار تهای زند گی 
کر دن با همسر رانمی دانستید پس در این صورت 
می توانید بایاد گرفتن مهارتهای لازم زند گی 
جدیدی‌راشروع کنید.ویااینکه‌اگر علت شکست 
رادر امتحان, تلاش کم خود می دانید می‌توانید با 
تلاش بیشتر ویشتکار در امتحانات بعدی موفق 
شوید. 

۳-از مهارت حل مسئله استفاده کنید. 

راه‌حل‌مناسبی رابر آی‌مقابله و تغییر وضع موجود 
بیدا کنید مثلا تا به حال عادت داشتید که با نیش 
و کنایه ویادادوبیداد حرف خود رابه کر سی بنشانید 
ولی‌این روش زند گی‌شمارامتزلزل کر ده‌است.پس 
بهتر وروابط خوب با همسر تان امتحان کنید. 

۴-مقاومت کنید. 
یعنی مقاومت کردن تازمانی که راه حل بهتری 
پیداشودووقتی جنین طر ز فکر ی داشتهباشسید 
انگیزه‌تان بر ای مقابله و امید تان به موفقیت بیشتر 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


جد 
ا اس 
| مشاوره حضوری‌باتعیین وقت‌قبلی 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی یکشنبه‌ها 
از ساعت ۱۴ تا ۱۵ 


خواهد شد واحتمال موفقیت های بعد ی شما هم 
افزايش می‌یابد. 

۵-از کمالگرایی دوری کنید. 

افر اد کمالگرابه دلیل این طر ز تفکر بیشتر از 
افراد دیگر مضطر ب وافسر ده هستند واستر س 
با شکستها باید بر کمالگرایی خود غلبه کنید و 
بدانید که قر ار نیست شمااز عهده همه کار ها به 
بهترین نحو بر آیید. 

۶- توانمندی خود را تقویت کنید. 

برای مقابله با تجر به‌های شکست در زند گی 
سعی کنید که تجربه های موفقیت آمیز خود را به 
توانایی و تلاش خود نسبت دهید؛بااین کار حتی 
زمانهایی که شکست می خورید می توانید با اتکا 
به توانایی وتلاش بیشتر خود با تجر به شکست 
مقابله کنید وبهترین راه حل را انتخاب کنید.شما 
واقعادر حد توانم تلاش کردم.من واقعادست از 
کار نکشیدم.من در این کار خوب عمل کردم. 

بااین کار در مواقم شکست حس بدی پیدا 

آ گاهی از تواناییها واستعدادهایتان به شما 
کمک می کند که در ک کنید بااینکه حل بعضی 
از مشکلات زند گی تلاش زیادی می خواهند. 
ولی با لا خره شمامی‌توانید بسیاری از انهارابر 


آنچه به ما در مقابله با مشکلات و تجر به‌های 
شکست در زند گی کمک می کنددر مر حله اول 
خرس ار را ار ار 
اینکه بتوانیم علت واقعی شکست خود رابدون 
بز رگنمایی پیدا کنیم. 

رت رم ارت 
مسئله.نینداختن تقصیر به گردن دیگران.دوری 
از کمالگرایی شناخت توانمندیهای خود وتقویت 
آنهامارادر مقابله باشکستهای زند گی‌یاری 
خواهند کرد. 


خانم محبوبه یلان 
مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
مشاوره 3A‏ یک ۰ نبا ها از 
ساعت ۱۰ تا ۱۳ 


خانم مهدیه مهدوی 
مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۰ تا۱۲ 


کاهو.یکی ازسبزی‌هایی است که معمولابه‌عنوان بخشی از سالاد مور داستفاده 
قرارمی گیر د و خاصیت‌های زیادی دار د. این سبزی دارای خصلت های متفاوتی 
است که‌از میان انهامی‌توان به این موارد اشاره کر د: 
تولید کننده خون رقیق, تسکین‌دهنده حرارت صفرا و تشنگی باز کننده 
انسداد. خواب آور و ملیّن. 
کاهو حتی برای سردرد و سرفه‌ای که به‌دلیل گرمی و خشکی به وجود امده 
باشد, مفید است. 


استفاده از کاهو برای از بین بردن خارش بدن, زردی و سوزش ادرار نیز 
تاثیر مثبتی دارد. 
این سبزی مهم مضرات هوای آلوده برای بدن را کاهش می‌دهد و از این 
نظر در روزهای | لوده می‌تواند به کمک انسانها بياید. 
۷7 خوردن کاهو با سر که اعت افزایش اشتها می سود البته زیاده‌روی در 
مصرف کاهو برای سر دمزاجان مضر است. 
را ی رت در بیشتر از کاهوی 


خام مفید است ست. بیستر بیشتر افر اد تصور می کنند که همه سبزی‌ها به صورت خام 


۷ تخم کاهو دارای ویزگی‌های مختلفی است: سرد. خشک. مخدر و 
خواب آور. می توانید برای رفع روماتیسم گرم تخم کاهو رانیم کوب 
و ۲۴ ساعت خیس کنید و درنهایت شیره بکشید و بخورید. ضمنا 

این کار به جوشاندن نیازی ندارد. 


رسو بکتریمتیداست 


به افراد توصیه می‌شود برای جوشاندن از کتری‌های استیل. 
شیشه‌ای و برنز استفاده کنند و به هیچ عنوان از ظروف غیر استاندارد که 
. دارای تر کیبات ناخالص باشند مانند ظروف آلومینیومی وقلع !| پیشکیری از پیری 


TET‏ کر رن 
زیادی در سر اسر جهان دار د.انگور ممکن اسب 
با هسته یا بدون هسته باشد. معمولا بیشتر ما 
انگور بدون هسته را انتخاب می کنیم زیرا خوردن 
آن راحت‌تر است.اماا گر به‌سلامت خود اهمیت زیادی 
می‌دهید. بهتر است که انگور با هسته را انتخاب کنید.به 
گفته محققان خوردن دانه برخی میوه‌ها مانند سیب البته 
به مقدار بالا می‌تواند سم سیانور در بدن را افزايش دهد؛ 
درحالی که‌هسته‌انگور دارای‌خواص زیادی‌است.خور دن هسته 
انگور که کمی طعم تلخی دار د هیچ ضر ری به بدن نمی ر ساند. اما 
مزیت خوردن بسیار زیاد است از جمله اینکه: 
مقابله با افسردگی 
نتایج تحقیق روی موشهای آزمایشگاهی نشان داد که تر کیبی به نام 
پرو آنتوسیانیدین که به‌وفور در هسته انگور یافت می‌شود به افزايش 
سروتونین و دوپامین در مغز کمک می کند.محققان تأکید کردند که 
پرو آنتوسیانیدین همانند داروهایی که برای برطرف کردن افسردگی 
بالینی تجویز می‌شود. عمل می کند. 
چاق نمی شوید 
برخی تر کیبهای موجود دردانه‌های انگور. مانع از بالا رفتن وزن می‌شود. 
این تر کیبات از فعالیت آنزیم‌هایی که چربی را جذب می کند جلو گیری 
مانع سرطان است 
به گفته محققان پرو آنتوسیانیدین و تر کیبهای دیگر موجود در هسته 
ربا تن CGM‏ تانق مک اس 
رسد ارت وا ای کاس راز رن 
التيام واریس 
اگر به دنبال درمان برای واریس هستید. بهتر است انگور را با دانه 
بخورید؛ زیرا پر آنتوسیانیدین موجود در انگور علاوه بر تقویت 
رگ‌های خون باعث بهبود گردش خون نیز می‌شود. هسته انگور در 
کیت ور ار زان در ترا 
سلامت قلب 
تر کیبهای موجود در این هسته. کلسترول و خطر بروز تصلب 
شرائین رانیز کاهش می دهد .ضربان قلب را تنظیم می کند و 
خر سا ای رابت تال مرس اند 


استفاده نکنند.البته اگر آب بیشتر بجوشد خاصیت خود را از انگور غنی از انتی‌اکسیدان با خاصیت خنثی‌سازی 


ار 
بسیار مفید است. 


متخصص تغذ یه و رژیم غذابی 
دکتر احمدرضا درستی 


3 ۳ دست نمی‌دهد. اما مهمترین نکته در جوشاندن آب‌انتخاب رادیکال‌های آزاد مخرب کننده سلول است و باعث 
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سے کی از معجر ات 


N. 


این است 


که اد دد دها 


سم 


ی ان نبا لدت می دجم 


© زان ڑا کت روسو 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
۷7 -_ ۲21۳10 


همراه:۸۰۹۴ ۰۹۳۳۹۵۵ 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 
صحت وبا تایید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


سلسله‌گزارش های زندان 
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زندان مر کزی ورامین -بند زنان 


در شماره قبل خواندید که زن جوانی که برای مصاحبه آمده بود. به شدت دچار اعتیاد بود. 


هان ای دل عبرت بين 


FR‏ خانواده پرجمعیت او سالها قبل برای فرار از زند گی کوچ نشینی به تهران آمده و به علت فقر 
و نداشتن مهارت شغلی در منطقه حاشیه‌ای شهر سا کن و به خر ید و فروش مواد روی اورده 

4 بودند. او سیزده-چهارده سال بیشتر نداشت که به اجبار پدرش به عقد مردی همسن پدرش 

چ ۰ ۸ درمی آید. شوهرش کسی بود که مواد پدرش راتامین می کرد واو برای پایدار ماندن این زد و 


بند کثیف قربانی شده بود. بعد از تولد دومین فر زندش» او و همسرش به سفری می روند که در 
راه باز گشت به خاطر حمل مواد مخدر دستگیر و روانه زندان می‌شوند. او سومین فرزندش را 
در زندان باردار می‌شود. اگر چه زن زود تر از همسرش از زندان آزاد می‌شود و تلاش می کند 
تا غیابی از همسرش جدا شود. پدرش مانع او می‌شود. متاسفانه همسرش هم پس از چندی 
آزاد می‌شود و او مجبور می‌شود دوباره با همسر خلافکارش زیر یک سقف زندگی کند. 
زمانی که برای چهارمین بار باردار می‌شود به دلیل فشار عصبی و مشکلات روحی و جسمی 
به بیماری چربی خون و چربی کبد مبتلا می‌شود. در مدت بیماری همسرش داروهایش را به او 


و اینک ادامه ماجرا: 
من‌همچنان هر چند وقت به چند وقت حالم بدمی شد 
وشوهرم هم دوان دوان کپسولی رابه خوردم می داد 
و من غافل از همه جا آن رامی خوردم. همان روزها 
بود که دوباره طرح ضربتی مبارزه با مواد مخدر به 
اجرادر آمد.طرحی که قبلا در محلات دیگر هم اجرا 
شده بود و باعث شده بود تا محله‌ها و خانه‌هایی که 
محل نگهداری یا مر کز خریدو فروش مواد بودند 
کاملا تخریب شوند و خلافکارها به اشد مجازات 
برسند. به شوهرم گفتم بیا بچه‌ها رابرداریم و ازاین 
محل برویم که اگر نوبت ما شود وگیر کنیم. چون 
هر دو سابقه دار هستیم حتی اگر اعدام نشویم ابد 
و یک روز راخواهیم گرفت -یعنی بعد از مردنمان 
از زندان ازاد می‌شویم اما شوهر م بی‌خیال‌تر از 
این حرفها بود. فکر می کرد زرنگ است و می‌تواند 
نگران بچه ها.می ترسیدم اگر مامورها بریزند در 
خانه و جلوی چشم آنها ما را ببرند. بچه هايم زهره 
ترک شوند. اما شوهرم این جیزها را نمی‌فهمید. 
می‌خواست تالحظه خر قاچاق فروشی‌اش راانجام 
دهد. هر روز با شوهرم جنگ و دعوا داشتیم. آنقدر 
که دیگر احساس کردم نمی‌توانم ادامه دهم. برای 
همین به حالت قهر به خانه پدرم رفتم. البته راه 
دوری نبود. جند خانه ان طرفتر از خانه خودمان 
بود. روزهای آخر بارداری‌ام بود. بیماری و سنگینی 
ناشی از بارداری خسته و کلافه‌ام کر ده بود. استرس 
دستگیری هم شب و روزم را سیاه کرده بود. 
می‌خواستم تا زمان زامانم کنار مادرم باشم. آنجا 


2 ۳ارنییهشت ٩‏ اطلافات ہق گے 


تنهاجایی بود که‌احساس امنیت و آرامش می کردم. 
روز بعد از رفتنم به خانه پدری حالم بد شد. بدن 
درد شدیدی گرفتم.عطسه و آبریزش بینی هم امانم 
را بریده بود. مادرم ترسید که سرما خورده باشم. 
به خاطر بچه‌ام نگران بود. نزدیک غروب باهم به 
درمانگاه رفتیم. به د کتر گفتم سرما خورده‌ام. د کتر 
معاینه‌ام کرد و بعد مادرم را از اتاق بیرون فرستاد 
و به من گفت چرا وقتی باردار هستم مواد مصرف 
می‌کنم؟! و بعد با حالت عصبانی گفت باید اول 
تر ک می کردم و بعد باردار می‌شدم! از حرفهایش 
سردرنمی آوردم.قسم خوردم که باوجود پد ر معتاد 
و شوهر معتاد و قاچاق فروش هیچ وقت حتی سیگار 
هم نکشیده‌ام. بعد ماجرای چربی خونم را برایش 
گفتم و توضیح دادم که جز کپسولهایی که د کتر داده, 
هیچ چیز دیگری نمی خورم. د کتر گفت کپسولها را 
برایش ببرم. با منزل خودمان تماس گرفتم و گفتم 
داروهايم را برایم به درمانگاه بیاورند. شوهرم خانه 
نبود. برادرش کپسولم را آورد. دکتر کپسولهايم 
را که شوهرم داخل یک قوطی ريخته بود باز کرد. 
داخل همه انها به جای دارو مواد بود! نزدیک بود 
گفت شوهرم برای اینکه من تتوانم از او خدا شوم 
مرامعتاد کرده‌است. گفت باید موضوع رابه مادرم 
بگویم تا کمکم کند بتوانم ترک کنم. مادرم باور 
E‏ 
شد ه‌ام. مدام سرزنش می کرد و م ی گفت خودش 
چهل سال با پدرم زندگی کرد و سیگاری هم نشد. 


می‌خورانده.در حالیکه آنچه او به اسم دارو به زن بیچاره می‌داده, دارو نبوده بلکه ... 


آن وقت من خودم را آلوده کردم.اوخبر نداشت که 
از همان روزی که عقد کردیم. ما بعد از اينکه او از 
حبس آزاد شد. دیگر دلم با او صاف نشد. مادرم 
وقتی اصل ماجرا را متوجه شد گفت خودم ترکت 
می‌دهم. بچه هايم را به خانه‌اش آورد و در همان 
خانه خودمان مرا تر ک داد. سه -جهار هفته طول 
کشید. سخت و دردناک بود. اما با کمک مادرم و 
همان د کتر. بالاخره تر ک کردم. بچه‌ام که به دنیا 
آمد. دو هفته دیگر هم خانه پدرم ماندم» اما بعد از 
دوهفته پدرم» مرا از خانه‌اش بیرون کر 

حتی مادرم هم حمایتم می کرد. اما پدرم هر دو ما 
را کتک زد. می‌ترسید اگر من به خانه برنگردم. 
شوهر م دیگر به او موادندهد. مطمتئن بودم آنها 
با هم توافق کرده‌اند و من و بچه هایم قربانی های 
این ماجرا بودیم. وقتی به خانه خودم بر گشتم حتی 
نمی‌توانستم روی پاهایم بایستم. زایمانهای مکرر. 
ترک مواد وقتی باردار بودم. استرسهای روحی و 
روانی و... تمام رمقم را گر فته بود. این بار خودم.برای 
اینکه توان راه رفتن پیدا کنم. سراغ مواد رفتم. 
شایدهم خودم را گول زدم و فکر می کر دم تنها راه 
نجاتم این است من هم یکی مانند شوهرم و پدرم 
باشم. یک عملی به دردنخور! شوهرم هم مشوقم 
بود. کم کم علاوه بر مصرف برای خرید و تست مواد 
هم مرا با خودش می‌برد.من هم هم رآهش می رفتم. 
یعنی پذ یر فته بودم این سر نوشت من است و چاره‌ای 


جز پذیرش آن ندارم. تا اینکه بالاخره از آنچه 
می‌تر سیدم سرم آمد. شب بود و همه منزل پدرم 
جمع بودیم که مامورهای طرح ضربت به محله‌مان 
حمله کر دند. قيامت شد.راه‌فر ار نبود.ر یختند وهمه 
را گرفتند. زن و مرد. پیر و جوان. کوچک و بزرگ. 
بچه‌هارافر ستادند بهزیستی,بزر گتر ها رافر ستادند 
زندان. نوجوانها رفتند کانون. شش ماه طول کشید 
تا محاکمه شویم. از همان اول هم می‌دانستم اعدام 
می‌گیریم. بنابراین وقتی حکم اعداممان را دادند. 
تعجب نکردم. 

نه فقط به من و شوهرم که | کثر مواد فر وشهاومصرف 
کننده‌های محل حکم اعدام گرفتند. انگار نه فقط 
محل بلکه قرار بود کل شهر را پا کسازی کنند. 
چندنف رکه سابقه هایشان بیشتر بود. سریع اعدام 
شدند. اما افرادی مثل من را نگه داشتند. سه سال 
تمام زیر حکم بودم تا اینکه بعد از مد تی مشمول عفو 
و ازاد شدم. بعد از ازادی فهمیدم که بدبخت تر از 
قبل شده‌ام. شوهرم اعدام شده بود و از جهنمی که 
سالها با او در ان دست و پا می‌زدم نجات پیدا کر ده 
بودم. اما پدر و مادرم هم مرده بودند. بچه هايم 
در بهزیستی بودند و خودم آواره و در به در بی‌جا 
و مکان. چند شب اول بعد از ازادی را در پار ک و 
خیابان خوابیدم. اما دیدم اینطور نمی‌شود زندگی 
کرد. رفتم بچه هایم را از بهزیستی تحویل گرفتم و 
بهامیداینکه بتوانم از جایی کمک بگیرم همراه چهار 
بچه, به هر کجا که فکر می کردم سر زدم. اما همه 
دست رد به سینه‌ام زدند؛ گفتند سابقه دار هستم» 
شوهرم اعدام شده, خودم اعد امی بودم. معتاد بودم. 
مواد فروش بودم. هیچ کس حتی قبول نکر د به قدر 
خورد و خوراک بچه هايم کمک کند. 

وقتی دیدم دستم از همه جا کوتاه است. مجبور 
شدم, مجبور شدم برای سیر کردن شکم بچه هايم 
خلاف کنم. البته نه خلاف مواد که دیگر جرات این 
کار رانداشتم. رفتم سراغ دزدی و جیب بری. بازار 
بهترین جایی بود که به فکر م رسید. یک جای شلوغ 
که اکثر مردم با کیف و جیبهای پر پول می‌آیند. اما 
چون هیچ وقت این کار رانکر ده بودم» خیلی زود گیر 
افتادم. دفعه اول و دوم حبس کوتاه مدت گرفتم اما 
بار سوم قاضی گفت دفعه بعد دست راستم را قطع 
دزدی نکنم. اتاق کوچکی اجاره کرده بودم. بچه 
هايم را انجا پناه دادم و دوباره رفتم دنبال کار. اما 


(متاسفانه‌این‌اولین با آخر ین زنی‌نیست که‌قربانی 
تصمیم گیر یهای مستبدانه پدر معتادش می‌شود.بارها 
وباره ادر همین صفحه و نیز اخبار وحوادث خوانده و 
شنیده‌ايم که پد ران‌معتاد به خاطر لحظه‌ای نشتگی 
وزندان دختر خود را در مقابل مواد مخدر معامله 
کر دواد ادا کرای رن ۱ 
داشت.می توانست زنی موفق در جامعه‌باشد. اونه تنها 
در زند گی قبل از ازدواجش مورد ظلم قرار گرفت که 
حتی پس از ازدواج نابر ابرش هم. همچنان مورد ظلم 


هیچکس حاضر نبود به یک سابقه دار که نه ضامن 
دارد ونه معرف کار بدهد. چاره‌ای بر ایم باقی نمانده 
بود. دوباره مجبور شدم ساقی شوم. اما چون حسابی 
از مواد ترسیده بودم. فقط و فقط به اندازه گذران 
زند گی وسیر کر دن شکم چهار بچه ام مواد می گر فتم 
و می‌فروختم. مقداری پول هم پس آنداز کر ده بودم 
برای وقتی که گیر کردم بچه‌ها لنگ نمانند. مردم 
هم حواسشان به آنها بود. مراقب بودند وقتی من 
چند مر تبه‌ای گیر افتادم.اماچون موادی که همراهم 
بود. خیلی نبود. زود آزاد می‌شد م. گاهی هم فقط 
جریمه‌ام می کردند.البته چند سالی هم در شهرهای 
دیگر زندگی کردیم. اصفهان. شیراز: مشهد. چند 
بار هم در آن شهرها دستگیر شده بودم. یک مواد 
فروش خرده پا. کسی که نه می‌توانست قید این 
کار را بزند و نه خلافش آنقدر سنگین بود که یک 
حبس طولانی یا حتی اعدام بگیرد. من تمام این 
بدبختیها را به جان خریدم. تمام این مصیبتها را 
کشیدم. همه این حبسها را تحمل کردم فقط به 
خاطر اینکه بچه هایم به خلاف نیفتند. نمی خواستم 
انها به خاطر یک لقمه نان. دزد شوند. مواد فروش 
شوند. شاید سواد دار و آدم درست و حسابی نشدند. 
اما خلافکار هم نشدند. یعنی به آنها گفته بودم اگر 
مکی از ای کر رک 
می خر م و جلوی چشم خودش, خود م رامی سوزانم. 
می‌دانستند این کار را می کنم. من بیشتر از توان و 
تحملم سختی کشیده بودم و اصلا طاقت اعتیاد هیچ 
کدام از انها را نداشتم. 

برای نجات چهار فرزندم.قر بانی شدن من کافی بود. 
همین که دوباره‌معتاد شده‌بودم واحساس می کردم 
باز هم در حال غرق شدن هستم. برایم کافی بود. 
نمی‌خواستم بچه‌ها هم همین روزهای تلخ و بد مرا 
تجربه کنند. دخترم را که شوهر دادم. احساس 
کردم بار مسئولیتم کمی سبکتر شده. دامادم ادم 
خوبی بود. در یک تعمیر گاه کار می کرد. بچه سالم 
واهل کار بود. دست پسرم راهم گرفت و برد پیش 
خودش. پسرم گفت دیگر لازم نیست من کار کنم. 
فهمیدم که در لفافه می‌گوید ترک کن و بنشین 
برایمان مادری کن. کاش همان روز به حرف بچه‌ام 
گوش داده بودم. اما طمع کردم گفتم او چند وقتی 
کار کند من هم تتمه موادی را که مانده بفروشم تا 
جیزی در خانه نماند که باعث دردسر شود. بعد 


و تعدی واقع شد.ازدواج او در واقع نوعی برد گی جنسی 
بود که حاصل آن چهار فرزند بود که‌اگر پایمردی‌این 
زن برای پا کدامنی و عفت خودش در درجه اول و پا کی و 
سلامت بچه‌هایش در مر حله بعد نبود. چهار مجر م جد ید 

نمی شود این زن رابه‌عنوان یک خلافکار مورد 
نکوهش قرار داد چرا که وقتی‌دراوج فقر واستیصال 
دست یاری به سوی نهادهای حمایتی دراز کرد. کسی 
دست اورانگر فت. شاید عدم وجود سازمانهای مراقبتی 
وحمایتی برایاینگونه افراد است که باعث می‌ شود 


با خیال راحت هم ترک و هم مادری می کو اما 
از بخت بد. یک روز که داشتم مواد برای مشتری 
۳ نزدیک تعمیر گاهی که پسرم و دامادم 
جلو امد وشروع کرد به صحبت کردن. اول از پدرم 
گفت و بعد شوهرم و ناگهان شروع کرد به حرفهای 
نامربوط زدن. حرفهایی که اگر به گوش پسرم یا 
دامادم می ر سید خون به با می‌شد. من قبول دارم 
خلاف کرده‌ام.دزدی. جیب زنی» مواد فروشی.حتی 
وقت جه وقتی زندان بود چه وقتی ازاد بود. جه 
وقتی زنده بود. چه وقتی مرد. هیچ وقت به او خیانت 
نکردم. یعنی خانواده ما اهل این حرفها و کثافت 
وقتی او ان حرفهای بی‌ربط را زد. نفهمیدم چه 
اوردم او را نکشتم, فقط او را زدم. او را زدم جوری 
که رفت شکایت کرد. البته وقتی در کلانتری گفتم 
چه حرفهایی به من زده.مامور کلانتری خیلی جلوی 
خودش را گرفت تااو را نزند. او به خاطر شکایتش 
نتوانست کاری کند. اما من جون مواد همراه داشتم 
و هنوز هم معتأد بودم گیر کردم و جریمه شدم.چون 
جریمه رانداشتم.افتادم زندان. ام ماجرا تمام نشد. 
چند روز قبل آنقدر عصبی بودم که با یکی از پرسنل 
زندان‌هم در گیر شدم واورا کتک زدم.اوهم شکایت 
کرو وتاب ای رش بسا را کیره خر یمه 
دیه بدهم. شاکی رضایت نمی‌دهد. دیه و جریمه را 
البته نگرانی‌ام کمتر است چون دامادم حواسش به 
خاطر دعوا آمده‌ام و از اعتیاد و مواد فروشی‌ام خبر 
وام بگیرد و جریمه و دیه را بدهد تا من آزاد شوم. 
این بار اگر از زندان بیرون بروم تا اخر عمرم هیچ 
خلافی نمی کنم. دیگر خسته شده‌ام. سن و سالی 
ندارم, اما همه را یا در زندان گذرانده‌ام یا با ترس 
مامور و زندان. حالا که خیالم راحت است شکممان 
و بدون ترس زندگی کنم. فقط اگر قبل از مردنم. 
آنهامکرردچار جرم شوند ونه فقط خودشان که 
حتی فر زندانشان‌ هم آینده خوبی نداشته باشند. گر 
نهادها و سازماهای تادیبی و تربیتی صر فا به حبس و 
جر یمه و شلاق بسنده‌نکنند ونگاهی دور اند یشانه تر 
به آینده مجرمان‌داشته باشند نه تنهااز تکرار جرم 
جلو گیری می‌شود بلکه مجرمین کمتری‌ هم روانه 
زندانها خواهند شد. 

تاوقتی این نهادها فقط به حبس و تاد یب بسنده 
کنند قطعااین دور بیمار همچنان در تکرار خواهد 
بود.) 
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سوزه | روزی: ت کہ یادش نكنم 


: مادرم هر روز بهم تلفن می‌کرد و می‌گفت 
پدرت سلام می‌رساند. مطمتن بودم حتی 
" این جمله راهم نمی‌گفت 


همه از ساوه‌نقل مکان کرده‌بودیم به تهران. آخرین 
عضو خانواده‌بودیم که از ساوه مهاجرت می کر دیم. 
پدرم می گفت جد اندر جد ما مال همین شهر است و 
بايد همین جا بمانیم. از سالها قبل عموها و عمه هايم 
به تهران و کاشان نقل مکان کرده بودند ولی پدرم 
از اداره ثبت اسناد ساوه دل نمی کند. سی سال کار 
کرد تابالاخره باز نشسته شد و وقتی سو گل خواهرم 
دانشگاه پزشکی تهران قبول شد دیگر قبول کرد 
به تهران بیاییم. در ساوه غریب شده بودیم و هیچ 
فامیل و اشنای نزدیکی نداشتیم. کافی بود یک 
قطعه از باغهایی که به پدرم یا مادرم ارت رسیده 
بود می‌فروخت و می‌آمد تهران و یک آپارتمان 
می‌خرید و راحت زند گی می کرد. ولی دل نکند تا 
این که سو گل انگیزه‌ای شد تا به تهران بياییم. وقتی 
من زاهدان دانشگاه قبول شدم پدرم حتی یکبار 
هم سراغم را نگرفت ولی نسبت به دختر هایش 
خیلی حساس بود. تا یاد دارم دخترها را خودش هر 
روز صبح می‌بر د مدرسه و مادرم را مجبور می کرد 
بعد از ظهر برود دنبالشان. خواهر بزرگم تا قبل از 
ازدواج هیچ جا تنها نمی‌رفت و پدرم مثل یک راننده 
خصوصی او را این طرف و آن طرف می‌برد برای 
همین نمی‌توانست راضی شود که سوگل خودش 
تنها زند گی کند. ۱ 

درحوالی‌خیابان‌انقلاب‌یک | پارتمان‌قد یمی‌خرید یم 
و ساکن شدیم. سوگل می‌توانست هر روز پیاده به 
دانشگاه برود و بر گردد ولی پدرم باز همراهش 
ری و درس رتاو کی اد کر 
بزرگ شده قبول نمی کرد. آخر هفته‌ها هم بی‌برو 
بر گرد می‌رفتیم ساوه و پدر به امورات باغ می‌ر سید 
و مادرم هم می‌رفت سراغ دوستانش و معاشرت 
می کرد. همیشه فکر می کردم به زودی این رویه 
عوض می شود. باور نمی کنید خاله‌ام که می خواست 
به دیدن ما بیاید مادرم اخر هفته دعوتش می کرد 


توی باغ و ما آنجا همه فامیل رامی‌دیدیم در حالیکه 
همه در تهر ان زند گی می کر دند. 

سربازی‌ام که تمام شد کاری در مس سر چشمه پیدا 
کردم و راهی کرمان شدم. مادرم هر روز بهم تلفن 
می کرد و می گفت پدرت سلام می‌رساند. مطمتئّن 
بودم حتی این جمله را هم نمی گفت. پدرم همیشه 
نگران دو دخترش بود و یک جورهایی انگار خیالش 
بابت من راحت بود. حالا خواهر بزر گم هم بچه دار 
شده بود و پدرم هر روز می‌رفت خانه آنها بچه را 
می آورد خانه خودش و آخر شب که خواهر و شوهر 
خواهرم از سر کار می | مدند بچه را تحویل می‌داد. 
خواهرم هميشه می گوید که هیچ زحمتی برای بچه 
اولش نکشید و همه کارها را پدرم کرد. 

مادرم اما هر چند ماه یکبار به دیدن من می‌آمد. 
برایم غذاهای خوشمزه درست می کرد و سر تا پای 
خانه‌ام را تمیز می کرد و می‌رفت. این زن و شوهر 
همه زند گیشان خدمت رسانی به بجه‌هایشان بود. 
تا اينکه پدرم ناگهان سکته قلبی کرد. د کتر گفت 
هوای تهران برایش مناسب نیست و بهتر است به 
ساوه‌بر گر دد. همه اصرار کر دیم که به ساوه‌بر گر دد 
ولی خودش دلواپس سوگل بود. هنوز دو سال به 
تمام شدن درس سوگل مانده بود. به هر سختی بود 


فنادی‌تسیفانی ‏ نا 


با نم از نیم قرن سابقه 
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7 ابیت اطلاعارت هقتگی 


ا 

راضی‌اش کردیم تا به ساوه بر گردد. این بار دل تو 
دلش نبود تا اینکه سوگل هم ازدواج کرد و بعد از 
تمام شدن در سش همراه همسرش برای گذراندن 
طرح به جزیره خارک رفتند. خواهر بز ر گترم هم 
تصمیم گرفت به کانادامهاجرت کند و پدر و مادرم 
واقعاً تنها شدند. تصمیم گرفتم آنها را بیاورم پیش 
خودم. تازه ازدواج کرده بودم. خانه‌ای در همان 
کوچه خودمان برایشان اجاره کردم و همان جا 
ماند گار شدند. حالا پدرم نقش حمایتگری‌اش را 
را دای و 
زود همسرم جای خالی دخترهارابرای آنها پر کرد. 
پدرم هر روز صبح می آمد خانه‌مان و لیست خرید 
همسر مرامی گرفت ومی‌ رفت تابرایش خرید کند... 
بچه هایمان دیا آمدند. ه رگز تشد که می یک 
روز بچه‌هارابه مدرسه ببرم. پدرم روز به روز پیر تر 
می‌شد اما دست از این کارهایش بر نمی‌داشت. 

تا اینکه بالاخره یک روز دار فانی را وداع گفت... 
زندگیهای ما از آن روز جور دیگری شد. حتی 
خواهرم که خارج از کشور بود زندگی‌اش تغییر 
کرد. یک نفر که همیشه در خدمت زند گی همه ما 
بود ناگهان رفته بود و دستمان از محبتها و مهربانی 
هایش خالی شده بود. بجه‌های من دجار افسرد گی 
شد ه بودند. همسرم نمی دانست چطور باید مایحتاج 
خانه راخریداری کند. سوگل موقع امتحان بچه‌هارا 
می‌فر ستاد کر مان, حالا دیگر کسی نبود که مراقب 
باشد که مبادا اب تو دل خانم د کتر تکان بخورد... 
امروز درست پنج سال از فوت پدر می گذرد 
و هنوز یاد و خاطره‌اش در ذهن همه انهایی که 
می‌شناختنش هست و روزی نیست که در خانه از 


او بادی نکنیم. 


TTT EEE TET OT 
ننویسند وفرشتگان. مامور شوند که خیراتی که در حال صحت انجام داده‌برای او در آن حال بنویسند وبیماری‎ 


هر عضو او راجستجو کر ده اثر گناهان رااز آن خارج کنند. پس اگر در گذرد وبمیرد» آمرزیده‌از دنیا رفته باشد 
و جنانچه زنده‌بماند. گناهان گذ شته‌اش بخشوده شدهاست. .در گفتار پیش روبه شرح و تبیین حدیث فوق 
همه ی کی اج ای ره و سک موی و یک ی هن یت آورد. 


مقام عبادی پیمار 


در حدینی نقل است که روزی پیامبر (ص) 
سرش رابه سوی آسمان بلند کرد و خندید. شخصی 
پرسید:دیدیم سر مبارک رابه آسمان بلند کردهو 
خندیدید 

حضرت فر مود: خندهام از ایسن جهت بود که 
تعجب کردم از دو فرشته‌ای که در آسمان به سوی 
زمین آمدند ودر جستجوی مومن صالح بودند که 
همیشه او را در مصلای (محل نماز) خود می‌دید ند 
تااعمالاورابنویسند وبه سوی آسمان ببر ند.این بار 
او رادر محل نماز خودش ند بدند. به سوی اسمان 
عروج کردند وبه خداعرض کر دند:پر ورد گاراابنده 
تو(فلانی) رادر محل نمازش ند یدیم تااعمال نیکش 
را وش بلکه او رادر بستر بیماری دید کم 

خداوند به انان فرمود: برای بنده‌ام تاوقتی که 
بیماراست مثل آنچه در حال سلامتی از کارهای 
نیک در شبانه روز انجام می‌داد. بنویسید. بر ماست 
قااودرحبس وابتلا (بیماری)پاداش اعمال خیزی 
را که هنگام صحت انجام می‌داد. بنویسیم. 


ند جه بود؟ 


صبر بر بیماری 


ابو محمد رقی می گوید: به محضر امام رضا(ع) 
رفتم که فر مود:ای ابامحمد! هر بنده‌مومنی که خدا 
او رابه بلایی گرفتار کرد واو بر آن بلا تحمل و صبر 
کرد. قطعاً در پیشگاه خدا مانند پاداش شید را 
خواهد داشت 

من نش ود گام چر[ یی سیی یره 
بااین که قبلاً سخن از بلا و بیماری در میان نبود. امام 
به چه تناسبی این جمله را فرمود؟ 
آمدم وخودرابه همسفران ودوستانم‌رساندم. 
ناگهان احساس کردم پاهایم درد می کنند. شب را 
باسختی به سر آوردم.صبح که شد دیدم پاهایم ورم 
کرده و پس از مدتی» ورم شدید تر شد. به یاد سخن 
امام (ع) افتادم که در مورد صبر بر بلا سفارش کرد 
ومن ان را مناسب ندانستم. 

بااین وضع به مدینه رسیدم. زخم بزرگی در 
پایم پیدا شد و چر کی زیاد از ان‌بیرون امد. انچنان 
دشوار بود که امان رااز من گرفت. دریافتم که امام 
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فر مود. تا باصبرء ارامش خود راحفظ کنم و بستری 
بودن این بیماری ده ماه طول کشید. 


گفت و گوی ملاتکه با اهل بهشت 


بیغمبر خدا(ص) فر مود: جون روز قبامت 
شود. خداوند متعال به طایفه‌ای از امتم بالهایی عطا 


می کند که از قبرهایشان باسرعت به سوی بهشت 
پروازمی کنند و آنچه دلشان بخواهد از نعمتهای 
الهی متنعم و بهره‌مند می‌شوند و ملائکه به آنان 
می‌گویند. ایا موقف حساب وبا زجویی رادیدید 
(یعنی باز جویی شدید؟) آنان در جواب ملائکه 
می گویند؛از ماحسابی نخواستند یعنی بدون 
حساب وباز جویی آمدیم.ملاتکه می‌پر سند: عمل 
شمادردنیاجه‌بوده‌است که‌این گونه‌ مور دلطف 
ورحمت خداقرار گر فته‌اید؟ می گویند در ماسه 
خصلت بود که خداوند به فضل و رحمت خود ما 
رابه‌این مرتبه رسانید:یکی آنکه چون در خلوت 
بودیم از خداشرم داشتیم که معصیت او رامرتکب 
شویم ودیگر آنکه‌هر چه از برایمان قسمت کر ده‌بود 
راضی بودیم. و سوم آنکه بر بیماری که به ان مبتلا 
شدیم صبر کردیم.ملائکه‌می گویند پس سزاوار 
این مر تبه هستید. 


پاسخ به مسائل شرع 
از مقام معظم رهبری _ 
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هه و۳۲ 
پر‌سمان‌زند گی 


سوال «شخصی ده کسی که در وضعیت 
مالی دی گر کرده بولی به عنوان قرض 
دون دیر ه داده و ده او شناد کرده که 
ابن بول و مقداری از وهای خودش رابه 
کسی بدهد و بهره آن راابگیرد و مشکلش 
راحل کند و در آخر فقط عبن بول او 
رایس دهد :اف ولا کار خطایی انحام 
داده با خير ... با تاا اب بولی که ,دس 
می گرد حرام است با نه... چا ثالناً گر 
مشکل دارد دا توجه به ابنکه مقداری از 
ابن بول رابرای حج واجب استفاده کر ده 
حکمش چست؟ 
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اک بل رای ار ری ار کر 
واسطه آن پول از دیگری ربا بگیرد این عمل 
خطا محسوب می‌شود. ب) پولی را که پس 
می کرک اگر علم ندارد که عین مال حرام 
است. مانعی ندارد ج) در فرضی که علم به 
حرمت عین مال ندارد چیزی بر او نیست 
و هزینه کردن آن در راه حج و امور دیگر 
مانعی ندارد. 


پاداش چند برابر 

اخبار و احادیث بسیاری درباره پاداش چند 
برابری به شخص بیمار از طرف خداوند وارد شده 
کهاز جمله آنهااین است که رسولاکرم (ص) 
فر مود:اگر مومن بداند که خداوند چه پاداش بزرگی 
دربرابر آن‌بیماری یابلایی که بدان مبتلاشده‌است. 
برایش آماده‌ساخته ارزو می کند که او رادر دنیا با 
مقراض تکه تکه کنند. 

همچنین از امیرالمومنین (ع) در باره‌پاداش چند 
برابری خداوند به شخص بیمار نقل است که فر مود: 
بهترین بیماران کسانی هستند که در این مصیبت 
صبر کنند و دردرا کتمان کنند و نزدافراداز درد 
بیماریشان شکوه تکنند تا آ نک عافیت الهی وتواب 
کامل نصیبشان شود. 


اتلغات‌مفنگی هماو و٤۴۷‏ ۲ 
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9امام حسین (ع) 


ماحراهای خواستگاری ۱ 
کورش کاشانی و 


دیگر کسی نبود که از من نخواهد از دواج 
کنم.۲۵سالم شده‌بودوهمه می گفتند چرا 
ازدواج نمی کنی. بهانه‌های مختلفی می اور دم.اما 
تاقبل از عروسی خواهرهایم هر گز به فکر از د واج 
نباشم. می‌دانستم زند گی ما خیلی راحت و اسان 
نیست آن‌هم باداش تن مادری که هر شش ماه 
یکبار به بیمارستان روانی می رفت ومد تی‌بستری 
می‌شد. بعد از فوت نا گهانی پدر بز رگ ومادر 
بزرگ ودایی هايم در یک حادثه رانند گی, مادرم 
دیگر حال وروز خوبی‌نداشت. ان‌روزهامن 
پانزده‌سالم بود ودوخواهر کوچکترم برایشان 
درک این موقعیت اسان نبود. دو سال بعد پدرم 
از دواج مجدد کرد ومن در واقع حمایت عاطفی ام 
رابه دوخواهرم چند برابر کردم. دیگر چیزی 
برای خودم |رزونمی کر دم.سوسن ازدواج کرد 
ومن منتظر ماندم تاسیماهم درسش تمام شود 
وبه خانه بخت بر ود و بعد عروسی کنم. واقعیت 
این بود که مادرم هم اگر مر انداشت بی‌شک حال 
و روزش از چیزی که بود بد تر می‌شد. 

مانده بودم معطل که چه کنم ؟ از یک طرف 
هر جه دوست و آشناوفامیل مرامی‌دیدند 
می خواستند نصیحتم کنند که هر چه زودتر زن 


سا ویک تفر رن 
می کر دم همه چیز به چنان سرعتی رنگ عوض 
کرد که هنوز باورم نمی‌شود. پسرم می گوید 
تقصیر خودت بود ودخترم مرابه کم هوشی متهم 
می‌کن د.اماواقعیت این‌بود که من زند گی‌ام را 
باور داشتم و فکر نمی کردم یک نفر بتواند ۲۵ 
سال نقش بازی کند. 

وقتی مهدی به خواستگاری‌ام آمد تنها 
خواستگاری بود که هم مادرم و هم پدرم نظر 
مثبتی نسبت به او داشتند. یک پسر تحصیل 
کرده‌واهل کار وخوش قیافه بود وهمه‌معیارهای 
درز ماد ر مراد ایت ان ای تایه انر 


نیفتاده بود که آنهاروی یک نفر اتفاق نظر داشته | 


باشند. من هم خوشحال بودم که بالاخره چنین 
آدمی پیداشدهوبدون هیچ دغدغه‌ای می توانم 
زندگی کنم. 

همه می‌دانستند که من دردانه پدرم هستم. 
دوبرادر بز ر گترم حدود ۰ او ۱۵سلل‌بامن 
اختلاف سن داشتند وهر دوی انهااز خیلی 


0 ارجمیهشت ٩‏ اضات دلگ 


در پیچ و خم دادگاه ۱ 
ی راشین مختاری .و 


چطور می‌توانستم دختری را 
زن می‌توانست بیقراریه ای 


هد به ای بعدارتاا میدی 


بگیرم و از طرف دیگر نمی‌توانستم درد دلم را 
به همه بگویم.بهانه‌ام سیما بود که بالاخره او هم 
عروسی کرد و دیگر بهانه‌ای نداشتم. اما ازدواج 
سیمااتفاق عجیبی بود در زند گی من. شوهر سیما 
یک دختردایی داشت که نمی دانم چر او چطور 
راه به راه‌ عاشق می‌ شوند و با جشمشان دنبال 
دخترهاست. اما نمی‌دانم جرادر ۲۵سالگی این 
دختر توجهم راجلب کر ده‌بود. دختر سا کتی بود. 
صورت معمولی داشت. اهل معاشرت نبود و در 
مراسمهای پا گشاخیلی کم می‌دیدمش. اما به 
دلم نشسته بود. آن هم بد جور... 

می دانستم همه چیز غیر ممکن است. ظاهر 
مادرم ان طور نبود که همه متوجه افسرد گی 
حاد او شوند و حتی جز دامادها و خانواده‌هایشان 
هیچ کدام نمی‌دانستند مادرم بیماری روحی 
دارد.همه می گفتند گیتی خانم اهل معاشرت 
نیست. گیتی خانم حوصله سر و صدا ندارد... و 


زندگی‌خیلی‌خوبی‌بود.دوبچه‌ام 
درکمالآرامش و آسایش زندگی 

می‌کردند تا اینکه پسدرم فوت 
کرد و من و برادرهایم تصمیم 
گرفتیم تا قبل از فوت مادرم هیچ 
کدام از ارثیه راتقسیم نکنیه 


می کر دندومن تنهاومتل بچه‌های یکی یک 
دانه بز رگ شدم. در ۲۲ سالگی هنوز نه آشپزی 
بلد بودم ونه خانه داری. خانه مهدی لواسان 
بود وخانه ما تهران. همان روزهای اول فهمیدم 
که این مسافت چقد ر بر ایم سخت است. مهدی 
بهم اجازه‌می‌داد چند روز پیش پدر ومادرم 
بمانم و خودش هم شبهامی آمد آنجا. هنوز یک 
سال از ازدواجمان ثمی گذشت که باردار ده 
وبارداری‌سختی هم داشتم.عملا تمام ماه‌خانه 
پدرم بودم. مادرم خیلی خوشحال بود ولی پدرم 
ترجیح می داد من هر چه زودتر به زند گی خودم 
سر وسامان بدهم ومستقل شوم. برای همین 
مستاجر طبقه بالای خانه شان ر | جواب کرد و 
از من خواست بیایم و با آنها در واحدی مستقل 


این کل شناختی بود که بقیه از مادر ما داشتند. 
برای همین چطور می توانستم دختری راپیدا 
زند گی کند؟ کدام زن می‌توانست بی‌قراریهای 
مادرم را تحمل کند؟ روزهایی را که دست به 
کارهای‌عجیب وغر یب می‌زن د.حمله‌هابه 
سراغش می‌اید و صدای جیغ و فریادش همه 
همسایه‌ها رابا خبر می کند... 

می دانستم غیر ممکن است برای همین در 
نزدم. عموهایم مدام بهم می گفتندا گر دختری 
راخواستی‌هر طور که باشد مابه خواستگاری 
می‌رویم و بقیه کارها رابه عهده ما بگذار. 


می گذارند اما درد من جیز دیگری بود برای 
همین سعی کردم این عشق را در قلبم مخفی 
کنم.تااینکه یک شب اتفاق عجیبی افتاد. درست 
سر کوچه مادوماشین باهم تصادف کردند و 


زندگی کنم. 

مهدی ‌هم قبول کرد.حالا بچه داری خیلی 
راحت بود. مادرم هميشه کمک حالم بود و پدرم 
هم خوشحال بود که این نوه‌اش بر خلاف بقیه 


نوه‌ها در کنار او بز رگ می‌شود. 

همه چیز عالی بود. مهد ی هم سخت کار 
می کرد و از اینکه ما همه وقتمان را با خانواده‌من 
بگذرانیم اصلاً ناراحت نبود. حتی وقتی خانواده 
خودش گله و شکایت می کر دند بالحن تندی 
خو شان راب داد عط يلات ربا کات دمن 
می‌گذراندیم ودرهمهاین روزهاپدرم بود که 
هزینه این سفرها را می‌داد. 

خوشبختی به معنای واقعی بر قر ار بود.مهدی 
هم همیشه گر آن‌ترین هد یه‌هار ابر ای من ومادرم 


از قضایکی از راننده‌هانس رین بود. اتفاقی او را 
دیدم. حسابی ترسیده بود. از خانه برايش آب 
قند |وردم. پلیس امد و کارها انجام شد وباید 
منتظر می‌ماندیم جر ثقیل می‌رسید و ماشین را 
می‌بر د تعمیر گاه... 

برخلاف میلم او رابه خانه دعوت کردم. 
مادرم رفتارهای غیر منتظره‌ای داشت و 
نمی‌دانستم آن موقع چه حال و روزی دارد... 
نسرین هم انقدر شوک زده‌بود که تعارف مرا 
قبول کرد وبامن به خانه امد.اورابه مادرم 
معرفی کردم. مادرم باروی باز به استقبالش 
مد.داستان تصادف را که برایش تعریف 
کردم سریع رفت النگویش راشست و در آب 
انداخت و داد به نسرین. کمتر اتفاق می‌افتاد که 
مادرم عکس العملهای سریع داشته باشد. بعد 
هم همراه‌من به اشپزخانه امد و ظرف میوه را 
آماده کرد و در حالی که جشمهایش برق می‌زد 
گفت:تو از این دختر خوشت می آید مگه نه؟ 

شوکه‌شدم.مادر به این اسانی حال مرا 
فهمی ده بود در حالیکه هیچ کس حتی حدس 
هم نمی‌زد. برای این که مادرم را آرام کنم 
گفتم این حرفها چیه؟... آن روز نسرین رفت 
ومادرم مفصل بامن صحبت کرد که چراپا 
پیش نمی گذارم.باور کردنی نبود که مادرم به 
این ساد گی متوجه همه چیز شده است. سعی 
می کردم حاشا کنم ولی او باز حرف خودش را 


می‌خرید؛ طوری که مادرم هميشه به او می گفت 
جای خالی پسرهایش رابرای او پر کرده. سالی 
یکب‌ارهم به انگلستان می‌رفتیم و برادرهايم را 
می‌دی‌دم. آنها هم خیلی مهربان و مهمان نواز 
بودند. زند گی خیلی خوبی بود. دو بچه‌ام در کمال 
آرامش و آسایش زند گی می کردند تااینکه 
پدرم فوت کرد و من وبرادرهایم تصمیم گرفتیم 
تاقبل از فوت مادرم هیچکدام از ارثیه راتقسیم 
نکنیم. کج خلقیهای مهد ی از همان موقع شر وع 
شد.می‌خواست از محتویات وصیتنامه مطلع 
شود و من آجازه نمی‌دادم. این خواست پدرم بود 
که موضوع تقسیم اموالش فقط با نظارت سه 
بچه‌اش باشد. 

یک سال بعد مادرم در اثر سکته قلبی فوت 
کرد. از دست دادن پدرم و رفتار غیر منتظره 
مهدی از طرف دیگر برایش خیلی سخت بود. 
بعدازف وت مادرم بر ادرهابه ایران آمدند تا 
طبق وصیت پدرم عمل کنند. ماباید خانه را 
خالی می کردیم . مهدی سر ناساز گاری گذاشت 
وانتظارداشت خانه‌مال ماباشد. طبق وصیت 


پدرم همه سه طبقه خانه باید در مانگاه می شد و 
بقیه اموالش هم باید برای همین درمانگاه هزینه 
می‌شد.یرادرهابا کال میسل قبول کردند آنها 


تکرار می کر د. فر دای آن روز نسرین به مادرم 
زنگ زد و از او تشکر کرد. مادرم اورابرای 
آ شر هفتا دعوت کرد کیرات رت اش 
خوشمزه‌درست کند. دلم شور افتاد. خود م 
گوشی رابرداشتم وبا کلی دلواپسی وضعیت 
مادرم رابرای نسرین تعریف کردم وخواهش 
o‏ 
بر خوردمی کرد که ان_گار هیچ اتفاقی نیفتاده 
به من گفت جون قول داده حتما اخر هفته 
می آید. بر خلاف تصور من مادر بعد از سالها 
یک آش بسیار خوشمزه درست کرد. نسرین 
به خانه ما آمد و قبل از این که من حرفی بزنم 
مادرم از او خواستگاری کرد...حسابی به هم 
ريخته بودم ولی نسرین دو روز بعد به من تلفن 
کرد و گفت نظرش مثبت است... برایش شرح 
کاملی از وضعیت مادرم دادم. گفت بهتر از ان 
دسته از مادرهاست که زند گی بجه هایشان را 
با مکر و حیله نابود می کنند. 

این آغاز مراودات من و نسرین بود. یک 
در آوردم وحالادرست ۴ سال می گذرد 
ومابامادرم زند گی می کنیم.مادرم هنوز 
دچار حمله‌های عصبی می‌شود ونسرین 
مثل یک دختر مهربان از او مراقبت می کند. 
بعد از آن همه گرفتاری» نسرین هدیه‌ای از 
طرف خدا بود... ۳ 


هر گز چشمداشتی به مال پدرم نداشتند. در 
وصیتنامه‌اش نوشته بود که تادر قید حیات 
بوده‌به هر سه بچه‌اش رسیبدهو کمک کرده 
حالا بعد از م رگش می‌خواهد اموالش برای 
افر اد مستمند بماند. 

مهمدی‌اساسی‌داغ کرده‌بودوبه‌من 
فشارم ی آورد که طبق قانون یک نفر فقط 
می‌تواند روی یک سوم آموالش وصیت کند و 
بقیه اش باید تقسیم شود. من قبول نمی کر دم. 
می‌خواستم همه چیز مو به مو همان طور که 
پدر دوست داشت پیش بر ود. 

ES 
پوست کنده به من گفت که طلاقم می‌دهد اگر‎ 
از سهمم بگذرم. من هم طلاق را به خواست او‎ 
ترجیح دادم. باورم نمی‌شد تهدیدش راعملی‎ 
کند ولی کرد...برادرم برایم پولی فرستاد تا‎ 
بتوانم آپارتمانی اجاره کنم و بهم قول داد تا اخر‎ 
که دیگر بااین مر د طمعکار زند گی نکنم. بچه‌ها‎ 
نفرت عجیبی نسبت به پدر شان پید | کر ده‌اند‎ 
ولی برایش آهمیتی ند آرد.آوبه پولی فکر می کند‎ 
که سالهابرايش طر حریزی کر ده‌بود ومن همه‎ 
2 نقشه هایش را به هم زده‌ام.‎ 
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روشانا ناصر خاکی 


طاها نصرتی 


(طلاقات‌هفنگی شماو ۳۷۹ _ 
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۳لیرتپوول"عز مش راجزم کرد و تصمیم گرفت 
ر کورد طولانی‌ترین سفر دور دنیا را با ماشین بزند 


نویسنده: آلبرت پودل 


مترجم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


0 کشوری‌بی‌سرپرست با پدروما درزیاد 


آلبرت پودل‌از دید نی‌های جالب ویتنام دیدن کر د.او که زمانی د ر سالیای د وریعنی ۱۹۶۵ ویتنام رادیده بود 
حالا خوب می‌فیمید که آن زمان درباره این کشور و مرد مش اشتباه می کرده. ویتنام مرد م خونگرم وبسیار 
دوست داشتنی داشت وپودل متاسف بود که چراسالبا باذ هنیت واحساس منفی به‌اين آ دمپاسر کرده. 
پود ل پس از استراحت در خانه راه تیمور شر قی راد رپیش گرفت؛ کشوری که‌برای رسیدن به استقلال 
جنگیده بود وبخش زیادی از عمر مردمش به جنگ و خونریزی گذشته بود.اين کشور در زمان حضور پودل 
هنوز از نظر صنعتی پیشرفت محسوسی نکر ده بود ومی‌شد نشانه های فقر رابه وضوح مشاهده کرد. 


مقصد بعدی جزیره نائور و بود... 


بی‌ارزش قیمتی 
نائورو کم جمعیت ترین کشور جهان‌بعد ازواتیکان 
است وازنظر مساحت. کوچکترین کشور جمهوری‌در 
دنیاست که در سال ۹۶۸ ۱ مستقل شد. سه هزار سال 
پیش نخستین‌ساکنان‌نائورواز جزیره‌های‌میکرونزی 
وپلینزی‌قدم‌دراین سرزمین گذاشتندو آن‌راقابل 
سکونت کردند.شغل اصلی این مردم آبزی‌پروری: 
پرورش نار گیل وگیاهی‌به‌نام پاندانوس است.محلی‌ها 
می گویند نام نائورو را از واژه‌ای نائورویی به معنای به 
ساحل‌می‌روم گرفته‌اند. در راه‌رسیدن‌به‌هدفم ناچار 
از برخی مکانهای غیر جذ اب وبدون کشش هم دیدن 
کرده‌ام وبعضی وقتها ش ایط ناخواسته و دشواری را 
پشت سر گذاشته‌ام. شاید بتوانم بگویم نائوروهم یکی 
زار 
نائورو بسیار کثی ف و درهم بود 
وبه نظر می رسید بیشتر محل تجمع 
گوانو(ک ود فضله پرند گان دریایی) 
است. از زمانی که اهالی پروارزش 
فضله پر ند گان دریایی رابه عنوان کود 
شیمیایی کشف کر دند مر دم نائوروهم 
علاقه‌مند شدندبه کار جمع آوری گوانو 
مشغول شوند. نخستین بار دانشمندی 
به نام الکس‌آندر فون هومبولت فهمید 
گوان_واز نظر فسفر ونیتروژن بسیار 
غنی است ومهمتراینکه بوی تند 
ورن ج آوری ندارد. بگذارید کمی از 
این جهانگر د نامدار ودانشمند یعنی 


هومبولت حرف بزنم که بنیان گذار جغرافیای 
نوین هم هست.اواز بز ر گترین دانشمندان و 
ماجر اجویان قر نهای ۱۸ و ٩‏ ۱ میلادی است که‌در 
جوانی و در دوران دانشجویی به جمع آوری گیاهان 
علاقه‌مند شد. کمی بعد تصمیم گرفت صبحها در 
معدن کار کند و تجربیات جدیدی بیاموزد. پس از 
فوت پدر الکساندر.او که دیگر به شغل کسالت‌بار 
اداری‌نیازی‌نداشت.دنبال رویاهایش رفت.یعنی 
اکتشاف در تمام نقاطی از زمین که هنوز ناشناخته 
بودند.هومبولت در شاخه‌های مختلف و متعددی 
از علم مثل زمین‌شناسی. گیاه‌شناسی, مردم 
شناسی, هواشناسی و... فعالیت کرد و می‌توان گفت 
دانشمندی است که بیشتر از همه تحسین شده و در 


دنیا مکانهای بسیاری به نام اوست؛ چندین شهر در 


نگاه معنی‌دار خانواده پرجمعیت در کم جمعیت‌ترین کشور جهان 


۳ اردپیههت ٩٩‏ طلاهات‌هقدگ 


۳ 3 ۹ 
0 
8 
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آمریکاءرشته کوههایی در قطب جنوب. کوههایی 


در استر الیاء نیوزیلند و ... 

بهره‌برداری در مقیاس وسیع از این کود در دهه 
۰ غاز شدوبیش از ۱۰۰سال‌ادامه‌داشت 
تااینکه نائوروهم به صورت گسترده و تجاری از 
LS‏ 
خشک. گوانوی پروبهترین است. گوانوی نائورو 
هم آنقدرغنی بود که فراوانی آن‌نائورویی‌هارا 
از سال ۱۹۶۷ تا ۹۷۴ ۱ ثر وتمند کند امایر نده‌ها 
رااز محبت بی‌دریغ خود محروم کرده‌اند و در امد 
حاصل از این کود در حال کاهش است.. 

حماسه ترقی تا تنزل نائور و باایک «زیردری» 
آغاز شد. بله, تعجب نکنید. در ۱۸۹۶ سر پرست 
کشتی باری کمپانی "جزیره آرام "هنگام توقفی 
کوتاه در جزیره. شیء زیبایی دید که گمان کرد 
یک تکه سنگ معمولی است. او با خودش فکر کرد 
که دستی به سر وروی آن بکشد وبارنگ به آن جلا 
بدهد و این شیء جالب رابه فر زندانش هدیه بد هد. 
اما این کار به تعویق افتاد. این شیء از محل کار این 


اقاسردر اوردواز ان به عنوان وسیله‌ای که در را 


نگه می دار د استفاده شد. دو سال بعد. مسئول یکی از 
بخشهای کمپانی که در بخش فسفات کار می کرد و 
به سیدنی منتقل شده بود این شیء را دید و کنجکاو 
شد آن را آزمایش کند و متوجه شد بله! این شی ء 
منبع فوق‌العادهفسفات است.این کشف جالب در 
یک قرن آینده میلیاردها دلار به گنجینه نائورو 
کشاند. اما متاسفانه مردم از نظر اقتصادی آنقدر 
به آن وابسته شدند که گویی کود کی به شیر مادر و 
فکر نمی کر دند که هر ماده‌ای عمری دار د وهر منبع 
معدنی بالاخره یک روز به پایان می‌رسد. 


شروع روزهای افتابی 

از ۱۹۱۴ تا ۹۶۸ ۱.نائورودر گیر یک لیست 
طولانی و واقعا گیج کنن ده بود که همگی ادعا 
O GE aT‏ 
همچون فر زند یتیمی پنداشته بودند که پدر و مادر 
وبزرگتری‌نداشت واین حق و وظیفه 
آنها بود که سرپرستی‌اش را به عهده 
بگیر ند: استرالیاء بریتانیاء نیوزیلند. 
جامعه ملل, ژاینی‌ها(در خلال جنگ 
جهانی دوم) که از مردم منطقه 
برد گی می کشیدند و تعداد زیادی از 
نائورویی‌ه اد این دوره‌جان خود ر ااز 
دست دادند و بعدها هم سازمان ملل 
متحد پا به عرصه گذاشت 

سرانجام روز روشن در سال ۱۹۶۸ 
از پس ابرهای سیاه‌بیرون آمد. آن هم 
زمانی که‌نائورواستقلال و | زادی‌اش 
رابهدست آورد.پولی کهازفروش 
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فسفات‌به‌دست م ی آمد وتا آن روز به جیب پدر و 
مادر خوانده‌های این کشور (استعمار گران) می‌رفت؛ 
حالابه شهر وندانش تعلق داشت وتوانست سود تولید 
ناخالص‌داخلی کشوررابه رتبه‌د وم جد ول‌جهانی ار تقا 
دهد و کاری کند که‌نائوروازنظر استانداردهای‌زند گی 
در صد ر جدول قرار گیرد. 
اماهیچ کس خودش رابرای روزهای بارانی 
| ماده‌نکر ده‌بود.زمانی که در ۲۰۰۶ ]خر ین ذخایر 
فسفات هم به پایان راهرسید.مردم منبع در آمد 
دیگری‌نداشتند ومانده‌بودند که‌برای گذران 
زند گی چه کنند. نائورو بیاب ان برهوتی بود که از 
هر نظر که نگاه می کر دی هیچ ویژگی مثبت و قابل 
توجهی بر ای سکونت انسانها نداشت. 
بریتانیاواسترالیا آنقدرازاین منبع بهره‌برداری 
کرده‌بودند که ۰ ۹درصد آن مصر ف شده‌بود. دولت 
نائورودر پنج سال» ۱۷ بار تغییر کرد و دست به دست 
شد.بانک دولتی نائوروورشکست شد.نر خ بیکاری به 
شدت افزایش یافت و این روند افول همچنان به سیر 
صعودی خود ادامه داد. و هنوز مر دمش نتوانسته‌اند 
به‌رفاهی که‌درسالهای گذ شته تجر به کر ده‌بودند 
برسند. گویی‌سرنوشت برایشان اینطور رقم خورده 
بود که همیشه سختی بخشی از زند گیشان‌باشد. 
را 
داد گستری که به داد گاه جهانی معر وف است و 
ر کن قضایی اصلی ملل متحد. شکایت 
کرد تاخسارت ضرر وزیان یک قرن 
چپاول فسفات به‌وسیله کمپانی‌های 
مختلف را بگیرد. این دادخواهی نتایجی 
ل ل ۳ ۲ 
به پرداخت ۵۰میلیون دلار محکوم 
شد ونیوزیلن د وبریتانی‌انیز هر کدام 
۲ میلی ون دلار پرداخت کردند.اما 
نمی‌شود آن روی سکه رانادیده گرفت. 
این شکایت و دادخواهی برای نائورو 
۳ سنگین هم داشت. همان 
تعداد معدود و الک مار پر وازهای 
هوایی بین‌المللی دستخوش نابسامانی و 


اینجا فضله پرند گان دریایی ارزشمند است و آنها به مردم لطف نمی کنند 


مشکلات زیادی شد و به دلیل مدیر بت نادرست 
دولت.بحران جدی‌تر هم شد. با ف رارسیدن سال 
۶ ضاع از همیشهبد تر شد و طلبکاران مالی 
تنها خط هوایی» منطقه رابه مدت ۴ماه‌از تمدن دور 
نگه داشتند.اگر خاطر تان باشد در یکی از قسمتها 
برایتان تعریف کردم که همین مش کل باعث شده 
بودمن وسط میکر ونزی بایک بلیت بیهوده‌در 
دست معطل بمانم و تمام بر نامه‌هایم بهم بريزد. 
وقتی گوانوبه‌پایان سید.نائورویی‌های کار آفرین 
دست به کار شد ند واین بار به دنبال راههای‌متعددی 
بودند تازند گی رابرایشان آسانتر کند. و حالا منطقه 
به بهشت مالیاتی تبدیل شد.وهر کس که ۵ ۲ هزار 
دلار سر مایه داشت می‌توانست بدون هیچ سوال و 
جواب وقانون و مقرراتی برای خودش بانک افتتاح 
کند. اما قضیه به همین جاختم نشد و اهالی نائورو 
از ناچاری به کارهای دیگری هم تن دادند. انها این 
بانکه ارابه مزایده گذاشتند تابه بالاترین خریدار 


مردم نائورو فقیر بو دند و آهی در بساط 
نداشتند. یک جهانگرد دانشمند کشف 


کرد که فضله پرندگان یکی از منایع 
> خیلی غنی کود حیوانی است و همین 
کشف ان مردم را ثروتمند کرد 


بعضی از مراکز ارتباطی این کشور همچون ونیز یک دنیا حرف داشت 


نمونه‌ای از مغازه‌های نائورو که به فروشندگان خودمختاری تبدیل شده بودند 


واگذار کنند. نخست پای جنایتکاران و تبهکاران دانه 
درشت روسی به ماجر اباز شد که از سیستم بانکی 
برای پولشویی استفاده می کردند و کمی بعد نوبت 
به سیاستمداران استر الیایی رسید که می خواستند 
از شرپناهجویان بیچاره‌ای که باقایق به‌اين کشور 
پناه می‌بر دند خلاص شود. پناهجویانی فقیر. بی پناه. 
دربه‌در ورنج کشیده که با شجاعت بسیار به دل 
اقیانوسها می ز دند تااز جنگ. فقر. دیکتاتوری حا کم. 
و ستم و جور غالب بر فضای کشورشان نجات یابند. 
انسانهای بیگناهی که بیشتر از افغانستان, عراق. 
سریلانکا و کشسورهای دیگر به استرالیا می آمدند. 
استرالیایی‌ها با نائور وبی‌ها توافق‌نامه‌ای امضا کر دند 
که براساس آن» این مهمانان ناخواسته رادر نائورو 
نگه دارند و کمی بعد از این توافق, استرالیا مرزهای 
خود رابه روی پناهجویان بست تا خارجی‌ها مدام 
وضعیت این بناهجویان رارصد نکنند. در حال حاضر 
دراین جزیره همچنین عده‌ای از ایر انیان که به قصد 
مهاجرت و کار در استرالیابه آب زده‌بودند. با نادیده 
گر فتن حقوق انسانی توسط دولت استر الیا در شر ایط 
بدی در اردو گاه به سر می‌بر ند. 
و 
رامسدود کرد. نات وروراه‌دیگری‌پیدا کرد وروح 
دیپلماتیک خود رابه حراج گذاشت.در ۲ ۰ بعد 
از اینکه جمهموری خلق جین قول داد بیش از ۱۳۰ 
میلیون دلار به نائورو کمک کند. نائورو 
TT‏ تا ار 
اما دوسال بعد که رابطه‌اش با جمهوری 
ی ا 
تایوان رابه رسمیت شناخت. حالا 
تایوانی‌ه | کوشش می کردند جزیره 
رابه مزرعه خود تبدیل کنند واز ان 
بیشترین بهره راببرن د. نائورویی‌ها 
ببه‌عنوان کمک توسعه ۵۰میلیون 
دلار از روسیه دریافت کردند و قرار 
شد از آن به بعد نائورو تنها ۴ کشور 
رابه رسمیت بشناسد که روسیه یکی 


از انها بود. ادامه دارد 


االغات‌مشنگی شماره ۷۵ U‏ 
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مسابقه بزرگ داستان نویسی 
دسا 


زیر نظر: علی‌اصغر شبرزادی 


روستای محمود آباد حاکم بود. این روستا یک 
۲ ص 1 ۱ ۱ 
خدمت یا بهتر بگوییم حکومت می کر د.او نو کری 
برای شاه را وظیفه و افتخار می‌دانست و در اخرین 
سالهای خدمتش تا باز نشستگی در انتظار مدال و 
تشویق و در جه بود.زیر دست او سر باز احمدی بود 
اکر اه کارها را انجام می داد.اوبا مر دم بود.اما از ترس 
استوار خود را بی تفاوت نشان می داد. 
که تا سوم راهنمایی درس خوانده بود.با مردم بود و 
از مسائل و اتفاقات انقلاب آ گاه‌بود و دوست داشت 
مردم را آگاه کند و بت وحشتی را که استوارطی 
جند سال از خودش در بین مردم آیادی درست 
کر ده بود بشکند. 

امان باک کرجا دی ادات دده 
بود و نمای روبروی آن مشرف به روستا بود.ایوان 
ورک دات 9 پنجره‌های ان ا رنگ شده 
و وسیعی بود که بچه های آبادی در آنجا الک 
دولک "بازی‌می کردند. بازی به این صورت بود که 
چوبی به طول ۰ ۲ سانتی متر و قطر ۲ سانتی متر را 
روی دو قطعه جر که روی زمین بود می گذاشتند و 
بازیکن با یک چوب بز رگ و دراز حدود ۶۰ سانتی 
متری چوب کوچک را بلند می کرد و در هوا یک 
راتامسافت دور تر از مسافت تعیین شده‌پر تاب کند 


گلوله‌ای که شلیک نشد نوشته نویسنده بااستعداد و جوان محمدرضا غفاری حول محور 
نبردی نابرابر بین یک نوجوان و فرمانده خشن و بی ترحم پاسگاه ژاندارمری یک روستای 
دورافتاده. در چند هفته مانده به پیروزی انقلاب اسلامی. شکل و ساخت فی گیر د. روایت 
شفاف. شخصیت پر دازی سنحیده و کشش داستانی از ویژ گیهای بارز "گلوله‌ای که شلیک 


نشد "به حساب می آید. 


ریاست نشسته بود و بیرون را تماشا می کرد و 
در لاک خود فرو رفته بود و با رویاهایش کلنجار 
می‌ر فت.بچه‌ها را در بیرون محوطه می دید 
وخاطرات کود کی اش را به باد می آورد. که در 
آن چند بچه کوچک را به صف بسته بود و از آنها 
بیگاری می کشید و به آنها دستور می داد و به 
کمک جندنفر از بچه ها جوبه دار درست کر ده بود 
و در حال بازی.یکی از بچه ها را اعدام می کرد و او 
برای نجات خود تقلامی کردو استوار لذت می برد 
و می خندید.در این هنگام اصغر رامیان بجه ها در 
بیرون دید و یاد آوری گذشته اش با زمان حال گره 
خورد.یشت سر استوار عکس بزرگی ازشاه روی 
استوار به رژیم شاه دید ه می شد .فضای داخل 
تلفن پاسگاه زنگ خورد و استوار از لاک خود 
بیرون آمدو گوشی را برداشت و با شنیدن صدای 
به‌عمل | ور دور نگ ازرخسارش پرید.پنجره‌اتاق‌باز 
بود.پاسگاه حیاط و دیوار و محوطه تذاشت و صدای 
بلند استوار از بیرون شنیده می شد.صحبت‌های 
استوار بامافوقش به "بله قربان,خیر قربان واطاعت 
قربان" خلاصه شده بود .يجه هاهنوز در محوطه 
روبر وی باسگاه مشغول بازی بودند. 
وبا ان چوب کوچک رادر هواچ ر خاند وبایک ضر به 
در هو چر خی خورد و مانند تیری در هوامسیر راطی 
کرد.جوب از پنجره باز اتاق ژاندارمری 
گذشت و درست به قاب عکس 
بزر گ‌شاه‌اصابت کر د.قاب عکس 
به زمین افتاد و شکست. سر باز 
در حال آوردن چایی به استوار 
بود. سینی از دستش به زمین 
افتاد.استوار مات و مبهوت 
در حالی که از کوره در رفته بود 
محوطه بودند انداخت .يجه هامیخکوب 


محمدرضاغفاری -زنجان 


شده بودند.استوار جند قدم جلوتر رفت.بچه‌ها چند 
قدم عقب تر رفتند .اصغر همچنان ایستاده بود. 
استوار نگاه تند وتیزش رابه او انداخت و گفت: 

"بازم توا!" بعد تمام انرژی اش را در صدایش 
جمع کرد و فریادزد: می کشمت! به صدای استوار 
کلاغ‌های روی شاخه‌های درختان پرواز کردند و 
بچه ها گر یختند.اصغر همچنان ایستاده بود .استوار 
با فریاد بلند سر باز احمدی را صدا کرد و گفت: 

اسلحه منوبیار.۲۳ 

سرباز تفنگ را | ورد و به استوار داد.اصغر فرار 
کرد و از کوچه های تنگ و باریک در حال دویدن 
بود.پشت سرش استوار و سرباز با اتومبیل جیپ در 
تعقیب او بودندو پس از گذشتن از چند کوچه پیچ 
در پیچ اصغر را گم کردند اما با عابر جوانی روبرو 
شدند.استوار ترمز کر دواز عابر جوان که اخم کر ده 
بود پرسید: سر راندیدی که فرار می کرد؟"' 

جوان گفت: کدوم پسر؟ 

سرباز گفت: اسمش اصغره." 

عابر با تعجب پر سید: 

"جیکار کرده؟خطایی ازش سر زده؟" 

سرباز گفت زده عکس شاه رو شکسته." 

جوان گفت: 

"این که‌مهم‌نیست.همه‌توی‌شهر هاودهات‌دارن 
عکس‌های شاه رو پاره می کنن و می‌سوزونن.دیگه 
شاهی نمونده.مگه شاه فر ار نکرده؟" 

استوار در حالی که لب پایینش زیر سبیل هایش 
مخفی بود اخمهایش تو هم ریخت و گفت: این 
فضولی ها به تونیومده. وباسرعت از کنار او گذشت 
و پشت سرشان گرد و خاک به هوا بلند شد. 

ماشین جیپ از یک سراشیبی به داغل روستا 
بایین می رفت .در انتهای سراز بر ی اصغر را دیدند 
که وارد محوطه قبر ستان شد.استوار وقتی اصغر ر ااز 
دور دید گفت: "اوناهاش اداره میره تو قبرستان." 

ماشین جیپ کنار قبر ستان توقف کر د.استوار 
اسلحه کمری اش را به سرباز داد و گفت: بگیر !تا 
دستگیرش نکردی حق نداری بر گردی." 

سرباز از ماشین پیاده شد و به قبرستان 
رفت.استوار داخل جیپ منتظر ماند.صدای وزش 
باد سکوت فضای قبرستان را بر هم زده بود.سر باز. 
سرسری گوشه و کنار قبر ستان رادثبال اصغر گشت 
اما پیدایش نکرد.داخل مرده‌شوی خانه رفت.روی 


سکو مرده ای را دید و وحشت کرد.اصغر آنجا 
پنهان شده بود.سر باز اسلحه به دست به او نزدیک 
شد.اصغردستهای خود رابالای سرش برد و عقب تر 
رفت.ترس وجودش رآ بر کرده بود.هر دو به مرده 
خیره شد ه بودندو می تر سیدند. 

اصغر همچنان عقب تر می رفت. پا به پای او 
مرفا ها و کید اش 
از پشت به دیوار خورد و ایستاد .سر باز کلت استوار 
رایایین آورد و نگاهش رااز اصغر بر داشت و بیرون 
رفت. سوار ماشین شد و اسلحه را به استوار داد و 
گفت: اصغر اونجا نبود.از در دیگه قبر ستان رفته 
بود. استوار عصبانی شد و گفت: به این راحتی؟! 
لابد زیر قبرها قایم شده بود !با نکنه فراریش 
دادی؟ سرباز سرش را پایین انداخت و جیزی 
نگفت.استوار به همر اه سر باز در حال عبور از کوجه 
پس کوچه های آبادی دنبال اصغر بودند.استوار از 
دور اتومبیل نیسانی رادید که گوسفند حمل می کرد 
واز یک سرازیری پایین می رفت. 

اصغر رالا به لای گوسفندهای پشت نیسان دید 
وداد زد :' کجاداری فرار می کنی لعنتی؟زیرسنگ 
هم بری گیرتٹ میارم.تا بالای دار نفرستمت ول 
کنت نیستم. ماشین جیپ سرعت گرفت و پس 
از گذشتن از مسیرهای پیچ در پیچ به وانت نیسان 
نزدیک شد . اصغر در فرصت مناسب خود را کنار 
جاده که تل خاک و علوفه جمع شده بود پرت کر دو 
وارد جنگل شدواز لابه لای در ختان فر ار کر د.استوار 
جیپ را کنار جاده متوقف کرد و همراه سر باز وارد 
جنگل شدند و لابه لای درختان دنبال اصغر گشتند. 
اصغر بالای در خت ینهان شده بود و همین که تکان 
خورد. استوار او را دید.سلاح کمری اش را در آورد 
و اصفر را تهدید کرد و گفت: یا پایین تا شلیک 
نکردم |اصغر بالای درخت می ترسید و اين پاو آن 
یا می کر د.استوار دوباره گفت: 

' بیا پایین.اینقدر لج منو در نيار اصغر!" 

استوار عصبانی شد و سلاح را به طرف اصغر 
نشانه گرفت و قدم به قدم به او نزدیک شد و 
گفت: بیاپایین تا شلیک نکردم!" قدمی جلوتر رفت 
و دست به ماشه برد.زیر پایش بکباره خالی شد و 
در گودالی افتاد. اصغر از بالای درخت پایین پرید 
و فرار کرد. 

سرباز به کمک استوار آمد تااورااز گودال‌بیرون 
بیاورد.اصغر پس از عبور از سنگلاخ و چند کوچه 
وارد مدرسه شد.مدرسه تعطیل بود وروی نیمکتها 
را گردوغبار پوشانده بود و زمین پر از عکسهای 
پاره شده شاه بود .ماشین جيپ کنار مدرسه 
ایستاد.استوار به سرباز گفت: تو اینجا باش من 
خودم میرم." وارد مدرسه‌شد و سپس رفت داخل 
یکی از کلاسها و با احتیاط نگاهی به اطراف کرد.در 
انتهای کلاس یک کمد دیواری بود. آهسته آهسته 
از وسط نیمکتها گذشت وبه طرف کمد رفت.اصغر 
داخل کمد بودو از شکاف در آن استوار رامی دید 


که به او نز دیک می شد.استوار دست خود رابه کمد 
نزدیک کرد تا در آن را باز کند. گنجشکی از لای 
تیر های سقف کلاس بیرون آمد واز بالای سر استوار 
پرواز کردو سکوت حاکم بر فضا و تمر کز استوار 
رابر هم زد.اصغر که جان خود را در خطر می دید. 
جر آتی یافت و لگد محکمی به در کمد کوبید. در به 
صورت استوار خورد و با ضربه تند در از پشت به 
روی نیمکت هاافتاد .اصغر فر ار کرد. 

سرباز خود را به استوار رساند.عزم استوار برای 
یافتن اصغر هر لحظه بیشتر می شدو شکست های 
ییایی را در مقابل او نمی توانست تحمل کند.بسری 
حدود هفت. هشت ساله روی دیوار کاهگلی 
قوطی‌های شیر خشک را به ردیف جیده بود و از دو 
شاخه کوجک درختی به شکل عدد هفت. تیر کمان 
سنگ انداز درست کرده بود و یک نوار کشی به 
دوسر آن بسته بود. در وسط کش سنگی قرار داده 
بودوسنگ وسط کش رامی کشید و قوطی ها رانشانه 
می گر فت.قوطی‌ها یکی یکی می افتادند.ماشین 
جیپ با سرعت از کتاز او گذشت و گردوخاک 
اطر اف اور ااحاطه کر د.پسر ک جند سنگ کوجک از 
زمین جمع کرد و در جیب لباسش گذاشت.اصغر از 
کنار دیوار یک باغ بز رگ در حال فرار بود.همزمان 
استوار نیز از سمت دیگر همان باغ در حر کت بود 
و سر یک تقاطع به هم رسیدند.جیپ ترمز کردو 
اصغر در جا میخکوب شد.درست روبروی ماشین 
ایستاد.استوار که تمام کینه اش رادر دل جمع کر ده 
بود. اسلحه را به سرباز داد و گفت: برو پایین و 
وفاداری به شاه و میهن رو نشون بده." 

سرباز با تعجب گفت : من؟!' 

استوار گفت : بله!" 

سرباز پرسید:" آخه چه جوری؟" 

استوار گفت :"بزنش.. با با این کلت یه گلوله 
حرومش کن!" 

سرباز گفت: ولی من نمی تونم.اون یه بچه س!" 

استوار گفت : گفتم بزنش.این یه دستوره! اگه 
نزنیش, به جرم تمرد از دستور مافوق محاکمه 
میشی.توی داد گاه نظامی....و اعدام 9 

سرباز که دستش می‌لرزید کلت را گرفت و 
از ماشین پیاده شد. کلت را به سوی اصغر نشانه 
گرفت.اصغر که دیگر امیدی به زنده‌ماندن نداشت 
ملتمسانه به سر باز نگاه می کرد. 

سرباز به طرف استوار بر گشت تا شاید از کشتن 
اسر ضرف و ا وه اما انگزار 
با اشاره سر به سرباز فهماند که بزند.سرباز به 
سوی اصغر بر گشت واو را هدف گرفت. امایکباره 
بر گشت و سلاح رابه سوی استوار نشانه گرفت. 

استوار که انتظار جنین حر کتی را از سرباز 
نداشت یکه ای خوردو با ترس همراه با ناباوری از 
جیپ پیاده شد و گفت: عاقل باش سرباز.می‌دونی 
داری جیکار می کنی ؟ به عاقبت کارت فکر کردی؟ 
بااین کار اعدام ا 


سرباز با نگاه خسته به استوار فهماند که تصمیم 
خود را گرفته است .کم کم ترس در چهره استوار 
نمایان شد و نگاه هر سه به هم گره خورد.سرباز 
تیری شلیک کرد.استوار تکان خورد و جند لحظه 
چشمانش رابست و دوباره باز کرد و دید که زنده 
است‌وتیر به او نخورده است.اصغر مبهوت مانده 
بود وگریه می کرد.سرباز کلت را به زمین انداخت 
و ب رگشت و فرار کرد. استوار خواست اسلحه را 
بردارد. اما اصغر پیشدستی کرد .آن را برداشت و 
به طرف استوار نشانه گر فت.استوار در جاخشکش 
زد وایستاد.به اصغر گفت: عقلت رواز دست دادی 
پسر؟می‌دونی داری چیکار می کنی ؟ اون اسلحه رو 
بده به من.برای خودت دردسر درست نکن.قول 
میدم کارت نداشته باشم.اسلحه روبده‌به من !هر جا 
می‌خوای بری» برو.اگه اسلحه رو به من ندی. منو 
اعدام می کنن. استوار یواش یواش به اصغر نزدیک 
شد.اصغر کلت را به استوار داد.استوار دوباره جهره 
واقعی خود رابه نمایش گذاشت و عصبانی تراز قبل 
گفت: به روی من‌اسلحه می کشی؟ به‌استوار وظیفه 
شناس دولت؟ يه سرباز رو هم که فراری دادی! 
همین جااعدامت می‌کنم." 

کلت رابه طرف اصغر گر فت.اصغر دیگر رمقی 
برای ایستادن نداشت.رنگ پر یده در مقابل استوار 
ایستاده بوداین بار استوار با تصمیم قاطع اصغر را 
نشانه گرفت و می‌خواست ماشه رابکشد که سنگی 
محکم به دستش خورد و کلت به زمین افتاد.تا 
استوار به خود بیاید. اصغر فرار کرد.استوار بسر 
سنگ انداز را پشت دیوار کاهگلی دید که پا به 
فرار گذاشت.اصغر در اوج ناامیدی به امامزاده‌رفته 
بود.امامزاده کوچک با گنبد آبی که گلدسته های 
بلند ی داشت.پس از ساعتی در آنجاماندن احساس 
کرد از دست استوار خلاصی بافته است.از امامزاده 
بیرون آمد .هنوز از ایوان پایین نیامده‌بود که استوار 
را تفنگ به دست در مقابل خود دید. 

استوار از پشت به ماشین جیپ تکیه داده بود 
و با دست راست تفنگ را به طرف اصغر نشانه 
گرفته بود. 

هیچ راه فراری نبود.استوار نقدر عصبانی بود که 
شاید دیوانه وار می خواست زودتر با شلیک تیری او 
رااز پای در آورد ...اصغر نگاهی به اسمان کرد.جند 
قطره باران بر گونه هایش افتاد و در حالتی شبیه 
به گریه کردن, چشمانش را بست ومنتظر شلیک 
استوارماند .زمانی به نظر طولانی گذشت‌وتیری 
شلیک نشد.یا خود فکر کرد استوار به رحم امده 
است .ارام چشمانش را باز کرد و دید مردی جوان 
سر لوله تفنگش راروی گر دن استوار جسبانده و او را 
خلع سلاح می کند.استوار باحسرت به اصغر نگاه کرد 
وهمراه جوان نقلابیبهدتبال سرنوشت تاریک شود 
رفت.اصغر در ایوان ابستاده بود و شکوه و عظمت 
امامزاده‌راتماشامی کرد.در آغوش این عظمت آهی 
کشید و نگاه شکر آمیزی به آسمان انداخت. 
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= خلاصه قسمت قبل: 8 س ۳ 
"لانک مالون جوان بلندقامت آمریکایی که در بخش خارجی تلو یز یون کار می کرد. برای گذراندن مرخصی 

به جنوب فرانسه رفت. در آنجا با یک دختر لهستانی تبار به نام "وندا" که عازم "رم "بود آشنا شد و اتومبیل رویایی 
'دریم برد اورا کرایه کرد....هنگامی که می‌خواست یک دختر ایتالیایی به نام " فرانچسکا را که نقاش بود واو 
را کنتس صدامی زدند -به زاد گاهش در ان سوی مرز فر انسه برساند. پلیس مر زی» درون صند وق عقب اتومبیل 
جنازه دختری رابا لباس شنا پیدا کرد. پلیس امنیت فرانسه, کار | گاهی به نام لاواندین"رامامور رسید گی به این 
پرونده کرد. قرانچسکا" ه ۱ 2 ۱۳ "وندا را دیده بود a‏ ۱ 


شاید قاتل راییدا کنند ,و کار آ گاہس ر گرم 
هم واقعیت نداشته است.اینک دنباله داستان... 


زن ادامه داد: :این د 
به من سیر ده‌اند تا در E‏ از اونکهدارې 2 

دراین‌هنگام es‏ 
وخطاب به او گفت:یانکی دوودل...یانکی دوودل... 
با این شاخه گل رز چه کار داری؟ 

سيس به لاواندین رو کرد و گفت: 

_فکرمی کنماین‌حیوان.دلش بر آی‌دختر کوچک 
آنها تنگ شده.. دخترشان حسایی یک فرانسوی 
خدانگهدار!...پس از دور شدن آن زن» کار آ گاه به 
شوخی گفت:آدم اگر یک ماه در اینجا بماند. حسایی 
ماهیتش عوض می‌شود. 

سر نه لانک رک 

-شواهد نشان می دهد که حر فهای تو دال 
براینکه دخترک دراینجا بوده درست از اب 
درم ار نشانبها درباره این اتومبیل "دریم ك 
دختر ک.خانواده لیندستروم رامی‌شناخته.یا 
بر ی ان رآ 

لحظه‌ای مکث کرد سپس افز ود: 

-یابه اینجا آمده‌بود. چون‌می‌دانست که‌درست 
سرساعت. یک جوان آمریکایی خوش تیپ از تبه 
بالاخواهد مد ودرازای‌یرداخت‌هزار دلار. یک 
بگذارید به‌هتل کلاک "-جایی که تو آن دختر را 
ی ترش رو زار ها دا 
تازه‌ای به دست بیاوریم؟ 

لانک خشمگین گفت: 

_این دختر هالوتر از من گیر نیاورد؟ هزار دلار 
هم گوش مرابرید. اگر اینط ور پیش برود. اخر و 

وقتی سوار اتومبیل شدند. لاواندین با کنایه 
طناب دار نکشد! 

"لا نفک درحالیکه اتومبیل رامقابل تعمیر گاه 


۳ ادرپیههت ٩۱‏ اطلافات‌هفتگس 


بیط رس "وندا" "نبوده و سفر او به " رم" 


تعمیر گاه‌است این دختر را دیده باشد. 


لاواندین به سوی آن مرد که در کنار پمپ 
باد ایستاده بود رفت پر سید: ابا امر وز این اتومبیل 
"دریم برد" رادیده‌ای؟ 

_بله ۳1۴ امروز بعدازظهر. آن راهمین جادیدم. 
چطور ؟. ."لا واند ین گفت: 

سم آیااین اقا امروز دختری را 
در اینجاییاده کرد؟ ابا تو دختره رادیدی؟ 

_بله آقاء دیدم. پس ازرفتن دریم برد شاید در 
حد ودپنجد قیقه‌اینجامنتظر ماندوبعد.جلوی‌ماشینها 
دست بلند کرد تااو را 
"میدی برود.راننده‌ای که سیتروئن سیاه‌رنگی 
کردم این دختر باید دیوانه باشد! 

ا 

-خب» شماهم اگر جای من بو دید همین فکر 
امی کردید. مرد جوانی این دختر رااز یک "د 
Pa CE CS E E A CCA‏ 2 2 
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ا یا ی وحودس به میدی می رودو 
بعد دختره جلوی ماشین شخص دیگری دست بلند 
می کند تااورابه میدی ببرد!از خودم پرسیدم 
چراباهمان اتومبیل دریم برد وباهمان آقایی که 
۱ مد ی "نرفت؟ در < صمن. دختره 
از این آقا هم فیلم گرفت.. 

از اطلاعاتی که دادی متشکرم. 

سپس به سوی‌اتومبیل باز گشت واز | نها 
بمانند.و خودش. در حالیکه به طرف تلفن عمومی 


دسنور بد هد فهر ست مسافران هواییمای ارم 


رادر ف رود گاه‌ جک کنند.امامی‌دانم وقت تلف 
کر دن است. او مثل بقیه جیز ها به تو کلک زده است. 


سفرش به ارم هم دروغ بوده است! 
هنگامی که "لانک "و "فرانچسکا" تنها ماندند. 


8 نشکا هر گز یک چنین 
7 بينىنمى کردم.خواهش می کنم 
)لی دلسوزانه گفت: 

من باید از تو پوزش بخواهم. در حقیقت.من 
باعث این دردسر شدم. گر سر راه توسبز نمی‌شدم, 
این مشکلات پیش نمی آمد! 

لانک " به چشمان او نگریست. سپس لبخندی 
حاکی از حق شناسی بر لبانش نقش بست. 

لواد یی ا کت و درل که کار انا 
می‌نشست به 'لانک "زل زد و گفت: 

-بسیار خوب. تنها چیزی که می‌دانیم این است 
که این دختره خود را 7 


ار ارگ رسای سر 

ه ۰ تاه و 2 ۱۱ ۹ 2 ۱ 
رنگ داشته دست بلند کر ده‌است.تنها کسانی که 
هم این يارو در تعمیر گاه... خب. بعدش بايد چه کار 

2 ۲۱ لے‎ C . 

کنیم؟... لانک پاسخ داد: 

-من چه می‌دانم؟ من که کارا گاه نیستم! 
یابه قول خودت خوابگاه برویم.بعد. به اتفاق هم 
دنبال‌این دختره‌می گردیم. شاید بتوانیم اوراروی 
ساحل گیر بياوریم. 

"لانک با لحنی که بیشتر به خواهش می‌مانست 
گفت:اماحالا که همه جیز ثابت شده و می‌دانید که ما 

"لاواندین خنده‌ای ساختگی سر داد و گفت: 

-نه» هنوز هیچ چیز کاملاً ثابت نشده! تازه باید 
صاحب اصلی اتومبیل کیست! 

"لانک. گفت:اما ناخدای کشتی ماامکان دارد از 
غیبت من نگران شود وموضوع رابه پلیس گزارش 
کند.آن وقت دوستان تلویزیون ماهم ساکت 
نخواهند نشست و الم شنگه به راه خواهند انداخت. 


-فکرش را کردهام باهم به کشتی خواهیم رفت. 

ما ناخدای ما ادم اتشین مزاجی است! 

-خودم می دانم با او چه جوری صحبت کنم. من 
دماغ خیلی از ژنرالهای "ناتو"رابه خاک مالیده‌ام. 
ناخدای شما که عددی نبست! 

۱ 
هم پشت فرمان بنشین و ما را به اسکله برسان! 

در طول راه لاواندین به لانک سفارش کرد: 
وقتی به کشتی رسیدیم, توم رأبه عنوان دوست 
خود معرفی کن.باید رفتارمان باهم کاملا دوستانه 
باشدا! 

"لانک "سری به نشانه اطاعت تکان داد و همین 
که به اسکله رسیدند "فرانچسکا اتومبیل رامتوقف 
کرد و آن دو مرد پیاده شدند. 

لانک "به "فرانچسکا" رو کرد و گفت: 

-متاسفم که تو را منتظر می گذاریم! 

اوه اشکالی ندارد.باید کم کم به این وضع 
عادت کا 

لبخندی‌زدو لاواندین بازوی لانک راگرفت 
وهر دو با یک قایق. خود رابه کشتی رساندند. همین 
که قدم به عرشه گذاشتند. کار کنان کشتی به آنها 
سلام دادند. لانک همه جا لاواندین رادوست 
خود معرفی کرد که مایل بود از کشتی آنهادیدن 
کند. هنگامی که سر و کله ناخدا هارد کسل "که 
در ضمن سرپرستی گر وه‌رابه عهده‌داشت بیدا 
شد "لانک "به او سلام کرد و پر سید: 

-ناخدا هارد کسل اشکالی ندارد دوست خود 
"لاواندین "راهم همراه‌بیاورم؟ می‌خواهم کشتی را 
به او نشان دهم. 

ناخدا با قیافه‌ای جدی پاسخ داد: 

-نه» به هر دو شما خوشامد می گویم. 

یس از انجام مراسم معرفی؛ ناخدا 'هارد کسل" 
یک صندلی گذاشت وبه لاواندین تعارف کرد 
که بنشیند. 'لاواندین" پس از آنکه از زیبایی کشتی 
تعریف کرد گفت:من به اینجا آمده‌ام تاضمن 
آشنایی با شماء خواهش کنم آقای "مالون" چند 
روزی مهمان من باشد.می‌خواهم اورابه تماشای 
جزایر اطراف ببرم. بنابراین» نگران او نباشید. 

ناخدا نگاه دقیقی به لاواندین انداخت و گفت: 
راستش وقتی قدم به عرشه کشتی گذاشتید.فکر 
کردم مامور پلیس هستید و این پسره‌باز هم دسته 
گل به اب داده‌ویک زن‌سبکسر برایش در دسر 
فراهم کرده‌است...سپس روبه لانک کرد وبا 
لحنی جدی پر سید:دوربینت کجاست پسر ؟ تو هیچ 
وقت آن را از خود دور نمی کردی! 

"لانک "با اند کی دستپاچگی پاسخ داد: 

-داخل ماشین لاواندین گذاشته‌ام! 

کار آ گاه‌دردل,به‌تیزهوشی‌ناخداآ فرین‌فر ستاد! 
درحالیکه از جا بر می‌خاست. با خنده‌ای گفت: 

_قربان.خیالتان از هر جهت آسوده‌باشد.ا گر 
خلاف کند یابخواهد راه‌راعوضی برود. خودم 


گوشش رامی کشم! 

هقی که ادیو همراه ناخ اه ات اق 
کشتی پر داخت. لانک "هم در این فرصت جمدان 
خود رابست.هنگام خداحافظی, ناخدا هارد کسل" 
ELO CN‏ 
کشتی ماهفته آینده‌سر ساعت اینجارا تر ک خواهد 
کر د. کسی منتظرت نخواهد ماند.فهمیدی؟اگر 
دیر کنی» باید تمام راه راشنا کنان بر گردی! 

ی یس انیت اسان بش 
دیردو رات الا ایس تن 
این ناخدای جدی» اما خوش قلب و دوست داشتنی 
گفت و گو می کرد و از تجربه‌های او پند می گرفت. با 
حسرت پاسخ داد: 

آقای "هارد کسل "دلم بر ایتان تنگ می‌شود. 
خودتان هم می‌دانید چقدر دوستتان دارم. 

ناخدا بی آنکه لبخند بزند گفت: 

_کافی است بچه. این قدر شیرین زبانی نکن! 
به جای این حر فهاء سعی کن خود رااز مخمصه 
نجات دهی! 

هنگامی که آنها به اتومبیل باز گشتند "لانک" 
همه‌اش توی فکر بود. منظور ناخدااز این حرف چه 
بود؟ آیا او از همه جیز خبر داشت؟ 

"لاواندین در صندوق‌عقب را گش ود وباهمان 
شوخ طبعی خود گفت:خیالت راحت.می‌توانی 
جنازه چمدانت را توی صندوق عقب بگذاری! 

الاک ادر جاب که دام را دال موق 
يف ا را ا 
"هارد کسل "موقع خداحافظی, چنین حرف کنایه 
امف د ااا ماج اوی برد امت 

آلاواندین بااطمینان پاسخ‌داد:هر چند ناخدای 
باهوشی به نظر می رسد اما پیر مر د خواست به تو 
یکدستی بزند. مثل اینکه سابقه‌ات خیلی خراب 
است! به تو قول می‌دهم تااین ساعت. هیچ کس 
بجز, چند نفر از موضوع اطلاع ندارد! 

سوار شدند واین بار. لاواندین "خودش پشت 
فر مان‌نشست وهمین که‌به‌هتل نیگرونی رسیدند 
اتومبیل رامتوقف کرد و گفت: خب. حالا باید شما 
رااینجا بگذارم و خودم با آدریم برد به اداره‌بروم. 
وقتی بر گشتم» پاسپورت و اسناد شمارا خواهم آورد 
ور تما ق کرو 

سپس لبخندی زد و افز ود: 

همه چیز رو به راه خواهد شد. حالا مالون بهتر 
ست اا درل وی رورا سار کات 
باید کار خود راشروع کنیم. 

بت و eS‏ 
سک رانتدست کته ان کت درا که 
لبخند تلخی می‌زد گفت: 

-قسمت. این بوده که در اینجا اقامت کنیم! 

"فرانچسکا که تکلیفش روشن‌نشده‌بود 
منتظر ایستاد.. الاواندین "گفت: کنتس.شماهم تا 
باز گشت من باید اینجا بمانید. الساعه برمی گر دم. 


ادامه دارد 


در این کر خاکی پراز جنگ وشلوغی اگرافرادی 
هستند که می خواهند چند روز رادور از شلوغی‌های 
روزمره و شهر وحتی سر و صدای اطر فشان سپری 
کنند.جایی بهتر از این جزیر هو جود ندارداجزیره 
ی ی دوف وی 
است که در آن جیزی جز یک خانه تک و تنها وجود 
ندارد. با وجود اینکه سومین جزیره بز رگ ایسلند 
محسوب می‌ شود و ۰ ۵هزار متر مربع مساحت 
دارد. یکی از خلوت‌ترین مناطق روی زمین است. 
تنهاراه‌های دسترسی به این جزی ره‌هم از طریق 
یک طناب در سمت ش قی آن و همچنین قایق از 
طریق ساحل اصلی آن است. روی جزیره تنها یک 
خانه با چند اتاق وجود دارد و هیچ ساختمان دیگری 
نمی‌بینید. همرآهان شما در این جزیره‌مرغ‌های 
دریایی هستند که برای اشیانه سازی به اینجا 
می | بند. این جزیره | نقدر خلوت و مترو که است که 
حتی اطلاعات دقیقی از آن و خانه‌اش در دسترس 
نیست و فقط این مساله مشخص است که این خانه 
درابت‌دادررسال ۹۵۲ ۱ برای‌انبار کر دن وسایل 
روی آن ساخته و به مرور زمان تعمیراتی روی آن 
انجام شد. بر خلاف اينکه گفته می‌شود این جزیره و 
خانه‌اش به خواننده ایسلندی به نام "یور ک تعلق 
دارد. هیچکس مالک این جزیره نیست و امروز از 
خانه به عنوان محل نگهداری وسایل شکار استفاده 
می‌شود.البته هیچک س در آن زند گی نمی کند. 
این جزیره یکی از ۱۸ جزیره‌ای است که مجموعه 
جزیره‌های وسستمن را تشکیل می‌دهند ومناظر 
زیبای آن و تصاویر گرفته شده از خانه‌ای تنها باعث 
شتده ک4‌عد ای مش قاق مالکیت ان باشستد راما تا 
امروز هیچکس مالک آن نبوده است. 
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کرم پلاستیک خوار K4‏ 

ظاهر ما انسانهاهر قدر که اشتباه کنیم باز هم این طبیعت است که راهی برای 
حل مشکلات پیش پایمان می گذارد و اين بار جواب مشکل پلاستیکهای فراوانی 
که تولید می کنیم پیش روی چشممان و در یک نوع کرم به نام کرم موم نهفته 
است.اين کرم که ازنوع کر مهای‌جنگلهای استواییمحسوب می‌شود.به دلیل علاقه 
خاصی که به مومهای داخل کندوی زنبور دارد معروف اس و ظاهر | معده‌اش 
قدرت هضم پلاستیکها را دارد و ان را به نوعی الکل که در مواد ضدیخ نیز پیدا 
می‌شوند تبدیل می کند. فد ریکابر توچینی یک دانشمند در موسسه‌بیوتکنولوژی 
کانتابر یااست که این توانایی منحصر به‌فر داین کر مهارابه طور اتفاقی کشف کرد. 
او سعی داشت کرمهایی که درون یکی از کندوهای زنبور اطراف مزرعه بودند را 
خارج کند و برای این کار انها را درون یک کیسه پلاستیکی قرار داد. در کیسه را 
محکم بست و آن را گوشه حياط خانه گذاشت.امامدتی‌بعد که بر گشت متوجه شد 
کرمها کیسه راجویده و خورده‌وفرار کر ده‌اندابعد از أن بود که فدر یکابه تحقیقات 
بیشتری دراین زمینه ادامه داد و در مقاله‌ای توضیح داد که ۰ عددازاین کرمها 


می‌توانند یک کیسه خرید پلاستیکی بز رگ رادر ۰ ۴دقیقه به طور کامل بخورند و 
هیچ اثری از آن باقی نگذارند. این در حالی است که مدت زمانی که طول می کشد 
تا مواد پلاستیکی در طبیعت از بین بروند بین ۱۰۰ تا ۴۰۰ سال می‌تواند طول 
بکشد.فدریکاوهمکارانش در ابتداتصور می کر دند که‌اين کر مهافقط پلاستیک را 
می‌جوند و تکه تکه می کنند. اما وقتی هیچ اثری از کیسه پلاستیکی ندیدند متوجه 
اصل موضوع شدند. آنها برای‌بررسی دقیق‌تر مقداری از مواد داخل بدن کر مهارا 
جدأکرده‌ودر ته ظرف کوچکی ریختند. سپس یک کیسه‌پلاستیکی رادرون ظرف 
قر ار دار ند به‌طوری که‌باماده‌ته ظر ف تماس داشته باشد.وقتی جند ساعت گذ شت 
مشاهده کر دند که ۱۳ در صداز پلاستیک در این ماده‌حل وبه‌اتیلن گلیکول(ماده 
فا ری سل سا سس کر کی کی گر ره 
کرمها بیفتیم !نه اشتباه نکنید. این کار مشکلات دیگری ایجاد خواهد کرد. راه حل 
اصلی این که دانشمندان سعی دارند انزیم موجود در بزاق و اسید معده‌اين کر مها 
رادقیفاشناسایی واستخراح ومشابه آن‌راتولید کنند. یعنی در نهایت ماده‌ای ازاین 
کار تولید کنند که بتواند پلاستیک رابه اتیلن گلیکول تبدیل کند. ایامی‌توان‌رویای 
دنیای بدون زباله پلاستیکی راباور کرد ؟ 


اگر تعداد بی‌شماری از تحقیقات علمی دقیق و هشدارهای مختلف نمی‌تواند مردم را 
نسبت به موضوع تغییرات محیط زیست و آب و هوا که تمام جهان را تهدید می کند آ گاه و 
آنهارابه رعایت مصرف و نکات بهداشتی وادار کند. شاید نیم نگاهی به آینده وحشتناکی که 
پیش رویمان است بتواند این کار را انجام دهد. هنرمندی به نام الی ویست تصاویر جالب و 
البته ترسناکی خلق کرد که نام مجموعه عکسهارا سیل زده گذاشته است. او در این تصاویر 
میزهای شام و سفره‌هایی رانشان می داد که مر بوط به | ینده‌و زمانی هستند که سطح اب دریاها 
به دلیل گرم شدن کره زمین و اب شدن یخهای قطب بالا آمده و اکثر شهرها زیر اب رفته‌اند. 
او این عکاسی را در شهرهایی آغاز کرد که بیش از دیگر مناطق در معرض خطر بالا آمدن 
سطح آب دریاها هستند و غذاهای مخصوص منطقه را در عکس نشان داد. همچنین به کمک 
تیمش غذاهایی را که شاید دیگر در آن شرایط و زمان یافت نشوند به تصویر کشید و نشان داد 
که این غذاهای لذیذ و مورد علاقه مردم در یک آینده سیل زده چه شکلی خواهند داشت. او 
در توضیح پروژه خود گفت: گرم شدن کره زمین یک پدیده قطعی است که تک تک افراد روی 
زمین راد ر گیر خود می کند اماظاهر آهیچ کس تصور نمی کند که این موضوع به زند گی روز مره 
شان ار تباط داشته باشد. اما غذا یکی از مهمترین موضوعاتی است که در زند گیمان داریم. ما 
تصمیم گرفتیم با به تصویر کشیدن این جنبه مهم زند گی ار تباطی احساسی تر بین این مشکل و 
مردم ایجاد کنیم. تا بلکه بتوانیم آنها را به همراهی و همکاری بیشتر ترغیب کنیم. 


ساخت اجسام هندسی در ابعاد بزرگ کار مشکلی است اما اینکه واقعاً بتوانند همانند همنوعان 
کوجک خود رفتار کنند مشکل دیگری است. تیم دانشجویان مهندسی دانشگاه میشیگان تصمیم 
گرفتند یک مکعب روبیک بز رگ بسازند. بزر گترین مکعب روبیک در جهان که نه فقط یک مکعب 
رنگارنگ باشد, بلکه می‌توان مانند یک مکعب روبیک صفحه‌های آن را جر خاند و معمای مکعب را 
حل کرد. طراحی و ساخت این مکعب روبیک غول پیکر حدود سه سال زمان برد و وزن آن حدود ۸۹۰« / 
کیلو گرم است. مشکل اصلی که بیشترین زمان پروژه رابه خود اختصاص داد.یافتن راهی برای جابجایی ر/ 7 
راحت وروان تکه‌های مکعب بود یکی از اعضای تیم پروژه‌اظهار داشت که هدف ما غیر از ر کوردزنی. ا 

NNE N ریاد فرص‎ ILS 
حرفه ای‌ها در مدت کوتاهی می توانند با فر مولهایی که در ذهن دارند یک مکعب روبیک کوچک را‎ 
حل کنند. اما در این مکعب بز ر گ به دلیل زمان زیادی که هر حر کت می‌بر د. باید به خوبی بدانید چکار‎ 
TT 
علمی مامانند سود و کو و روبیک هم بااستر س تر کیب شد هاند. می خواهیم علاقه‌مندان معماهای علمی‎ 
بدانند که یافتن راه مهمتر از زمان انجام آن است و بهتر است با آرامش آن را بیاموزند. به گفته این تیم‎ 
حل کردن این مکعب روبیک برای یک حرفه‌ای حداقل یک ساعت زمان خواهد برد.‎ 
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ر 


har تیه‎ 


راننده ۱۲ساله 


یک پسربچه ۱۲ساله استرالیایی تصمیم گرفت به آنسوی استر الیابرود پس 
این تصمیم را گرفته بود بیش از ۱۳۰۰ کیلومتر رادر جاده‌های استرالیا رانند گی ۱ 
صبح روز شنبه بود که ماموران خودروی او را متوقف کردند و البته دلیل اقدام ۱ 0 
مامورین این بود که سیر عقب خودرو به زمین کشیده می‌شد و می خواستند کے 


دلیل تعمیر نکر دن سیر رااز راننده‌بیرسند که با یک پسر ۱۲ ساله روبر و شدند. 
اما جالب این است که در این مسیر طولانی» پسربچه بارها برای بنزین زدن و 
مشکل نشده بود. سفرهای دور و گشت و گذار برای همه جوانان جذاب است 
اما اینکه او توانسته از چشم پلیس مخفی بماند هم جالب است و هم مشکلساز. 


استرالیا بد تر می کند این است که پسر بچه دقیقا در روزهایی در حال سفر بوده 
NLC‏ ان ی دا را 
مردم در مورد قوانین راهنمایی و رانند گی و تشویق آنها به رعایت سرعت مجاز 
انجام شده بود. این یعنی در این روزهاء تعداد ماموران بسیار بیشتر ی نسبت به 
روزهای عادی در جاده‌ها و خیابانها حضور داشتند! اما هیچ کدام متوجه راننده 
۲ ساله نشدند. پسر بچه به دلیل رانند گی بدون گواهینامه بازداشت شد. 


در سال ۱ و بعد از حمله مخفی ژاپن به پرل هار بر بود که یک فیزیکدان بازنشسته و مدير 
اداره توریستی محلی به نام چارلز بر سلر تصمیم گرفت که یک بنای یاد بود خاص در شهر کیسیمی 
درایالت فلوریدابسازد تابرای همه سر با زان و تشویق |نهابه مقاومت الهام بخش باشد.اوبه شهر دار 
هر ایالت نامه‌ای نوشت و درخواست کرد که تکه سنگی از ایالت خود برای او بفرستند. جیزی 
نگذشت که سنگهایی با ابعاد و شکلهای مختلف شامل سنگهای گرانیت طبیعی, کوار تز فسیل و یا 
حتی تکه‌هایی از ساختمانهای قدیمی به خانه او می امد. مردم هم در این کار شر کت کرده بودند و 
آقای برسلر هم کلکسیون خود را که از سفرهای قبلی به ایالتهای مختلف جمع آوری کرده بود به 
آنها افزود. سپس او این سنگهای مختلف را پله پله و باذ کر ایالت مربوط به آنها روی هم قرار داد تا 
یک برج بلند شکل بگیرد. ساخت این برج در سال ۱۹۴۲ به پایان رسید و وزن آن حدود ۰ هزار 
کیلو گرم است. این بنای یادبود ایالتها مور د استقبال فراوان مردم قرار گرفت و حتی بعد از مرگ 
یب o‏ ۴ بسیاری از مردم داوطلبانه سنگهای جدیدی را به اطراف ان اضافه 
کرد ا آن مان ار ناه ی ار ادههای و دس و ال سم کی ال دات 
و در سال ۲۰۰۱ نیز یک بازسازی کامل از جمله تمیز کاری و رنگکاری و اصلاح نوشته‌ها روی آن 
انجام شد. با وجود این همه اهمیتی که این بنا در بین مردم داشته است. در سال ۱۵ ۲۰ بالاخره بعد 
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سال ۱۹۵۹ بود که دھکدہ کوجک کاوانگبا در ایالت گویژو در چین با 


۲ ۲۰ 
مشکل خشکسالی روبرو شد و تمام منابع آب اطراف روستا خشک شدند و ۴ 
ساکنان دهکده مجبور شدند برای آب آشامیدنی به یک چاه کوجک باقی مانده 0 ۱ 
تکیه کنند. حتی آن چاه کوچک هم در حال خشک شدن بود و گاهی به قدری ۲,۰ 7 
آب چاه کم بود که جیره بندی‌های سنگینی در دهکده برای آب اعمال می‌شد. و 


خشکسالی باعث شد که تنها زمینهای کشت برنج روستا هم خشک شوند و 
تال کر اا سل رای ا ل رات ااا 
می شد. مر دی به نام هوانگ دافا به جای‌اینکه تسلیم خشکسالی شود و خانه اش 
رارها کند و به منطقه دیگری بر ود تصمیم گرفت یک کانال : | کیلومتری رادر 
بدون هیچ ناامیدی کار را ادامه می‌داد و حتی یک بار هم به دلیل مسیر سخت 
را اراد را ای 
در افسانه‌های قدیمی شان به نام "یو گانگ مقایسه می کنند. فر دی که در 
افسانه چینی‌ها یک پیر مرد بود وبه قدری در مسیر خود مصمم بود که خدایان 
را رای را روا ای ای 
الا ااا اا ی ل 
بسیاری شامل بالا رفتن از دیواره کوه» بستن طناب به دور در خت و کمر خود و 
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از چندین سال در فهر ست مکانهای تار یخی ملی ثبت شد. 


سپس آویزان شدن از آن و صدها متر پایین 
و تشویقهای او باعث شد که دیگران هم به کمک بیایند و در نجات دهکده شان 
سهیم شوند. حتی مجبور بودند در غارهایی در داخل کوه بخوابند و صبح روز 
اضطر اری وجود دا اف دافا در حال کار در کوهستان بود که دختر و 
نوه‌اش رااز دست داد و نتوانست به موقع به آنهابر سد. با وجود همه این سختیها 
او از کارش راضی است. بالاخره در سال ۱۹۹۵ ساخت کانال به اتمام رسید و 
جریان آب به دهکده راه افتاد. | کنون ۱۲۰۰ ساکن دهکده با خوشحالی زند گی 
می کنند و سالانه ۰۰ ۴ تن برنج در مزارعشان تولید می‌شود. هوانگ دافا | کنون 
۲سال دارد و یک قهرمان ملی شناخته می‌شود. 


الها‌هنگی هماو ۰۳۷6۵ 


س 


خاطرات روزنامه‌نگار ۱ 


از: سیروس گنجوی 


ردبای خاطره 


تعقیب و کر یز شبانه! 


دیدار با دوست عزیز و دیرین خود "محمد 
متوسلانی بازیگر و کار گردان خوب کشورمان. مرا 
به یاد خاطره‌ای از سالهای دور انداخت: زمانی که 
برای نخستین بار. در صفحه تلویزیون ظاهر شد م! 
آری.من در طول‌زند گی پر فر از ونشیب خود.تادلتان 
بخواهد. ازاین شاخ به اون شاخ پریده‌ام 9 استعداد 
خود را در زمینه‌های گوناگون محک زده‌ام. 
زمانی_در کنار کار مطبوعاتییک شر کت تبلیغاتی 
دایر کرده بودم که به اتفاق شریک خود ان را اداره 
می‌کردیم. کار ماء گرفتن آگهی از صاحبان کالاها 
برای رسانه‌های نوشتاری. صوتی و تصویری بود. 
اما همیشه آرزو داشتیم روزی بتوانیم یک برنامه 
تلویزیونی روی آنتن ببریم و سرانجام. چنین روزی 
ارا رید و کی ا صاعاں را ها رت 
"اسپانسر" شود و یک برنامه یک ساعته که جنبه 
سر گر می و تفر یحی داشته باشد در اختیار مابگذارد. 
این برنامه راخودم به تنهایی نوشتم و برای تلویزیون 
تنظیم کردم. 

در آن زمان. تلویزیون که هنوز رنگی نشده بود - 
خصوصی بود و به طور زنده پخش می‌شد. ‏ _ 
در چنین شرایطی, دل شیر می‌خواست که ادم 
خودش مجری برنامه بشود. با این حال» هرچند 
تجربه‌ای در کار تلویزیون‌نداشتم.دوستان به گردن 
ما گذاشتند که اجرای برنامه را هم خود به عهده 


بگیرم! البته زیاد سوتی ندادم. اما دانستم تنها شکل 


نبود. خیال می کر د که بر نامه ما به جای استودیو از 
یک معبد چینی پخش می شود!! 

برای آنکه بینند گان بانوع بر نامه و مسابقات‌ما شنا 
شوند. در برنامه آغازین, از چند تن از هنرمندان 
محبوب کشور دعوت به عمل اورده بودیم که به 
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در برنامه. خیلی به من قوت قلب داد. 

یک روز جلوتر. برای راست و ریس کردن کارها 
رهسیار اداره تلویزیون شدم. اما دربان؛ جلویم را 


۳ اردییههت: ٩‏ اطلافات‌هقتگه 


گرفت و مانع از ورودم شد.وقتی علت را پر سیدم. با 
aug lC a‏ 
که ورود بدون کراوات اکید ‏ ممنوع است! 

گره کار به دست آبدارچی آنجا گشوده می شد. 
دم موش به بهای ۰ ريال کرایه کردم و به گردن 
آویختم! مثلاً شدم یک پارچه آقا 

ظاهر آ همه جیز مرتب و رو به راه بود. هنگام 
باز گشت.در راهر و.بایکی از مدیر ان‌ارشد تلویزیون 
و همراهش برخورد کردم. با دیدن من. خنده‌ای 
کرد و به همراهش گفت: ما تصمیم گرفته‌ايم آقای 
گنجوی رااینجا نگه داریم و نگذاریم بر ودا 

می کرد به درد تلویزیون می‌خورد. من هم در پاسخ 
گفتم:موقع ورود دربان شمانمی گذاشت وارد شوم. 
من بیش از یک تومان ارزش ندارد به اندازه این 
کراوات عاریه! 

به هر حال, فردا برنامه ما به طور زنده پخش شد. 
ظاهر | مشکل خاصی بر وز نکر د. فقط از انجا که بچه 
نجیب و سر به زیری بودم» بنا به عادت همیشگی. 
افتاد که هنگام صحبت جلوی دوربین, بايد سر خود 
را بالا بگیرم و همه‌اش به دوربین زل بزنم! ترک 
عادت. کار دشواری بودا 

قرار شده بود جایزه بر نده مسابقه را به صورت پول 
1 ۲۲ , ۲ .|“ ۲ 
داخل یک صندوقچه آهنی به امانت در اختیار من 
گذاشته‌ورسنددریافت کر ده‌بود که‌بعد آمی‌بایستی 
تمام و کمال این پول رابه اوبرمی گر داندیم .اين مبلغ 
دران زهان یک پول افسانه‌ای بود که با آن می‌شد 
سل فرتاری ۳ 

چون اولین برنامه ما جنبه نمایشی داشت ت ظاهرا 
خواننده خوش صدای بر نامه را برنده مسابقه اعلام 
کردیم.اوراروی‌صحنه | وردم و خطاب به بینند گان 
گفتم: حالا جایزه‌این برنده خوشبخت راباصد هزار 
مقابل یک پنکه روشن رها می کنیم .بر نده‌ماهر قدر 
e‏ ۳ 

کردند. اما از آنجا که من 
به جای آنکه اسکناسها را 
دانه به دانه رها کنم. یک 
باره؛ دسنه های اسکناس 
فشار زیادی تذاشٹ رها 
نامردی نکرد و دستانش 


ار وه اش ام اس 
کیهانی در آغوش خود جای داد! 
e‏ شت و برخلاف قراری که قبلا 
زور گنک از گرفتي E‏ 
هر چند برنامه ما به خوبی و خوشی بایان بافت. اما 
این خوشی چندان دوام پیدا نکرد. حادثه‌ای اتفاق 
افتاد که حسابی حال مرا گرفت! 

جمع کرده رفع زحمت کنیم. ناگهان متوجه شدم 
همراه با صندوقچه. غیبش زده است! هیچ کس 
نمی‌دانست آن صندوقچه را چه کسی برداشته 
یی وی ی 
می‌کردند تا آنکه دربان تلویزیون - که قبلا با هم 
اشاي فکلی! پیدا کرده بودیم - نشانی یکی از 
1 9 
صندوقچه‌ای خارج شده و بایک اتومبیل جیپ آنجا 
راترک کرده است! این سرنخ.مارابه یک تعقیب و 
گریز شبانه در خیابان ولیعصر کنونی کشاند! 
بچه‌ها شتابان سوار ماشینی شده و همگی به تعقیب 
haf 4 "۱ ۱‏ ۲ 
شورلت بر و بود و همه‌اش از راننده می خواستیم 
گاز بدهد و تندتر برود! اما در آن خیابان خلوت از 
"جیپ خبری نبود! 

سرانجام, پس از مدتی تعقیب و گریز, د 
از دور پیدا شد. خود رابه ان رساندیم و راننده به 
سبک فیلمهای گانگستری پیجید پیچید جلوی جیپ وراه 
راننده جیپ را کشیدند پایین! پرسیدم: 
-مردحسابی, پولها را کجامی‌بری؟ 

او که ذاتا ادم نابابی بود و دیرزمانی نبود که او را 
ییا کرت چ که 

-صندوقچه رابرداشتم تادر آن شلوغی. کش ان 
۳ 
لحظه» مثل پر نده‌ای غير بومی, خود رابه در و دیوار 
قفس می کوبید. ارام گرفت. نفس راحتی کشیدم 
9 خدا را شکر کردم. 
اگر دیر جنبیده بودیم. 
مرغ از قفس پریده 
بود و من می‌ماندم و 
اگر پولها پیدا نمی شد 
می‌بایستی تا ابد تاوان 
بی‌مبالا تی خود را پس 
می‌دادم! 


۾ مھ وه 


کریم ملکی 


نماینی ع کیب عجیب پس از کشتن فرزند 
لندن: راز جنایت 
هولنا ک زن و شوهری 
که پس از قتل فجیع 
نوزاد ۴ ماهه‌شان. سعی 
داشتند باصحنه سازی 
خی ا مرگ فرزندشان را 
#7 طبیعی جلوه دهند. پس 
از انتقال جسد به پزشکی قانونی فاش شد. 
جند روز قبل زن ۵ ۲ساله‌ای که دختر بجه شیر خواره‌اش رادر 
آغوش داشت سوار اتوبوس شد.اما دقایقی بعد بافریاد و شیون از 


و 


فور امتوقف شد و همه بر ای نجات کود ک دست به کار شدند و 
انها پس از معاینه اعلام کردند کود ک فوت کرده است. 

بدین تر تیب پس از انتقال جسد به بیمارستان و با توجه به مرگ 
مشکوک کود ک جسد برای کالبد شکافی به یزشکی قانونی فر ستاده 
وشکستگی متعد د ر وی بدن دختر بچه خبر دادند. پزشکی قانونی 
همجنین زمان مر گ دختر ک را ۴ ۲ساعت پیش از ماش زن 
ساله‌اش که هر دو گر فتار اعتیاد هستند توسط پلیس لندن دستگیر 
و در باز جویی‌هابه کشتن فر زندشان اعتر اف کر دند. 


گنجی که در ببانو کشف شد 


کشف حسد در بیمار ستان! 


کار آ گاهان جنایی شهر ستان لنگر ود در تلاش هستند تار از قتل مر موز مرد 


جوانی را که حسدش در محوطه بیمارستان امینی این شهر رها شده بود کشف 
پیکر خونین این 

مرد جوان در حالیکه 

با اصایست ضربه‌های 

مهلک به سرش 

بادر آمده‌بود.روی 

صندلی داخل خودرو = 

پرابدی رهاشده‌بود که 

در محوطه بیمارستان 

۰ دقیقه صبح بود که 

نگهبان ببمارستان به 

نحوه‌بار ک 9[ ات 

پرداخت.نگهبان وقتی جشمش به مر دی افتاد که روی صندلی عقب خودر و دراز 

کشیده جند بار او راصدا کرد. اما صدایی نشنید تا اینکه در خودرو راباز کرد و با 

صحنه هولنا کی روبر و شد. او بلافاصله کار کنان اورژانس و مسئولان دفتر بر ستاری 
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شدت خونر یزی فوت کر ده‌است.بس از کشف جسد تحقیق برای شناسایی مقتول 

در دستور کار پلیس قرار گر فت. تااینکه ر وشن شد.قربانی ۲۸ ساله و اهل یکی از 

روستاهای‌لنگر وداست ودر زمینه خرید وفر وش مواد مخدر فعالیت داشته است. 


بدین تر تیب پلیس احتمال داد که این مر د در جریان انجام معاملات مواد مخدر با 
سایر قاجاقجیان در گیر شده‌واز پادر آمده‌است.البته از شواهد پیداست که قاتل با 
عاملان جنایت قربانی رابه امید نجات به بیمارستان رسانده و بعد متواری شدند. 


تنبیه شدبد» کار دست آموز کار داد 


گنجینه چند میلیون پوندی سکه‌های طلا که داخل یک پیانوی قد یمی 
ینهان شده بود.یس از یک قرن کشف شد. 

در این پیانو ٩۱۳‏ سکه کشف شد که در داخل کیسه‌ای زیر صفحه کلید 
پیانوی مدرسه‌ای واقع در شهر شروپشایر انگلیس پنهان شده بود. 

مربی پیانو که باشکایت دانش |موزان مبنی بر این که پیانو احتیاج به 
تعمیر دارد وصفحه کلید آن باید تعمیر شود. کلید آن راباز کرد ناگهان 
متوجه مانعی زیر کلید هاشد.اویس از باز کر دن‌پیانو کیسه پر از سکه‌های 
طلارا در داخل آن یافت و بدین ترتیب پلیس را در جریان گذاشت ت.به گفته 
کارشناسان این سکه‌ها متعلق به سالهای ۱۸۴۷ تا ۱۹۱۵ و از بقایای دوران 

ملکه ویکتوریااست.این گنجینه ارزشمند که ۶ کیلو گرم وزن دارد.بیش از 

و 
= دسج البتهاین بیانو طی سالهای‌متمادی 
a‏ << بارهاخریدوفروش‌شده‌بود.اماهیچ‌یک 
ِِ از صاحبانش از وجود گنجینه زیر صفحه 


کلیدش خبر نداشتند واین‌پیانوچندسال 
ف قبل از سوی مسئولان مدرسه خریداری 
شده‌بود وبررسی و تحقیقات در مورد 
اینکه چه کسی‌این سکه‌های قدیمی را 
؟ داخل پیانو جاداده است ادامه دارد. 


دبستان جنجال آفرین شده بود.به اتهام ضرب و جرح عمدی با دستور 
دادستان بازداشت شد. 


دادستان شهر ستان ر ودبار استان کر مان ضمن صد ور دستور باز داشت 
این معلم متخلف, در مدرسه فقاهت "واقع در روستای بحرین از توابع 
شهر ستان رودبار جنوب نیز حاضر شد واز دانش | موزان این مدرسه 
دلجویی به عمل آورد ودر پی آن رئیس آموزش وپرورش.معاون فر ماندار 
ورئیس حراست آموزش و پرورش رودبار جنوب در دادسرای شهر ستان 


حاضر شدند و از نزدیک موضوع این حادثه رامورد بررسی قرار دادند. 
دادستان شهر ستان ر ودبار درادامه افز ود؛ دانش اموز صدمه دیده به 
پزشکی قانونی معرفی شده و رسید گی به این پر ونده ادامه دارد. 

وی در یایان گفت: علت شکنجه این دانش آموز دومبتدای کاهلی 
درانجام تکلیف درس ریاضی از 
سوی معلم عنوان شده واوبایک | 
خط کش آهنی مورد تنبیه شدید | 
بدنی قرار گرفته بود که همز مان با 
ار 
والدینش,پیگیریهای قضابی دراب ٩‏ 
باره صورت گرفت. : 


طلافات‌هفگی شما ۳۷۹5 


دانش و دار ای هر عبی دامی پو شاند 


باب (ص) 


تاریخ تاراج 
خوط 


بهلوی او 


تاریح تاراج. نقبی به تاریخ 


هفته پیش آخرین بخش بختیار را خواندید که یکی از افراد مورد اطمینانش به اسم فریدون بویراحمدی دو نفر از دوستان خودش را که علی وکیلی راد و محمد آزادی نام 
داشتند به خانه بختیار برد. فریدون به بختیار گفته بود این دو نفر برای مأموریتی فوق سرّی به فرانسه آمده‌اند تا پالایشگاه گاز شیراز را منفجر کنند بنابراین کسی نباید در 
جلسه ما حضور داشته باشد. بختیار این نیرنگ را باور کرد و فریدون و محمد و علی وارد خانه بختیار شدند و او را کشتند و به‌راحتی فرار کردند اما علی وکیلی راد دستگیر 
شد و حدود نوزده سال در فرانسه حبس کشید. با مرگ بختیار داستان آخرین نخست وزير ایران تمام می‌شود. در این شماره ادبیات و هنر زمان پهلوی را بررسی می کنم: 


پیشکامان شعر نو 

یکی از فصلهای مهم تاریخ هر سلسله‌ای نقد و 
بررسی‌ادبیات وهنر است که در بخشهای قبلی تاریخ 
تاراج هم به آن پر داخته‌ام. حالانوبت سلسله پهلوی 
است ضمن اینکه در این دوره ادبیات و هنر فارسی 
تغییر ات زیادی کر د. ادبیات, مخصوصا شعر ش که 
در روزگار ساسانیان وزن قالب و قافیه‌ای هجایی 
داشت پس از استیلای اسلام در ایران شعر فارسی 
پس از دو قرن سکوت دوباره زنده شد ولی تغییری 
مسار اسان کرد فا ايآ نب ار اس 
عروضی شعر عرب تقلید کردند و در قالبی شعر 
گفتند که تا زمان شعرهای نیمایوشیج یکه‌تاز شعر 
فارسی بود. هنوز هم رایج است و بسیاری از شاعران 
فارسی گو در قالبهای عروضی شعر می گویند. همین 
نوع شعر از آغاز تااواخر صفویه چند بار سبک عوض 
کرد. زمان فردوسی و عنصری و... شعر فارسی در 
سبک خراسانی سروده می شد. بعدا وارد سک 
عراقی شد. چند قرن بعد به وادی سبک هندی 
یا اصفهانی پا گذاشت. چندی دیگر هم گذشت و 
شاعران به سبک باز گشت روی آوردند یعنی از 
سبک هندی به سبک عراقی بر گشتند. و شعر فارسی 
تقریبا لاجون و ضعیف شد و شاعران در به‌در دنبال 
مضمون تازه می گشتند اما جیزی پیدا نمی کر دند. 
بر خی از شاعران برای اینکه کار تازه‌ای کر ده‌باشند. 
شعرهایی سر ودند که در چند وزن عر وضی خوانده 
می‌شد ند. ذوقافیتین بودندو از هر دو طرف می شد 
آنها را خواند(مثل:شکر بترازوی وزارت بر کش) 
زحمت می کشید ند و شعرهایی می‌سرودند که یک 
مصر عش هجو و فحش بود و در مصرع بعدی همان 
هجوها رابه مدح تبدیل می کردند. غزلهای بی‌نقطه 
مرتکب می‌شد ند و خلاصه 
جیزهایی می‌ساختند که 
گرچه جدید بودند چنگی به 
دل نمی‌زدند و مضمونی نو 
نداشتند. 

از اواخر قاجار که ادیبان 
ارات با اقیبات ارفیا اشتا 
شدند. زمینه بروز ادبیات 
و هنر جدید ایجاد شد و 
نویسندگان و شاعران با 


* 
6 ۰ 9 ۰ ۰ 


| اردییحهت ٩‏ اطلھات ہد گے 


ر 


مطالعه ادبیات اروپایی به مضمونهای جدیدی 
کر کردنت برای مال آدھی به ام روع الین 
رمان فارتی را وشت که شمس و طفری نام دازد. 
داستانش تاریخی و عاشقانه است و در زمان‌سعدی 
در شیراز اتفاق افتاده. مترجمان و ادیبان دیگر هم 
علاقه‌مند شدند که آثار اروپایی راتر جمه کنند. آنها 
ات رای فیرعت 
خلق می کر دند. کم کم یاد گر فتند خودشان یک 
سوژه ایرانی را انتخاب کنند و قصه‌ای بنویسند. تا 
پیش از این دوره. قصه‌های فارسی به شعر نوشته 
می‌ شد ند مثل قصه‌های شاهنامه فر دوسی. لیلی 9 
مجنون و... و به‌ندرت قصه‌ای به نثر می‌نوشتند. 
در آخرهای مظفر الدین شاه و کلاً آخرهای 
قاجار و ماجراهای مشروطیت برخی از شاعران به 
جای غزل عاشقانه غزل سیاسی گفتند که اوجش 
تا زمان پهلوی اول بود. معتقدم ایرج میرزا آخرین 
کسی بود که به سبک پژمرده قدیم شعر می گفت و 
ضمناًاولین کسی بود که توانست مضموتهای تور 
واردشعرش کند.اواز میان سوژه‌هایی که بین مردم 
بود. موضوع زن را انتخاب کرد و توانست درباره 
مسائلی که زنان گرفتارش بودند. شعرهای خوبی 
در قالب کلاسیک بگوید. کار دیگرش هم این بود 
که قد وای وا ان کات با اسان 
به شعر می کشید. او به زبانهای عربی تر کی. روسی 
س ما رهم وا ناریو ان انا 
و با ذوق زیادی که داشت. شعر خود را بسی غنی 
کرد و در نوزده سالگی به مقام ملک‌الشعرایی رسید 
را ا 
دیگر! ایرج میرزا شاعری بود که راه را برای نیما 
توتیخ ار کردها فا یی زاره هر ابر 
N‏ 


کند. پروین اعتصامی هم بانویی بود که این راه را 
هموار کرد و به جای اینکه مثل قدمااز لب لعل و قد 
سرو بگوید و خود رابه کلمات خاصی محدود کند. با 
جسارت وشجاعت توانست کلماتی راواردشعر کند 
که تا ان روز از نظر ادیبان بار ادبی نداشتند و مجاز 
نبودند وارد شعر شوند. همین مضمونهای جد ید (نخ 
و سوزن و نخود و لوبیا و عدس و ماش و بچه‌داری 
و کود ک یتیم..) به شاعران فهماند که قرار نیست 
فقط از مضمونهای شاعران قدیم تقلید کنیم زیرا 
سوژه‌های زیادی هستند که | گر شاعر ش توانا و ماهر 
باشد, می‌تواند به آنها لباس شعر بپوشاند. این دو 
شاعر برای ایجاد سبکی کاملاً جدید در شعر فاسی 
بیشترین اثر راداشتند. 
افسردگی سیاسی 

ادبیات انتقادی که از مشروطیت شروع شده 
بود. در دوره اختناق پهلوی اول مسدود شد زیرااگر 
شاعران به سوژه‌های سیاسی روی می آ وردند و کمی 
زیاده روی می کردند. کشته یا زندانی می‌شدند. 
وقتی که رضاشاه در آغاز کارش از مجلس شورای 
ملی خواست ماده واحده خلع سلاح قاجار راتصویب 
کنند. ملک الشعرا بهار بعدا درباره‌اش چنین 
نوشت: این روز تاریخی با نهیب مرگ و فشار قوه 
ترور نظامي آغاز گردید. جسد واعظ قزويني هنوز 
تازه است. هول و رعب و بهت شجاع‌ترین افر اد را 
آزار می‌داد. پیدا بود که کار از کار گذشته است 
که تقلا کنند و فکري بیندیشند و با هم در نهایت 
یاس و ارامی و اختصار شورابنمایند!چه باید کرد؟ 
اکثریت راربودند. دولت در دستی نوید و در دستی 
تهد ید داشت. کو آن شیرمرد آزاده‌اي که اندو 
درک کند و باور کند که حریف از ما مي‌ترسد. او 
بیشتر مي‌ترسد چون حق با او نیست... 
ما دیگر از همه چیز مایوس بودیم به 
قضاوت تاریخ هم اميدي نداشتیم." 

در اواخر قاجار ادبیات انتقادی 
ژورنالیستی و انتشار عقاید سياسي 
مخالف حکومت رشد خوبی کرده بود 
اما با روی کار آمدن حکومت پهلوی 
حالتی به نام خاموشی گورستان به‌وجود 
آمد. البته اینها نظر من تنها تیست و 


همه منتقدان ادبی همین نظر راداشتند. 


نظر بهار را خواندید حالا نظر ۷ را بخوانید. قبلش 
بگویم که این علی اصغر حکمت همان است که 
یکی از بهترین نسخه‌های هزار و یکشب را در 
پنج جلد منتشر کرده. کارهای ادیی دیگرش هم 
مشهور است و نیازی به گفتن نیست. او در اولین 
کنگره نویسند گان ایران(۱۳۲۵) دوران رضاشاه 
را دوره دیکتاتوری نامید و گفت به دلیل وجود 
حكومتهاي فردي و استقرار نازي‌ها و فاشیسم در 
بیشتر كشورهاي اروپايي, در ایران نیز حر کت به 
سوي آزادي و حاکمیت ملي, باز گشتي قهقهرايي 
داشته است واراده‌فر دي واحد. حکمفر ماي اجتماع 
گردید. در نتیجه این امر اوضاع استبدادي و اثار 
حکومت فردي در آثار ادبی انعکاس یافت و آثار 
اتتقادي نمود كمتري داشتند و اگر هم اثري در این 
زمینه نوشته مي‌شد. از ترس پلیس مخفي. منتشر 
نمی‌شد و پنهان مي‌ماند. بیشتر اشعار در مدح و 
تمجید از رضا شاه بود." 

نظر پرویز ناتل خانلري را هم بخوانید که از 


ادیبان‌مهم آن روز گار بود. اویکی از پنج استادی‌بود 


برومند درباره ادبیات اختناق جنین گفته: "حقیقت 


مطلب آن است که دوره ديكتاتوري, فشار پلیس . 
و سانسور به حدی شدید بود که ذوق را در دلهای | 


نویسندگان و شاعران خاموش مي کرد. شهرباني 
دستور داد که اشعار غم‌انگیز ممنوع است و همه 
باید در شعر خشنودي و رضایت رابیان کنند. حتي 
در آن زمان شاعري در وصف جنگل شعري سر وده 
ی بچ هآ کی کر ایت این فان 
جنگلی باشد که میر زا کوجک خان در آن بوده‌است. 
انتشار آن شعر را اجازه نداد." در پهلوی دوم هم 
پس از ماجرای سیاهکل و خسرو گلسرخی نوشتن 
کلمات جنگل و گل سرخ ممنوع بود. 
ویار کا یت ا غ م ال و 
وقتی که رضاشاه روی کار امد او را ناجی ایران 
دانستند و شاعرانی مثل عارف قزوینی که سیاسی 
بودند. در مدح شاه جدید شعرها سرودند ولی 
خیلی زود از تب و تاب افتادند و افسرد گی سیاسی 
در دوران یهلوی اول برای ادبیات انتقادی 
ژورنالیستی شرابط مناسبی وجود نداشت و از آن 
رشدی که در زمان‌ مشر وطیت کرده‌بود. خبری‌نبود 
وعقبگر د کر د. دولت کوشش کرد قلمها واندیشه‌ها 
را به سمت کم خطرتری هدایت کند و همین‌طور 
هم شد و می‌بینیم که دهخدایی که سبیلهایش را 
بالا داده بود و از مبارزان سیاسی مشر وطیت بود. 
سبیلهایش افتادند و خودش به ادیبی محقق تبدیل 
شد و روی تشکچه نشست و به پشتی تکیه داد و 
مشغول تتبع و تقحص شد و امثال و حکم و لغتنامه 
نوشت. همین دهخدای عزیز که قبلاً سبیلهایش را 
به بالا تاب می‌داد و با امضای دخو مقاله‌های طنز 
سیاسی می‌نوشت. در زمان رضاشاه دنبال این بود 


که ببیند طهر آن درست است با تهران. 

دستگاه پهلوی یک کار دیگر هم کرد: بین 
شاعرانی که اهل شعرهای گل و بلبل بودند و 
کلاسیک می‌سرودند. با شاعرانی که شعر نو 
می گفتند (مخصوصانیما )بحثهای | تشین راه‌انداخت 
وخانلری‌هاو نیماها رابه جان هم انداخت. آنها دیگر 
شور و حالی بر ای سر ودن شعر های سیاسی نداشتند 
و انگار دق‌دلی خود را سر همدیگر خالی می کر دند. 
فرخی یزدی لب‌دوخته که زمان مشروطیت یال و 


کرد. کوشش متجددان این بود که شعری مثل شعر 
جدید تر کیه بگویند ولی مشکل مهمی که داشتند. 
مضمونی بود که باید در آن قالب می‌ریختند و هنوز 
شاعری که از خودش تئوری داشته باشد. نداشتیم. 
آنها از شعر جدید حرف می‌زدند ولی محتوایی 
نداشتند که جدید باشد. مشکل شعر ان دوره 
قالبش نبود, محتوایش بود. نیما به شعرهای ایرج و 
پروین‌نگاه کرد واین جرقه در ذهنش پرید که کوچه 
و بازار و زندگی عادی پر از سوژه است و فکرهای 
جدیدی وارد شعرش کرد. توجه کنید که اولین اثر 
او که در جامعه ادبی غوغا راه انداخت. افسانه نام 
دارد و کاملا در قالب کلاسیک سروده شده یعنی 
هم وزن عروضی دارد هم قافیه ضمن اینکه وزن 
مصرع‌ها تا اخر یکی است: فاعلاتن فعولن فعلون 


کلوتیلد ریس پس از آزادی 


کوپالی داشت و برای اینکه ادبش کنند. لبهایش را 
دوخته بودند, زمان رضاشاه زندانی بود و در غربت 
زندان کشته شد. سید اشر ف‌الد ین حسینی معر وف 
به سیم شمال که شعرهای سیاسی او در زمان 
مشروطیت دست به دست می گشت و مجله‌اش را 
حلوا حلوا می کر دند. به سکوت دجار شد چون او را 
هم به بهانه دیوانگی زندانی کر دند و کشتند. عارف 
قزوینی و میرزاده عشقی راهم کشتند. برخی هم 
فرار کر دند مثل لاهوتی که به روسیه رفت. صادق 
هدایت هم به فرانسه رفت و به دلیل افسرد گی 
سیاسی و روحی خودش را کشت. بز رگ علوی و 
جمالزاده هم به اروپا مهاجرت کردند. 

انهایی که‌مانده‌بودند.یاجر اتش رانداشتندهنر 
انتقادی خلق کنند یا به بحثهای کهنه و نو علاقه‌مند 
شده بودند و در روزنامه‌ها به هم فحش می‌دادند. 
یک گروه معتقد بودند باید به سبکهای ساده زمان 
مغول بر گشت کرد یعنی به شعر سعدی و نظامی 
اک و کارت همان کاری دز 
اواخر صفویه کر دند وبه سبک شعر عراقی بر گشت 
کردند. گروهی هم بودند که می‌گفتند شعر فارسی 
را باید احیا و جوان کنند و باید از شعر کلاسیک 
فارسی فاصله بگیرند. آ نها معتقد بودند شعر فارسی 
پوسیده و ازبین رفته و دیگر نمی‌شود ان را زنده 


| تومن را(فعولن /نشانه(فعولن) بنابراین‌غوغایی که 


نیما راه انداخت با سرودن شعر ی در قالب نو نبود. 


۰ 
۰ 


9 شعرش کاملاً کلاسیک بود بااین فرق که مضمون و 


فکر های جدیدی راوارد شعر کر ده‌بود. تابوهایی را 
کشت ر کرای د گری را اروش دانست. 

نیما با مطالعه اشعار اروپایی و دیدن شعرهای 
شاعران تر کیه و مصر و عراق فهمید وزنهای 
عروضی که باید از اول تا آخر هر شعر رعایت 
شوند. و قافیه‌هایی که در یایان هر بیت هستند. 
برای شاعری که می‌خواهد از سوژه‌های جدید 
استفاده کند. دست و پاگیر است. او می گفت شعر 
کلاسیک شاعر را مجبور می کند که به اندازه وزنی 
که انتخاب کرده حرف بزند. مثلاً اگر وزن شعرش 
دوا تصش عفاعملی اشبت اک خرف زابف‌هیان 
اندازه‌بگوید واگر حر فش دو تامفاعیلن است. مجبور 
می‌شود یک نصفه مفاعیلن هم حرف اضافی بزند و 
اگر حرفش به اندازه سه تا و نصفی مفاعیلن است. 
باید به اندازه یک مفاعیلن از حرفش فاکتور بگیرد. 
یااگر حرفش جایی تمام می‌شود که طبق قانون شعر 
کلاسیک باید برایش قافیه بیاورد ولی قافیه‌ای در 
ذهنش نداشته باشد. مجبور می شود برود زیر سنگ 
و قافیه گیر بیاورد. مثل ترانه میرزارضا کوتوله/ 
هرک وا ای 
بلندقد بود اما قوانین شعر کلاسیک شاعر را وادار 
کرده برای گلوله قافیه کوتوله بیاورد. نیما می گفت 
در چنین شرایطی اگر قافیه نیاوردی. مهم نیست 
جون اصل محتواست نه قافیه. 

این بحثها برای ادیبانی که قبلا سیاسی بودند. 
جذاب و هیجان‌انگیز بود و آن پرخاش و انتقادی 
را که قبلاً نثار دولت می‌کردند. نثار خودشان 
کرت اسان سره کرای کت 
و سیاست را کنار گذاشته بودند و اگر خیلی پشم و 
پیلی داشتند. سکرت و دزد کی و پوشیده گریزی به 
سیاست می ز دند. برای مثال‌بهار شعر ی دارد که‌اگر 
کلمات اول هر مصرع را جمع کنیم. غزلی به دست 


می اید که علیه رضاشاه است. ادامه دارد 
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از طوفان مختصری که اخیر آ در تهران آمد. یاد 
طوفانی افتادم که فکر کنم سال ۵۶ بود و جنان 
شدید بود که کولرها را از بامها می کند و به خیابان 
می‌انداخت. آخرهای عصر بود که اولین کولر راباد 
برد.به بهمن گفتم ‏ بر یم بالاواسه کولرامون فکری 
کنیم." بهمن نوجوانی بلند بالا و خیلی زورمند بود 
بزن بهادر محله بودند. کسی زهره نداشت در چشم 
بهروز و بهزاد نگاه کند از بس آبهت و خشم در 
نگاهشان بود. یک بار بهر وز داشت به مردی سیلی 
می‌زد و دشنامش می‌داد. اڑ آن جکهای افسری 
که فیل را گیج می کرد. آن مرد التماس می کرد 
که نزن. صورتش از سرخی به کبودی کشیده بود. 
از دهانش خون می آمد و با کلماتی سرخ خواهش 
می‌کرد. بهر وز بعد از هر جمله که با دشنامی غلیظ 
شده بود. سیلی می‌زد. جلو رفتم و دست بهروز را 
گرفتم. مست بود. حواسش به چیزی نبود. بر گشت 
و مشتی انداخت. سرم رادزدیدم و خیلی بلند گفتم: 
بهروز منم" ..یرده خونی که جلو چشمش بود 
کمی کنار رفت و گفت: چاکریم... اوراسمت خودم 
کشیدم وبغلش کردم.با چشم به ان مرد اشاره‌زدم 
که جانت رابر دار و بر وا 

این بهر وز وب رآدرش بهزاد از من خواهش می کر دند 
مولوی و حافظ به بهمن آموزش ندهم و او را توی 
فاز عرفان نبرم. می گفتند در دنیا دو کتاب هست 
که بالاتر از آنها نوشته نشده: منم تیمور جهانگشا 
و عقاید ما کیاولی. هر دو کتاب را به بهمن داده 
بودند. بهمن هم آنها را خوانده بود ولی شخصیتش 
طوری نبود که با خواندن ان دو کتاب خشونت و 
زور گویی یاد بگیرد. لذت بهمن این بود که بعد از 
نمازهایش سر سجاده بخواند پار مراغار مراعشق 
جگرخوار مرا /یار تویی غار تویی خواجه نگه‌دار مرا" 
قدرت روحی زیادی داشت و می‌توانست خشمش 


را کنترل کند. اگر در خیابان می‌دید برادرهایش 
دارند دیگران را می‌زنند. مثل گوریل انگوری جلو 
می‌رفت و بر ادرهایش را که خودشان صاحب جثه 
بودند. مثل پر کاه برمی‌داشت واز دعوا دور می کر د. 
بهروز و بهزاد از این کارش بسی منزجر بودند و 
می کردند که اگر آدم دل‌رحم باشد. قافیه اش لنگ 
خواهد زد. قانون انها این بود که از کسی خواهش 
نکنند و با تیغه چاقو خطی به صورتش بیندازند و 
دستور بدهند فلان کار رایکن بانکن ولی بامن مدب 
بودند.دلیلش بماند که چرامرانمی‌ز دند و خر خره‌ام 
ان روز عصر من و بهمن از خانه بیرون | مدیم تابه‌بام 
کناری می‌رفتیم و از انجا وارد بام ما می‌شدیم. باد 
خیلی شدید بود. یک دوچرخه جلو پای ما زمین 
کرده بود و از کنار دیوار جلو می آمد. دستش راجلو 
جشمهایش گرفته بود ولی مارا دید. گفت: عجب 
طوفانیه! کجا میرین؟" 

داستان کولرها را گفتیم. گفت منم میام. 

ما خیلی به‌موقع به بام رسیدیم چون طوفان یکی 
از کولرها را کنده بود و داشت آن را طرف لبه بام 
می‌غلتاند. سه تایی آن را گرفتیم و با زحمت زیاد 
مهارش کردیم و گذاشتیم توی‌سالن‌بزرگی که‌روی 
سالن تعداد زیادی کبوتر چاهی ديدم که از طوفان به 
آنجا پناه آورده بودند. کریم قرفی دوق کرد: به‌به 
جه کفتر کیابی بسازم از تون!" و9 خواست آنها را 
بگیرد. بهمن مانع شد و گفت اینا به ما پناه آوردن. 
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کریم قرقی به من گفت: همه‌ش تقصیر شماس 


۱ اردییحھت ٩۳‏ /طلاعات‌هقنگه 
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که به بهمن مولوی درس میدی. داداش من اینجا 
تگزاسه. همه خلافکارن. بهش یاد بده جطور قمه 
دست بگیره و چطور بقیه رو بزنه." 

بهمن گفت: بریم دیگه! 

ی رات رت ی ین 
بیت: "عاشقی گر زین سر و گر زان سر است / 
عاقبت ما را بدان شه رهبرست". آن را برايش 
معنی و تفسیر کردم. بهمن چند بار آن را زمزمه 
کرد و پس از درنگی دراز پرسید: "همین عشق 
زمینی هم ما رو به سمت عشق معنوی و عرفانی 
هدایت می کنه؟ گفتم آره‌وبرایش مثالهایی آآوردم 
و آخرش‌هم گفتم: "عشق پا کیزه‌نماید زهوس آدم 
را/ دزد چون شحنه(پلیس) شود. امن کند عالم 
را . گفت: پس سالک اجازه‌داره‌عشق زمینی‌داشته 
باشه! به سبیل کم‌پشتش نگاه کردم و پرسیدم 
عاشق شدی؟ 
خندان گفت: "من 9 عاشقی ؟" 9 آهی کشید که 
مخصوص عاشقان و مهجوران کوچه فراق بود. 

چشمهای بهمن سبز بود. همرنگ برگ معطر 
شمعدانی. نگاهش هم معطر بود. بوی خود ادمیزاد 
را می‌داد. این را به او گفتم. گفت این جور تعریفها 
مثل زهر می‌مونه. آدم رو مغرور می‌کنه. گفتم 
پس یه چیز دیگه میگم: خوش به حال دختری که 

ادمیزادی مثل تو مبتلاش شده باشه. 
بلند شد و گفت: برم دور کعت غزل به‌جا بیارم." 
نماز را غزلی می‌دانست که خدا به ادم یاد داده تا 
بنده‌اش با سوز دل با او حرف بزند. 
شک نداشتم که عاشق شده‌اماعاشق کی ؟اورفت و 
آمدی نداشت وغیر از دخترهای فامیل که از بجگی 
با هم بزرگ شده بودند. نازنین دیگری را ندیده 
بود که عاشق شده باشد. ایا یکی از دختر خاله‌ها 
و دخترعموها دلش را برده بودند؟ نه من باورم 
می‌شد نه هیچکس که بهمن فريفته یکی از فریبایان 
فامیل شده باشد. در ان خاندان عشق فامیلی رسم 
نبود چون از اولش با هم مثل خواهرو برادر بودند و 
ال ود ھی ان درول 
وقتی که بحث عشق پیش می آید» ممکن است همه 
احتمالات به هم بریزند و همین بهمن ما عاشق نگاه 
دلدوز یکی از دختران خاندان شود و اگر اینطور 
می‌شد. محال بود که بهمن به عشق فامیلی اقرار 
کند. بین آنهاچنین عشقهایی تابو وزشت وشرم آور 
بود پس وای به حال دل بهمن اگر چنین عشقی 
گریبانش را گرفته باشد. و وای بر من چون بهروز و 
بهزاد گلایه می کر دند که تو بودی که کلمات عشق 
رابه او تلقین کردی. باید ته و توی قصه عشق بهمن 
رادر می‌آوردم... و در آوردم! 
نبض رفتارهای‌بهمن رازیر چشم گر فتم.می خواستم 
بدانم وقتی دخترهای فامیل می‌آیند و می‌ر وند. 
کدامشان نگاه بهمن را دگرگون می کنند و خونی 
به گونه‌اش می‌دوانند. کدام نازنین دلربایی بود که 
دیوارهای مستحکم قلب بهمن را تسخیر کر ده‌بود و 


دیدم نبض بهمن برای هیچیک از | نها هیچ ترانه‌ای 
که کام بهمن را تلخ کرده. 
نیم ساعت اتاقی و تختی کر ایه‌می‌دادند. گزارش تهیه 
کنم. کمی دور تر از محله ما چند خانه مخر وبه بود که 
از ان اتاقها داشتند ولی مرا راه نمی‌دادند. بهترین 
مادرش پیر زنی فر توت و کمان قامت بود که پدرش 
طلاقش داده بود و او با مهربه‌اش خانه مخروبه‌ای 
خریده‌بود و اتاق ساعتی کرایه‌می‌داد. در آمد خوبی 
هم داشت: ساعتی بیست تومان(دویست ریال). 
روزی که قرار بود انجا برویم. بهمن هم اصرار کرد 
با ما بیاید. کریم قرقی مخالفت کرد و گفت اگه اقا 
بهر وز و اقا بهزاد بفهمن, دهنم رو سرویس می کنن. 
بهمن گفت: "من دارم بهت دستور میدم که بیام 
۳ ۱ ۳ 7 : ۱۳ ۱ 
اونجاروببینم. توجسارت می کنی ومیگی نه؟ کریم 
دوربین را به بهمن دادم و گفتم هنگام مصاحبه از 
من عکس بیندازد. با مادر کریم قرقی و چند زن 
که انجا کار می کردند. مصاحبه کردم. دختری هم 
بود که جادر گلدار سرش بود. لباسش هم پوشیده 
بود. دور از ما ایستاده بود به تماشا. دختر زیبایی 
همان که دنبالش می گشتم ؟ رفتم طرفش برای 
مصاحبه. به بهمن هم گفتم بیاید عکس بیندازد. 
بهمن سرخگون‌تر شد و آهسته به من گفت: 
f"‏ و بر ۱۲ ۲ رن 
ایشون نجیب هستن. موضوع را درز گرفتم. 
در راه ب رگشت از کریم قرقی پرسیدم: آون دختر 
جادریه کی بود؟ گفت: مزگان رو میگی؟ فامیل 
دور مادرمه. خودش میگه نجیبه ولی مگه ميشه ادم 
نجیب باشه و اونجا دوام بیاره؟ بهمن گفت: چرا 
نمیشه؟ توی مرداب به اون کثیفی گل نیلوفر سبز 
ميشه به اون زیبایی! کریم قرقی گفت: اون نیلوفر 
با نیلوفری که تو گلخونه هست از زمین تا زیرزمین 
» مه ۸ ۰2 ۸ 
فرق‌داره. بهمن گفت: یه‌جیزایی‌هست که توازش 
سر درنمیاری پس دیگه ادامه نده. اون خانم نجیبه. 
مثل الماسه که افتاده تو کثافت و لجن. این از الماس 
۰ ۰ ۸ 
بودنش کم نمی کنه._ 
فهمیدم بهمن قبلا ان دختر را دیده و درباره‌اش 
چیزهایی می‌داند. رنگ رخساره‌اش هم از راز دلش 
که با بهمن مولوی کار می کردم در تفسیر مثنوی 
بیتی از حافظ خواندم: "به مژگان سیه کردی 
هزاران رخنه در دینم/ بیا کز چشم بیمارت 
هزاران درد برچینم بهمن جابه‌جا شد و خون به 


کریم قرقی در میداتی که از خانه زياد دور 
نبود. بهمن و مزگان رادیده بو دکه عاشق‌وار 
قدم می زدند. بعدش بهروز و بهزاد پیش من 


آمدند. هر دو خشمگین بودند و می‌گفتند این 
هم نتیجه مولوی خواندن! 


ES‏ کته هر وی نتم اون 
دختری که اونجا دیدیم. اسمش مز گانه! جا خورد. 
سرخروی‌تر شد و زبانش بند آمد بعد گفت: "خب 
باشه! گفتم کسی که سعی می کنه عشقشوقایم کنه. 
مثل اونه که سوار شتره. پشتشو دولا می‌گیره" 

آن روز رازش را فاش کرد. از دو جیز خجالت 
می کشید: یکی اینکه موّمن و مذهبی بود و فکر 
وک ره( و ری 
هم این بود که چرا مبتلای دختری شده که انجا 
زندگی می کند. برایش داستان شیخ صنعان را 
تعریف کردم که با آنهمه ریاضت و علم دلباخته 
دختری ترسا شد. پرسید اشکالی نداره عاشقش 
شدم؟ گفتم خود عشق اشکالی نداره. عوارض عشقه 
که مشکلساز ميشه. و فکر نکنم این عشق سرانجامی 
داشته باشه جون محاله خاندان تو به این عشق 
جواب خوبی بدن... توخیلی کم از خونه میری بیرون. 
جطور شد که مز گان رو دیدی؟... گفت: یک ماه 
پیش بود. ر گبار بارون بود. رفته بودم واسه مادرم 
دارو بگیرم. اون شب دیدمش که با یه چمدون 
مر سا هخا 
معصوم بود. بهش نمیومد اهل این جاهاو کارهای 
بد باشه. بعدا فهمیدم از فامیلای دور مادر کریم 
قرقیه. از خونه قهر کرده بود. فهمیدم نجیبه. دلم 
می‌خواد کمکش کنم. "گفتم خیلی‌هابه کمک احتیاج 
دارن. جی شده که دلت می‌خواد فقط به مژگان 
کمک کنی؟ گفت: راست میگین! عاشقش شدم 
و دوست دارم کمکش کنم. گفتم: و دوست داری 
زنت بشه؟ خندید: نه..." و بعد گفت: چرادروغ 
بگم؟ آره‌دوست دارم زنم بشه. "بحث کردیم وقانع 
نشد و گفت وقتی عشق میاد. عقل از تخت حکومت 
پایین میاد و عشق جاشو می گیره. 

فردا قبل از ظهر از خانه بیرون رفت. عصر هم 
کلاس مثنوی تعطیل شد و به کوچه زد و سه روز 
بعد شترسواری دولا دولای او رازش را فاش 
کرد. کریم قرقی در میدانی که از خانه زياد دور 
نبود. بهمن و مزگان را دیده بود که عاشق‌وار قدم 
می‌زدند. بعدش بهروز و بهزاد پیش من آمدند. هر 
دو خشمگین بودند و می گفتند این هم نتیجه مولوی 
خواندن! مگر در این محله دختر قحط است که 
بهمن به دختری دل بسته که آنجا زند گی می کند. 
گیرم هم که آن دختر نجیب باشد به درد ازدواج 
که نمی‌خورد. و چون نجیب است. به درد دوستی 
هم نمی‌خورد... بعد از من خواستند خودم با بهمن 
حرف بزنم و فکر مژگان رااز سرش بیندازم. توضیح 
دادم که با و حرف زده‌ام اما عاشق است و عقلش را 


به مررخصی فرستاده. قرار شد خودشان اقدام کنند 
واقدام کردند و برایش خط و نشان کشیدند که اگر 
مزگان را فراموش نکند. دختر بیچاره را کاردی 
تابستانها گاهی در ایوان بزرگی که داشتیم. در 
پشه‌بند می‌خوابيديم. ان شب به پشه‌بند بهمن 
رفتم. داشت فال حافظ می گرفت. وقتی رسیدم. 
دیوان را باز کرد وبا نگاهی درخشان گفت: شراب 
و عیش نهان چیست. کار بی‌بنیاد / زدیم بر صف 
رندان هر آنچه بادا باد! "گفتم: بی‌خیال این غزل! 
چون عیش نهان نداری و برادرهات فهمیدن دلت 
رو به مژگان بخشیدی. اولتیماتوم هم دادن." 
گفت: "آقا بهروز بهم گفت اگه می‌خوای با مژ گان 
دوست باشی» باش ولی هر گز و هر گز به ازدواج فکر 
کن ھی گنت نس کرک کت انی روزها 
خیلی عوض شدم. به هیچ صراطی مستقیم نیستم 
غیر از مژگان هیچی نمی‌خوام. مطمئنم که اگه 
مژگان نباشه» می‌میرم. پرسیدم: حالا می‌خوای 
چکار کنی ؟ حافظ رابست و فانوس راخاموش کرد 
و گفت: می‌خوام بخوایم. 

فرداشب یکهو از خواب بیدار شدم.بهمن رادیدم که 
داشت از تراس می‌رفت. به ساعت نگاه کردم. یک 
ساعت تااذان صبح مانده بود. بی صدادنبالش رفتم. 
به اتاقش رفت. از بالای کمد یک ساک برداشت. 
وقتی بیرون آمد. مرا دید. پرسیدم کجا؟ گفت به 
جایی که آدم عاشق رو گناهکار ندونن... و نگذاشت 
چیزی بگویم و راه افتاد. گفتم نر وا خیلی‌ها این راه رو 
رفتن و پشیمون بر گشتن. گفت برم و پشیمون شم 
بهتره که نرم و پشیمون شم که چرانرفتم. از شما هم 
انتظار ندارم راز من رو به برادرهام نگین. اما گفتن 
شماسودی نداره چون من به هر حال میرم. 

وقتی رفت. به پشه‌بند بهروز رفتم. نبود. بهزاد هم 
نبود. دیشب که می‌خوابیدم. هنوز نیامده بودند. 
گاهی تا نزدیک سپیدهدم از خانه بیر ون بودند. دعا 
کردم خروج بهمن از خانه با ورود آنها مصادف 
شود و او را بر گر دانند. دعایم مستجاب نشد. بهر وز 
وبهزاد نزدیک طلوع بر گشتند. مست بودند. کمی با 
هم شوخی کر دند و خندیدند. بعد بهزاد پیشم امد و 
پرسید آقابهمن کجاس؟ داستان را گفتم. پنج دقیقه 
بعد هرسه در خیابان بودیم و سه تر که سوار موتور 
کاوازاکی هزار و سیصد بهزاد شدیم و به خانه مادر 
کریم قرقی رفتیم. زنگ زدیم. خواب بودند. بهروز 
در را با لگد باز کرد و وسط حیاط ایستاد و بهمن را 
بانگ زد. یکی از زنها به بالکن آمد. بهزاد پرسید: اقا 
بهمن اینجاس؟... زن گفت اگه داداشت رو میگی. 
کله سحر اومد و دم صبح مزگان رو با خودش برد 
ترمینال خزانه. قراره برن مشهد. 

روی موتور پریدیم و به ترمینال رفتیم. به همه 
تعاونی‌ها سر زدیم و فهمیدیم با اتوبوس شش صبح 
تعاونی یک رفته‌اند. بهزاد گفت دو ساعت دیگه 
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زیر نظر: محمد رضا مهد بزاده 
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بوی بهار 


"۳ مثل پرستوی سحر آمدی لب مرز 
ا درس من n,‏ 
ا E‏ رم من کی در ی 1 
مرا در خود گرفته اند ساحل ] < e‏ اپل زد نسسته بود 
ار ان ۳۳ ۱ 
۳ ۲ با دستم موجه دریایی‌ام لب مرز 
صد سنو‌بد 1 ۲ ی 
صوه‌هعرتی/ 0 پنجرة رو به خدای منی بین مر گ ول 
E‏ ۱ 2 ای عطش دیدة شید اییام نگران صبحی 
درد را NT‏ که نیامده رفت 
ل نباشته از ت من هستند 0 ی ۳ 
و د رر لی د کا 9 باغ غزلجوش تماشایی ام 8 
0 * ۰ ۰ ۵ ۰ بو ص 5 
هر که دلش دیدة ا نیافت رور 0 ار یایاده ونیامد 
ع 2 به د ر ی 8 ق ِ سند 
هلوسرم دیا ۱۳۳ گیسوی توطرحش اسلیمی‌است وق ر | 
هر که ازین واقعه بویی نبرد E‏ شيشه فیروزة مینایی‌ام سربازان مر خصی‌ اند 
جز به صفت» صورت دیوار نیست 2 E.‏ ۲ اکبر بهداروند -جزیره قشم 
ای دل اگر دم زنی از سر عشق Is‏ 
ETS aT‏ صدای مرا جستجو خواهید کرد لبخند می زند 
فلس بر زر 0 ا 2 LS‏ 
کعبة حانان اگرت ارزوست وت e yl EE EE‏ ات 
در گذر از خود ره بسیار نیست 
گرچه حجاب تو برون از حد است درد می‌ تن هوای تو 
هیچ حجابیت چو پندار نیست : ۳ 
a‏ نند دنل ند 2 2 ۰ ۰ ‌ 
برد پندار بسوز و بدانک و E‏ پر از ابی لحظه‌های تو بود 
SS‏ ۱ ۱ اصلا تمام انجه م: درد می کند 5 ا 
در دو جهانت به ازین کار نیست ۳ n‏ و دیشب دلم در هوای تو بود 
چند کنی از E‏ ما ا ا سکوتم که با شب گره خورده بود 
۰ 0 ۳ ۱ اما هميشه پیرهنم درد می کند به دنبال صبح صدای تو بود 
a‏ غەرى ي 0 0 ا به کوچه دل من به هق هق نشست 
۳ ان قدر د وا .ندنم درد : TT‏ 
سوه ا ل ا a o‏ نبودی و اماء خدای تو بود 
نت هر بار گفته‌ام که تو را دوست دارم اه سکوت e‏ گریه خاطره 
عطار نیشابوری ۱ 7" ور وت و سب و فریه و 
Co 9‏ در اغوش کوچه به جای تو بود 
از بس به کنج گور خودم دست وپازدم برایم خدالاله آورده بود 
احساس می کنم کفنم درد می کند شبی که دلم در عزای تو بود 
سرباز عشق بوده‌ام و سر که سهل بود به گریه نشستم. نشد باورت 
کر رار ا درد می کا که این رود جاری برای تو بود 
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محسن محمدی 


دلم هر کجا هست. یادش به خیر 
که چون سایه‌ای پا به پای تو بود 
رضا عبداللهی 


أ اهنت اه 


دو شعر از مجموعه شعر جدبدالانتشار به اجبار از 
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ای شادی نهان شده در غم ظهور کن 

وقتش رسیده جان توء کم کم ظهور کن 

اه,ای امید این همه نومیدها بيا 

در اضطراب ب رگ چو شبنم ظهور کن 

ای | فتاب روشن دلهای بی‌قرار 

گاهی درون خانة ما هم ظهور کن 

مانند سنگ در کف این رودخانه‌ها 

لبریز گشته کاسة صبرم. ظهور كن 

من زخم روی زخمم و دردی درون درد 

ای اتفاق تازه در این بم ظهور کن 
ابوالفتح پاشاپوری 


|( 
لیوان آب رابردار 
به دهانت نزدیک کن 
بگذار جشمت از شت لیوان 
حل شود در دلم 
قرص شود دلم 
E‏ 
۳( 
آشيانة کبوترها را دوست دارم 
ا ات شاه ها 


برای رسیدن به اغوش هم 
شکسته می‌شوند 


۱ ۲ ۳ ۲ ۷ ۳ 


عکس 


صدایم بین پره‌های پنکه مانده 
که دور می‌شوی 

گرماتابستان را اورده 

باران ردش را در فواره ها 


مجبوری سر از پار کها 

در بیاوری 

سوار تابهایی که فرصت نکردند 
تورابر گردانند 

من اما 

جایی نز دیک به قلبت هستم 


که وقتی کیفت رادربیاوری 


باز با کلماتی چون از و راز قافیه می‌شود. 


# آقای شهرام جلیلی -سنندج 

بیتی از حافظ را تقطیع می کنیم: 

تا دل هرزه گرد من رفت به جين زلف او 
زان سفر دراز خود عزم وطن نمی کند 
وزن این بیست: مفتعلن مفاعلن, مفتعلن 
ایا او 

تادل هر -مفتعلن 

زه گرد من -مفاعلن 

رفت به چی -مفتعلن 
ی 

زان سفر -مفتعلن 

دراز خود-مفاعلن 

عزم وطن -مفتعلن 

نمی کند -مفاعلن 


# آقای فر شید عظیمی -تهر ان 


چراغی‌ست جاودان سوز 

تلاش شمابرای فاصله گرفتن از نثر 
ستودنی سست.مایلم آثار دیگرتان رائیز 
بخوانم. 


به سرم می‌زند آخر به تو راهی بشوم 
همنفس با تو هماغوش تباهی بشوم 
عشق باشد. من و تو جاده و یک دنیا حرف 
پای هر چای فروش سر راهی بشوم 
خامم استاد قلمکار. بزن. می‌ارزد 
از خودم بگذرم و هرچه تو خواهی بشوم 
یک قدم از تو هزاران قدم از من با سر 
تارسیدن به تمامیّت مطلق کافی ست 
ضرب در عشق تو این لایتناهی -بشوم 
صخره بودم همه عمر که سیلی خوردم 
منصور یال وردی 


# خانم روشنک حبیبی -شیر از 

توصیه می کنم کتاب تمان که راز "نوشته 
درد شسهید مر تضی مطهر ی را بخوانید تا 
با افکار ورمز و رموز شعر حافظ بیشتر اشنا 
شوید. 


# آقای سعید فرهنگی -نور 
کتاب فرهنگ تلمیحات‌نوشتهد کتر سیروس 
شمیسابه کار تحقیق شما خواهد آمد. 


# خانم نازنین جهانبخش -اهواز 

این بیت سروده ظهوری ترشیزی است: 
انان که جان فدای نگاری نکر ده اند 
همکارشان مباش که کاری نکر ده‌اند 


(فنی 
آن روز که رفتی 
دنیا ان قدر کوجک شد 


آسمان بی‌رنگ بود و 
با ابرها به دوردست رفته بود 


هما عظیمی -تهران 


مکی داو ۳۷۵۵ م 
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ای عش همه بمانه از تو ست 
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من خامسم ادن ذ انه از تواست 
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نو شته‌های ناب 


تسا 
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ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
فقط با ذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


E? ی‎ 


به ساز من که میرتصی, قیامت می‌کنی 
به به!! 

ه‌طوفانی به پاکردی.قلم شاید توهم 
مستی؟! زمین مست وزمان هم مست. 
مثاطب مست شعرم شد بنازم دلبرپهایت! 
تلم (لعق که تردستی... 


زهرابرمکی 

ES ELLE 
به لبخند تان اجازه‌دهید تادنیایتان راتغییر دهد.ولی‎ 
به دنیایتان اجازه ند هید که لبخندتان را تغییر دهد‎ 
زهره درودیان‎ 


هیچ وقت باور اينکه اتفاقهای خوب در راه هستند را 


رضا خانی -کرج 
بی تو چای و عسل صبح برایم تلخ است /پس بخند 
ای همه علت شیر بنیها 

میرویس -قزوین 


گلبن عیش می د مد ساقی گلعذار کو /باد بهار می‌وزد 

باده خوشگوار کو / مجلس بزم عیش راغالیه مراد 

نیست /ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو 
نادر حیدری 

خدایا! 

چگونه سر بالا بگیرم و به در گاهت بیایم و بگویم: 

الهی العفو... که عفو و بخششت را می‌طلبم 

اما باز هم جلوی نفسم را نمی گیر م! 

چگونه شر مسارت نباشم. در حالیکه هر چه جور و 

جفااز من می‌بینی.باز هم رشته مهر و دوستیآت را 

نمی گسلی و رهایم نمی کنی ؟ 

جگونه ادعای بند گی کنم, در حالی که خود می‌دانم 

عبد تو نبودم و بنده نفس بودم؟ 

امامهربان خالقم.. تنهاچیزی که‌می‌توانم بگویم این 

است که با همه شر مند گی هایم ادعامی کنم که بنده 

توهستم و تنها کلامی برایت بگویم که نکند عمر به 

سر اید واين کلام را نگفته باشم: 

خدای من» ساده بگویم دوستت دارم... 


عبدالامیر اسدا... زاده -شوشتر 


۱ اردییهفت ٩۳‏ اطلاعات‌هفگس 


سے 


نیمه شبی به کوچه‌هارسیده بود خنده‌ات /ای به 
فدای شادیت بغض وغم سیاه دل /حکم اگر به دل 
کنی لایق‌این حکومتی /جون که پی‌ات فکنده‌ای 
لشکر ی از سیاه دل 
پروانه -گرگان 
گاهی یادمون میره که مابین اهداف. یک چیزی 
هم هست به نام عمر که بای د زند گیش کرد واز 
اون لذت برد 
ماهان -اسلامشهر 
مدتی است که فهمیده‌ام. هر چه زیستم اشتباه بود. 
هرچه‌برایم ارزش بود کم ارزش شد .هر چه رشتم 
فهمی دم حتی پنبه هم نبود! حالا می‌فهمم چیزی 
بالا تر از سلامتی, بهتر از لحظه حال, و بااهمیت تر از 
شادی نیست. حالا فهمیدم استر سهاو دلهره‌ها نه 
ارزش لحظه‌های هدر رفته‌ام راداشتند ونه ماند گار 
بودند ویقین دارم ادمهایی که به معنی تمام کلمه 
لحظه بودنشان را می فهمند. حسشان را چون ابر در 
حر کت.روحشان رابا آموزه‌های درست وانديشه 
هایشان را آزاد و سرشار می کنند. به معنی حقیقی 
کلمه زنده‌اند و زند گی می کنند 
مجید پاکدل-همدان 


من پر ازوسوسه چشم توهستم؛ توچطور ؟ امن 
از احساس غزل خیز تو مستم, تو چطور؟/ تویی 
آرامش من شاخه گل طنازم /من سبو از سرشوق 
تو شکستم تو جطور ؟! 


سارا امیدوند-طارم 
نه ان چیزی را که پشت سر من می‌شنوی, باور کن؛ 
من همانم که دیده‌ای نه ان که شنیده‌ای 
بودن درد دارد. می‌زند من رآ زمین...! 
ممل سعدی 
روزها بافکر تودیوانه‌ام شب بیشتر /هر دو دلتنگ 


پوریا-زنجان 
دیگه خسته س! 
زیبا برومند 


قدرت واقعی یک مر د به اندازه‌زنی است که کنارش 


ایستاده. همین! 
۳۳ 


زتها کر کو دک دروت ان هیوز طت کد گر 
شوخی کنند. بخندند. همه اهل خانه رابه زند گی 
نوید می‌دهند.اگر روزی زن خانه چشمهایش رنگ 
غم بدهد. حرفهایش بوی گلایه و کسالت بدهد. 
تمام اهل خانه رابه غم کشیده است. اری زن بودن 
دشوار است.جون زنان ارمغان آور شادی و گذشت 
وخنده‌ان د.یادمان نرود قلب خانه بایدبتپد وباید 
مواظب قلب خانه‌مان باشیم 

سعید لنگرانی -انزلی 


داب‌هایی متفاوت 


پریسا: دلم رابه تخت می‌بندم تا تر کت کند. 
فریاد می کشد. می‌لر زد. خمارت می‌شود. رها 
le lC e‏ 
خواستن تو 

مان د گار.می گذارم این سخن به یاد گار. 
می‌نویسم روی کوه‌بی‌ستون, زنده‌باد یاران 
خوب روز گار 

الهه احمدی: همین لحظه تو پیرترین سنی 
هستید که تاحالا بودید و جوانترین سنی که 
تاابد خواهید داشت. پس لذتش راببرید و 
سخت نگیرید 

هاتف ساروی: دیروز وفر داباهم دست به یکی 
کرده‌اند. دی روز با خاطراتش مرافریب داد و 
فردابا وعده‌هایش مرا خواب کرد. وقتی چشم 
گشودم امروز گذشته بود 
زهرامترجمی-جهرم: گر گی رادیدم که 
می‌گریست. نمی دانم کدام کلاغ به گوشش 
رسانده بود که ادمهاشبیه توهستندا! 

کورش راهدوست:درددلت رابه جز خدابه 
هیچکس‌نگو آدمهااگر منبع آرامش‌بودند. 
دلشان پر از خون نبود 

لیلی شیروان-ارومیه: دور افتاده‌ام از کسانی 
که‌دوستشان‌دارم.هیچ وقت فاصله‌هارا 
حجت سهرابی -ساوه: پر ورد گارااگر جهنم 
اون دنیاست. پس چرااین دنیا سوختم ؟! 
فرانک -سنقر کر مانشاه: داشتن سلامتی یعنی 
طلوع خور شید 

مازیار اوریمی: توبه زیباست. ولی در جوانی 
زیباتر 

محمد رضا-تهران: خودت باش. کسی هم 
اگر خوشش نیامد. نیامد. د نیا کار خانه مجسمه 
سازی نیست 

آرزوشیرزادی:هر گز زانونخواهم زد.حتی اگر 
لعف آسمان کوتاهتر از رفافتم باشد 

رضاپنبه کار -جوببار: درختان به شکوفه 
نشستهاند و من به انتظار سبز ترین عبادت. 
SS‏ 

اکبر صادقی-نهبدان: آدمهارابدون‌اینکه به 
وجودشان نیاز داشته باشی دوست بدار. کاری 
که خدابا تو می کند 


سمیه رکوبی --مهشد: همیشه به یاد داشته 
باشیم. در انتخاب واحد زند گی, صداقت. پیش 
نیاز همه درسهاست 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه پیشنهاد و با انتقادی 


0 دارندمی توانندفقط پنجشنبه هاازساعت ۱۸/۲۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن اسا زد گا حد YE‏ 
حدول متفاطع همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک کنند. 
۰ ۳ د ۰ 
زبین عزیزانی که هر هفته جدول متقاطع مجله را صحیح حل کرده و به دفتر ی 
بت س مجله با ایمیل درج شده ارسال با تعداه حرف خواسته شده را با ذ کر شماره -سو گند بابایونسی امل 
ل مجله. اسم شهر نام و نام خانواد گے به تلف“ اه بالا بیامک کنند. یک ذه ۰ ۰ ۰ 


برای جداول سودو کو. کاکورو و هیداتو نیز یک نفر به قید قر عه انتخاب و به هر 
BAZKHOO (@ yahoo.com‏ بک هد به ای به رسم بادبود تقد یم می شود.البته به شر طی که کد پستی»نشانی mpeg‏ 


حرف (و) چه تعداد است؟ | جوایز برندگان به نشانیآنهاارسال خواهد شد 
٩ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱‏ ۲۰ ۷۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ 


!-عارضهای عصبی عضلانی بامنشاء 
ژنتیکی_مکتب قوم پرستی آفر اطی 
بر گرفته از نام یکی از پاران بسیار وفادار 
نایلشون ۲-اداره کل اردو گاههای مخوف 
کار اجباری در شوروی سابق -هوو - 
شود ۲-موش خرما -کشوری عربی - 
ضد راست نوعی نان ۴-رتبه کارمندی 


-آباد-جانوری با پوستی نرم و لطیف - 
ر دای است ار ا رامع رک 
_عامل آشوب -صفرا ۶-اخراج شدن 
از کش ور میزبان_جدا_فصل بهار ۷- 
عقیده-نخ خیاطی دور آن پیچیده شده 
-دعواء منازعه ۸-یر | کند گی-شهری در 
ایالت تگزاس آمریکا-ضمیر متکلم وحده 
-نفرین شده ٩‏ -مادر_نوعی آش سنتی 
ایران_خداوند ۰ ۱-بین بهشت و جهنم 
است -حرف بی‌معنی -اول جوانی -تيشه 
درودگری ۱۱ -اسب اصیل و خوب جار 
وجنجال_اتم یا گر وهی از اتمهای‌باردار که 
یک با چند الکتر ون از دست داده‌اند ۱۲ - 
سیمرغ-کر شمه -گیاهی بومی آمریکا ۱۳ 
-حیوان وف ادار -لتی در چرخ خیاطی - 
اصطلاحی در فوتبال و بعضی ورزشهای 
دیگر _-برهنه ۱۴ -بیشتر از هنگ-تماماً 
-توان قمر زمین ۵ ۱ -اندازه صدای هر 
سیستم صوتی -دوستی -تقسیم کننده- 
مهر وموم ۱۶-کاشف میکروب_لباس 
شنا-شهر آب گرم اردبیل ۱۷ -راهبرد - 
با ابریشم رشته و قیطان می‌بافد 


دهان ۱۴ -حقیقفت هر چیز _پول قطر _خدمتکار مرد - 
عمودی: وسیله‌ای برای صید ماهی ۱۵ -از انبیاء -درختی است بلند 
۱-دارای انديشه متفاوت با انديشه حاکم بر جامعه -کنایه وتناور_لفبای‌موسیقی_بازیچه۱۶-کشوری در آفریقا 
از آدم دست وپاجلفتی ۲-به آرامی و آهستگی_-فرق‌سر عدم‌حضورازشهرهای‌استان‌تهران ۱۷-صدابر- 
-میوه‌ای خوشمزه و مقوی ۳-آب گوارا-تن پوش پر نده 
_کشتزار-بیرونی ترین بخش بدن جانداران ۳-حرارت 
-پاسخ-زن بزرگ زاده-از آحاد طول ۵-حرف صریح - 
جهانگشای مشهور هخامنشی -روی بند -گشاده ۶-آنچه 
انسان به آن خو بگیر د -حلق -همروان ۷-ماه دوم میلادی - 
پایتخت کشور فراعنه فر زند ۸-سمت چپ -پررو لجوج 
_مدد. کمک_نت سوم ٩‏ -غرغر -پولی که علاوه بر حقوق 
به کسی داده‌شود_من وشما ۰ ۱ -جیز_از صفات خداوند 
-تفریق_قبر ستان مشهور مدینه ۱ ۱-مرغزار-هم‌شان. 
هم رتبه -نماینده سیاسی یک دولت در کشوری بیگانه ۲ ۱- 
عنوان شاهزاد گان و نجبای اشکانی و ساسانی - کشتی جنگی 
_بخشنده ۱۳ -دریا_فوتبال آمریکایی- کامپیوتر -سقف 
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داد ایپ ۱ 


ديت 


9 اما باقر (ع) 


ترا 


(1) حه تعذاد است 
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آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 

حا ول سر در مد ر جدول های‌این صفحه پیشنهاد و با | | شده ارسال یا تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
€ انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالاپیامک نمابند.یک نفروبرای جداول سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۰/۳۰ ۰به شماره تلفن | | وبه‌هر بک هد یه ای به رسم بادبود تقد یم می گردد.البته به شر طی که کد پستی»نشانی ونام نو بسنده 


SrA ۱۳۹۹۲ ۰۲ 7۲/۱۷۳15505 ۲ ۷9‏ اه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. بادقت و خوانانوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 
طراح حدولها: د اود باز حه ا و خواد نو وج زم رسی سو 
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تک اد 
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9 آونح نا 
غير مر سوم 
سس علامت جمع | 
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۳ اردپیهشت ٩۳‏ /طلافات‌هفتگس 


۳۹ حرف انتخاب 
۱ تجوی 1 
#‌رمان 1 
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کح 
می وید 
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ھک 
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جد ول سودوکو ۳۷۳۵ 


اعد اد ۱ تا ٩‏ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۳*۲۳ طوری قرار 
د هید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بروید ۱ 


زیرنظر: سهراب صفادار 
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اطلاعات‌هفگی هماو ۳۱۷/۵۵ 


-مگه عقلت رواز دست دادی دختر ؟ این 
پسره چی داره که از ش خوشت اومده؟ تو 
خواستگارای بهتر از این رو رد کردی... 

این وا کنش خانواده‌ام بود. وقتی گفتم می‌خواهم 
به آرامتین جواب مثبت بدهم وحاضرم‌بااوازدواج 
کنم.همه خان_واده -از پدر ومادر گر فته تاخواهر و 
برادرم - در برابرم جبهه گرفتند و مخالفت کردند. 

در جوابشان گفتم: 

خودم هم نمی‌دونم. اگه بخوایم دودوتا 
اا سار ی تا ۱ ار 
جه تحصیلات عالیه نداره و یه کارمند معمولیه اما 
جربزه داره. من این رو توی چشماش خوندم ۲ 


Sle Se‏ هلح 


هشت. نه ماه بود که بارامتین آشناشده بودم. او 
رادر پار ک دیده‌بودم.یک روز که باخواهرم دعوا 
کر ده بودم و برای دور شدن از محیط خانه به پار ک 
رفته بودم رامتین مقابلم سبز شد. خوش قیافه و 
خوش سروزبان بود. خیلی زود سر درددل رابا او باز 
کردم. گفت: این جور مشکلات عادیه. می‌تونی هر 
روز بیای پار ک و کمی با هم حرف بزنیم . 

دوبار در کنکور شر کت کرده اما قبول نشده 
بودم. بیست و دو ساله بودم. رامتین بیست و شش 
سال‌داشت.اوبیکار بود ومی گفت گاهی دلالی 
می کند و پول گیرش می آید. ۱ 

از فرس ‌اینکه خانواده‌ام مخالفت کنند به انها 
گفته بودم رامتین کارمند است. با این حال وقتی 
باخانواده‌اش به خواستگاری‌ام | مد. هیچکدام از 
افر اد خانواده‌ام او رانیسندیدند. اما من نمی‌توانستم 
رامتین رافراموش کنم.حسابی به اوعادت کر ده 
بودمو...ا گر یک روز نمی‌دیدمشاعصابم بهم 
می‌ریخت.به همین دلیل هر چه دروغ بلد بودم 
سرهم کردم تابتوانم خان_واده‌ام رابه این وصلت 


راضی کنم.می گفتم پدر رامتین قول داده کمکش 
کند و دستش رابگیرد و خلاصه انقدر گفتم و دروغ 
بافتم که خان_واده‌ام با کراه‌پذیر فتند من به عقد 
رامتین دربيایم. 

قرار شد چند ماه‌نامزد باشیم و بعد از اینکه 
خمار بود که بر ای چند هزار تومان به پدرش التماس 
می کر د. وقتی فهمید صدایش راشنیده‌ام چاره‌ای 
جز اعتر اف نداشت. می گفت: 

۱ 0 yy 

۰ ل ا 2 

مه ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۱ 
گفت: نمی‌تونم. سرم خیلی درد می کنه. تا مواد 
نکشم خوب نمیشه. باور کن من معتاد نیستم ۲ 

بغض کر ده بود. دلم براش سوخت. هر چه پول 
داشتم به او دادم تا کارش راه بیفتد امافکرم حسابی 
اگر نتواند تر ک کند چه؟ اگر قیافه‌ اش بهم بریزد 
جه؟ وهزاراماواگر دیگر. تصمیم گرفتم تکلیفم 

0ھ * ۰ ۰ ۰2 ۱ 
رابارامتین روشن کنم. روز بعد که دیدمش گفتم:" 
باید ثابت کنی که معتاد نیستی. باید ازمایش بدی. 
۱ 1 

همین الان با هم میریم ۱ 

1 1 
ار 

با تشر گفتم: بیخود مسائل روباهم قاطی 
نیستی.خب...دیگه این همه سر وصد ابر ای جیه؟ یه 
ازمایش ساده همه چیز رو معلوم می کنه . 

رامتین زیر بار نرفت. چند روز بااو قهر کردم اما 
فایده‌ای نداشت. خانواده‌ام متوجه شده بودند که 


..خانواددام متو جه شده بودند که بینمان شکر آب است 
و خیلی‌دلشان می خو است بدانند مو ضوع چیست؟ اما 
اگر به آنها می گفتم محال بود اجازه بدهند عروسیمان 
سریگیرد. بنابراین ترجیح دادم چیزی به انها نگو یم... 


ِ 


مسا 
٩ ۳‏ ۵ 6 


اس 


0 ۱ 1۳ 7 و ۳ ات هگ 
ِ 


ترجیح دادم چیزی به آنهانگویم و در عوض بیشتر 
ازمایش ندهد از عروسی خبری نیست. 

ار را 
اثری از مواد در خون اون نیست.برایم آورد. خیلی 
دوز و کلک می‌توان چند روز خون خود راسالم 
بسا داد 


رامتین, چرا خماری؟ 

این راچند روز بعد از عروسی بهاو گفتم واو 
کتمان کرد و گفت: نه, خمار نیستم. خستهم. 
بی‌پولی خستهم کر ده. باید یه کار نون و | بدار پیدا 
کنم. دلم می‌خواد جیبم همیشه پر از پول باشه . 

باهراس گفتم: نکنه طرف کارای خلاف بری؟" 
سکوت کرد. ترس برم داشته بود. شنیده بودم ادم 
معتاد برای رسیدن به مواد دست به هر کاری 
می‌زند. حدسم چندان بیر آه هم نبود چون در خانه 
چیزهایی گم می‌شد که جز اونمی‌توانست کار کسی 

بهترین راه‌این بود که تشویقش کنم اعتیاد را 
کنار بگذارد.همین کار راهم کردم.به زور راضی 
شد در بیمارستان بستری شود و تر ک کند.وقتی 
مرخص شد کلی از من تشکر کرد و گفت: 

SS 

اما قول او فقط چند روز دوام داشت و دوباره به 
طرف مواد رفت.رفقای‌ناباب رهایش نمی کر دند. 
نمی خواستم خانواده‌ام‌ازاین جریان باخبر شوند 
وگرنه از آنها کمک می‌خواستم. همه دردها و رنجها 
رادر خودم می‌ریختم و روز و شب کارم شده بود 
گریه. یکبار دیگر راضی‌اش کردم ترک کند. به 
زحمت قبول کرد و بعد از تر ک وادارش کردم که 
به شهر ستان بر ویم. فکر می کر دم اگر از دوستانش 
دور باشد هوس مواد نمی کند. 

در شهر ستان در خانه مردم کار می کر دم و 
رامتین‌هم کار گری می کر د.بااین حال از زند گیام 


راضی‌بودم.همین که می‌دیدم رامتین سالم است. 
خوشحال بودم.او شب به شب دستمز دش رابه 
من می‌داد. 

درهمین اوضاع واحوال‌بچه‌دار شدیم.دیگر 
نمی‌توانستم در خانه مردم کار کنم. بايد به بچه 
می‌رسیدم. رامتین می گفت: 

" غصه نخور. خودم تا دیروقت کار می کنم . 

شب ساعت دوازده‌یا دیر تر به خانه‌ می | مد. 
به اوافتخار می کردم. بعد از کار گری روی ماشین 
ما ار ای E‏ 
خودش بر می داشت. همه چیز داشت خوب پیش 
می‌رفت. یک روز پدر ومادرم به دیدنمان آمدند. 
وضع زند گی‌ام را که دیدند. خیلی غصه دار شدند. 
پدرم قول داد که فکر ی بر ایمان بکند. دوماه‌بعد 
تلفن زد و گفت: اسباب کشی کنین وبیاین تهران. 
یه آپارتمان کوچیک برای توخریدم ویه‌ماشین 
هم برای شوهرت . 

من و رامتین از خوشحالی نمی‌دانستیم چکار 
کنیم. اگر رامتین با ماشین خودش کار می کرد. 
نی‌ازی نبود هم کار گری کند وهم مسافر کشی. 
باشوق وذوق فراوان به تهران بر گشتیم.پدرم 
کلید | پار تمان را که به نام من بود به دستم داد 
و گفت: 

"سهم‌الارث تورواز قبل دادم امیدوارم 
وضعتون بهتر بشه . 

به رامتین هم گفت: با این ماشین کار کن و 
هر وقت دست و بالت باز شد. بدهی خودتو به 
من بده. آرامتین خم شد و دست پدرم رابوسید 
و گفت: 

آمحبت شمارو هیچ وقت فراموش 
نمی کنم . 

روزبه روز اوضاع زند گیمان بهتر می‌شد. از 
مستاجری‌و دادن کر ایه خانه نجات بیدا کر ده 
بودیم وبه جای آن‌می‌توانستیم وسایل ضروری 
زند گی را بخریم. رامتین حالا دیگر مرد زندگی 
شده‌بود آما توقعات من هم بالا رفته بود. غر 
می‌زدم ومی گفتم: تا کی می‌خوای مسافر کشی 
کنی؟ من روم نمیشه به در و همسایه و فامیل بگم 
به ابروانش می‌انداخت و می گفت: پس چیکار 
کنم؟ من که کار دیگه‌ای بلد نیستم " 

آنق در گفتم و گفتم تارامتین گفت تصمیم 
کف ا 
اجاره کند؛مثلا یک بوتیک.من هم قول دادم از 
پدرم بخواهم کمکمان کند. با پدرم حرف زدم و 
موافقتش راجلب کردم.رامتین ماشین رافروخت 
و دریک پاساز مغازه‌ای باز کرد. خوشحال بودم 
که پیشرفت آورآمی‌بینم. صبح می‌رفت و شب با 
دست پر می | مد. به خودش می‌رسید. لباسهای 
مار کدارمی‌پوشید.من‌هم دست کمی ازاونداشتم. 
لباسهای شیک و گران قیمت می‌پوشیدم وهر روز 


توقعم از زند گی بالاترمی‌رفت.پشت سرمان 
می گفتند آنها خودشان را گم کرده و به پول که 
رسیدند. همه رافراموش کر دند.شاید باور نکنید 
امامن از شنیدن این حر فهالذت می‌بر دم.از اينکه 
همه ما رایولدار می‌دانستند و حسرت زند گیمان 
رامی‌خوردند خوشحال بودم تا اینکه... 


ا ا سر 


رامتیسن, چرااینق دربهزند گی‌بی توجه 

شدی؟ 
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یک طرف و زن و بچه‌ات یک طرف. قول می داد 
که بیشتر به خانه و زند گی بر سد امانمی‌رسید. 
شک کردم.دنبالش راه‌افتادم. وسط روز مغازه 
را تعطیل می کرد و جند ساعت بعد می | مد. یک 
شب مفصل بااو حرف زدم. می گفت می‌رود 
نکنه فکر کر دی دوباره‌رفتم سمت مواد. | گه شک 
زدم و گفتم: نه, در این مورد شک ندارم. حس 
می کنم سر و گوشت می جنبه وزیر سرت بلند 
شده. با لحنی تمسخر آمیز گفت: 

آدیوونه شدی. بر و خودت روبه د کتر نشون 
بده۲ 

من‌دیوانه نشده‌بودم.حرفهای اومراقانع 
در آوردم.رامتین یک زن مطلقه بیست و هفت 
ساله را به عقد موقت خودش در آورده بود. خانه 
آن زن رایاد گرفتم ویک روز به سراغش رفتم. 
داد وف دراواتا وا راو ۶ ۰ ۱۳۰۲ 
از زند گی من بیرون بکشد.زن طلبکار هم بود. 

"شسوهرت دست از سرم برنمی داره. تازه 

۰ ۳ و > 

من حامل‌هام... بغض گلویم را گرفت. گناه 
من جه بود؟ من که به بای رامتین سوخته وبا 
بدیهاو خوبیهایش ساخته بودم. چراباید چنین 

رامتین وقتی فهمید از همه چیز باخبرم مثل 
خیلی از مر دها اول همه چیز را کتمان کرد. ولی 
بعد تسلیم شد و گفت: آاشتباه کر دم.من رو 
ببخش. دلم گرفته‌بود.رامتین‌نمک خورد 
ونمکدان شکست. او قدر محبتهای من و پدرم 
راندانست. با گریه گفتم: اون زن حامله ست. 

۰ : و ۰ ۹ 1 


ای ماد ماج 
دص دهد 


رامتین هنوز نه از آن زن جداشده و نه مرا طلاق 
می‌دهد. دیگر نمی‌دانم چکار کنم... 


ماجرای استجوان لای زخم 

قصابی بود که هنگام کار با ساتور دستش رابریده 
بود و خون زیادی از ز خمش می‌چکید. همسایه‌ها 
جمع شدند و او رانزد حکیم باشی که د کتر شهر شان 
بود بردند. حکیم بعد از ضد عفونی زخم میخواست 
ان راببندد که متوجه شد لای زخم قصاب استخوان 
کوچکی مانده است. می خواست ان رابیر ون بکشد 
اما پشیمان شد و با همان حالت زخم دست قصاب را 
بست وبه او گفت: زخمت خیلی عمیق است وباید یک 
روز در میان نزد من بیایی تا زخمت را پانسمان کنم. 
از ان روز به بعد کار قصاب در امد.هر روز مقداری 
گوشت با خود میبرد و با مبلغی به حکیم باشی می داد 
وحکیم هم همان کار همیشگی رامی کر داما زخم 
قصاب خوب نشد که نشد. 

مدتی به همین منوال گذشت تااینکه روزی حکیم 
برای مداوای بیماری از شسهر خارج شد و چند روزی 
به سفر رفت واز انجایی که پسرش طبابت رااز او یاد 
رز رنب سای الوم اران را عناوم کرد 

آن روزهم طبق معمول هميشه قصاب نز د حکیم رفت 
و حکیم باشی جوان دست او رامداوا کرد و پس از ضد 
عفونی می‌خواست پانسمان کند که متوجه استخوان 


اعن 


اده 


نفس ١‏ نخستین ر از مه 


فقت است 


لای‌زخم شد و آن رابیرون کشید وزخم رابست و 
به قصاب گفت:به زودی زخمت بهبود پیدامی کند. 
دو روز بعد قصاب خوشحال نزد پسر حکیم آمد و 
بهاو گفت: تو بهت ر از پدرت مداوامی کنی. زخم من 


امر وز < تر است. بار دیگر زخم را 
مروز خیلی بهتر است. پسر حکیم هم بار دیگر زخم ر سا 
ضد عفونی کر د وبست وبه قصاب گفت:از فر دانیازی 1 


از سفر بر گشت. وقتی همسرش سفره را پهن کرد 
متوجه‌ شد که غذایش گوشت ندار د و فقط بادمجان 
SS‏ اه ۱ ۳ 
گوشت ندارد؟ همسرش گفت تو که رفتی پسر مان 
هم گوشتی نخریده. حکیم با تعجب از پسر سوال کر د: 
مگر قصاب نزد تو نیامد؟ پسر حکیم با خوشحالی 
گفت: چرا پدر آمد و من زخمش را بستم و استخوانی 
که لای آن مانده بود رابیرون کشیدم. مطمئن باشید 
کارم را خوب انجام داده‌ام. حکیم اهی کشید وروی 
دستش زد و گفت: از قدیم گفته بودند: نکر ده کار نبر 
ار ای ار 
خودم استخوان رالای زخم گذاشته بودم تا قصاب هر 
روز نزد من آمده و مقداری گوشت برایمان بیاورد! 
از آن روز به بعد درباره کسی که جلوی پیشرفت 
کارها را بگیرد یا دائم اشکال تراشی کند. می گویند: 
استخوان لای زخم را 

غلامعلی فاضی شهر ضا 


اطاھاتہلگے شمان و٤۷‏ ' 


از زامبیها و جادو گرها و اجنه و شخصیتهای ترسناک که بگذریم یکی از جاذبه های گریم در ایران 
خلق شخصیتهای کمدی.فانتزی, تار یخی و حتی بر خی از کارهای ر تال بوده که گر یم هایشان به سرعت در 
فضای مجازی منتشر و با وا کنشهای مختلف مخاطبان روبر و شده است. گر یم هایی که در | کثر موارد وقتی 
نام طراح و چهره پر داز آنها را جستجو می کنید به یکی از اعضای خانواده بزر گ اسکندریها بر می‌خوریم. 
بابک اسکندری فر زند عبدا... اسکندری که پیش از این طراحی گریم و چهره پر دازی سر یال هایی همچون 
تیم تیاس یل نی مهو وا وا تال مایب ار ههار مه 
این اعضاست که چندی پیش به کار گاهش رفتیم و با او درباره کارهایش گفت وگو کردیم. 


×« نام خانوادگی شما اول از همه ما را یاد 
پد ر تان عبدا... اسکندری می‌اندازد و احتمالاشما 
از کود کی با ایشان همراه بوده اید. می‌توانید از 
آن دوران بگویید. 

ارو گرم رای هن هه مت 
اسباب بازی بود و پدرم از کودکی مرا با خود به 
سرصحنه فیلم و سریال می‌برد. یادم می آید در 
سکانسی از سریال هزاردستان" بازی کردم و با 
اينکه ۷یا ۸سال داشتم پدرم جزییات ابتدایی کار را 
به من آموخت و من بازیگران را فون می‌زدم. آقای 
محمد علی کشاورز هم از این هنر مندان بود ودوست 
داشتند که یک کودک ایشان را فون بزند. به هر 
حال من همیشه به عنوان یک سر باز در ر کاب پدرم 
هستم و به هر جایگاه اجتماعی هم برسم مدیون اويم 

× پس از همان کود کی می‌دانستید که 
قرار است گریمور شوید؟ 

خیر.اتفاقا نوجوان که‌شد م تصمیم‌نداشتم 
گریمور شوم و حتی در دبیرستان سال اول 
رشته ریاضی خواندم و به تدریج متوجه شدم 
به نقاشی و کاریکاتور علاقه دارم و بعد در 
هنر ستان نقاشی خواندم ام سال‌اول‌دانشکده 
که وارد حر فه نقاشی شده بودم به پد رم اعلام 
کردم که می‌خواهم گریمور شوم. 

#(چطور با وجود چنین پدری از نوجوانی 
دوست نداشتید راه پدر را بروید ؟ 

من خودم هنوز این هنر را کشف نکر ده‌بودم ودر 
دانشکده به وسعت و گسترد گی این حرفه و رشدی 
که در آن وجود دارد پی بردم. 

کانظر پد ر درباره‌شما چه بود ؟ معمولابسیاری 
ازهنر مندان که‌باناملایمات‌حر فه‌خود شان‌مواجه 
می‌شوند فر زندان را از آن راه نهی می کنند. 

می توانم ذهنیت پدرم را با یک خاطره بگویم. 
زمانی که دبیرستانی بودم یک معلم زیست شناسی 
داشتم که من کاریکاتور وی را کشیدم و زمان کلاس 
فیزیک این تصویر از دست یکی از بچه‌ها جلوی پای 
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معلم فیزیک افتاد که خنده‌اش هم گرفت ولی با این 
به من گفت يا جای تو در مدرسه است یا جای من. 
آنها از من خواستند که فردای آن روز با پدرم به 
مدرسه بروم اما پدرم بعد از شنیدن ماجرابه جای 
اينکه مرا به مدرسه ببرد به مکان دیگری برد؛ من 
دلهره داشتم و نمی دانستم چه اتفاقی قرار است 
رخ دهد. پدرم مرا به ساختمان چهار طبقه‌ای برد 
که فردی در آنجا بود و از من سوال کرد که جرا 
کاریکاتور معلمم را کشیدم! من هم به او گفتم که 
چیزی را کشیدم که در معلمم دیده بودم. آن فرد 
به من گفت نمی خواهی کمی این طرف و آن طرف 
رانگاه کنی و ببینی اینجا کجاست! من هم وقتی نگاه 
که من می‌بینم شبیه است. آنجا دفتر گل اقا بود و 


آن مرد هم احمد عربانی بود که بعد از گفت و گوی 
ما پدرم را صدا کرد و گفت عبد پسر تو دکتر و 
سر ۱ 

× شما چند سال پیش رفتید امریکا و امسال 
دوباره‌بر گشتید. آنجابه‌چه کاری‌مشغول‌بودید؟ 

من برای گذراندن یک دوره کار گاهی به آمریکا 
رفتم ودر مل استودیو مشغول به کار شدم. بعد از 
آن یک بار برای طراحی چهره فیلم خشم و هیاهو" 
ساخته هومن سیدی به ایران آمدم و بعد رفتم و 
رال کتتت بر یی برع را 


متاسفانه بعد از پنج ماه کار "ماه تی تی متوقف شد 
ولی اکنون به کارهای دیگری مشغول شدم. 

×فکرمی کنید کار گریم درایران‌چه‌تفاوتهایی 
باچهره پر دازی درجهان و امریکادارد؟ 

زمانی دختری در استودیویی که مشغول به 
کار بودم» آمد و برای یک فیلم کوتاه ۱۵ اتود از یک 
شخصیت به من نشان داد و بعد گفت که من چه 
چیز دیگری می‌توانم به این شخصیتها اضافه کنم؟ 
این شخصیت جادوگری بود که روحش در جسم 
یک دختر حلول کرده بود و بعد ان دختر علاوه 
بر خصلتهای انسانی. خلق و خوی جادوگر را هم 
می‌گرفت. این برای من جالب بود که این کار گر دان 
از خودش آیده‌داشت جر | که در ایرآن‌ این اتفاق کمتر 
رخ می‌دهد که کار گر دانان از خود ايده بدهند. البته 
بیشترین اتفاقات گریم در سینمایایر ان راخود پدر 
من رقم زده است. به طور مثال به مخملباف 
پیشنهاد داده که یک نفر را پیرزن کند و یا 
درسریال امام علی پيشنهاد داده‌است که 
فلان شخصیت به سگ تبدیل شود و یا در 
سریال "مختارنامه "مطرح کرد که کابوسها 
به چه چیزهایی جلوه گر شود. 

× ممکن است شخصیتی باشد که 
گریم خود را دوست نداشته باشد؟ 

بحث طراحی شخصیت مساله بسیار 
پیچیده‌ای است چون هر انسانی نوعی 
زیبایی شناسی و هار مونی دارد که‌اگر شمابه 
طور مثال نتوانید هارمونی رارعایت کنید هنرپیشه 
با آن ارتباط برقرار نمی کند. البته این مسأله تا به 
حال برای من پیش نیامده است اما غیر معمول هم 
نیست. 

یک گریمور حتماً باید نقاش هم باشد؟ 

قطعاً. دانستن نقاشی و طراحی در گریم رکن 
اساسی‌داردوشاید یک دلیل تفاوت بر خی گریمورها 
در دانستن همین میزان از توانمندی در طراحی و 
نقش زدنها باشد. صورت یک بازیگر برای خود 
من مثل یک بوم سفید است که قرار است روی 


آن نقاشی کنم منتها روی بوم دو بعد است و روی 
چهره به صورت سه بعدی این اتفاق رخ می‌دهد. 
یک گریمور حتماً باید نقاشی بداند. رنگ و طراحی 
بشناسد. مجسمه سازی بلد باشد و حتی روانشناسی 
ی اب رام اس تیه تست 
که باعث می شود شما بتوانید یک شخصیت را خلق 
کنید. 

( خودشما چقدر روانشناسی می‌دانید ؟ 

در حدی که بتوانم نوعی خودشناسی از خودم 
داشته باشم و بعضی از خلق و خوهای انسانی را 
بشناسم.به طور مثال وقتی در فیلمنامه ای شخصیتی 
دارید که خسیس با حسود است شما بايد بدانید که 
یک فرد حسود چه وی ژ گی هایی دارد چون هر آنچه 
که آدمها در درونشان دارند در چشم و صورتشان 
هم هست. چرا فکر می کنید فردی رابرای اولین بار 
می‌بینید و با اینکه او را نمی شناسید اما حس خوبی 
به او ندارید. درواقع ما عکسی از آن فرد رامی‌بینیم 
که دوستش نداریم. پس ما باید قطعا از درون و 
رفتار و ویژگی های انسانها نکاتی را بدانیم چون 
نمی توانیم یک ماژیک برداریم وروی پیشانی آنها 
بنویسیم که حسود یا خسیس است. باید دید وقتی 
فردی حسادت می‌ورزد جه اتفاقی 
در سیرت و صورتش رخ می‌دهد و 
فرم صور تش به تدریج به چه شکلی 
دوهی اند 

× شاید به دلیل هزینه‌های 
بالا کار گردانان به چهره‌پردازی 
و طراحی‌های مختلف آن زیاد 
توجه نمی کنند. البته فکر می کنم 
قبل از کار گردان. فیلمنامه‌ها هم 
این پتانسیل وغنای تخیل پردازی 
راندارند. 

مر ات ی اه 
دلایل تفاوتهای گریم در ایران و 
وا ها ات و ام ههام 
ایرانی وجود دارد. دوم نبود متریال گریم در کشور 
ماست و مواد لازم به سختی پیدا می‌شود. مساله 
دیگر این است که چون اکثر تهیه کنندگان و 
کار گردانان می‌دانند که گریم کار پرخرجی است 
به سمت آن نمی ایند بعضی هم حتی اصلا در 
ذهنشان نیست که چه ظرفیتهایی در گریم وجود 
دارد. به طور مثال من کنون مشغول کار در یک فیلم 
سینمایی در ایران هستم که کار گر دان از من طراحی 
یک زامبی را خواسته است. 

جرای این زامبیها چه سختی‌هابی دار د؟ 

البته همه این سختیها بر ای من لذت بخش است 
اما از زمان قالب گیری هر کدام ۲۱ روز روزی 
۸ ساعت زمان می‌برد. یک قالب گرفته می‌شود. 
مجسمه قالب را می‌سازیم, بعد از آن در قالب مواد 
SL‏ 
صورت بازیگر قرار دهیم.البته ممکن است یک نفر 


بگوید که زامبی دو روزه می‌سازم قطعا می توان این 
کار را هم انجام داد. حتی می‌توان نیم ساعته زامبی 
لحظه ای است که نمی توان را کورد آن راحفظ کرد و 
به درد زمانی می خورد که قر ار باشد در یک سکانس 
یک زامبی فقط رد شود که خود من هم چنین زامبی 
1 ۳ مب ۱۲ e‏ ® 

شخصیت آن تکر ار شود نیاز به زمان دارد. به عنوان 
یک نمونه خوب می‌توان به سریال واکینگ دد" 
اشاره کرد که شخصیتی دارد که باید تمام جزییات 
گریم وی هر بار تکرار شود و طراحی چنین گریمی 
نیاز به همان بازه زمانی جند هفته ای دارد. 

چقد ر نیاز دار ید روی یک شخصیت مطالعه 
کنید؟ مثلا با اشاره به سریال ماه تی تی" 

هر شخصیتی که قرار است گریم وی طراحی 
شود نیاز به تحقیق و مطالعه دارد؛ در یک کار 
مثل "ماه تی تی " جون به یک دوره تاریخی تعلق 
دارد می‌توان به کتابها 9 منابع تحقیقات همان 
زمان مراجعه کرد. البته به واسطه اینکه از دوران 


مراجعه کردم. بخشی هم از تخیل خودم و همچنین 
عنصر زیبایی شناسی استفاده کردم. همه اینها را 
باید در کنار هم گذاشت به علاوه صورت بازیگر 
و بعد گریمی مثل پیمان معادی یا شهرام حقیقت 
دوست رادر می آورم. من حتی بر ای قصه‌های رئال 
هم مطالعه دارم و تماشا می کنم. 

#(چه چیزی را تماشا می کنید؟ 

آدمها را. یکی از تفریحات من از کودکی این 
بود که ادمها را تماشا کنم. به صورت. راه رفتن؛ 
دستها و همه جزییات آنها نگاه کنم و این تفریح 
دوست داشتنی بسیار به من هم در طراحی و هم 
خلق شخصیتها کمک کر ده‌است.به طور مثال | کنون 
طراحی گریم فیلم کامیون کامبوزیا پرتوی رابر 
عهده دارم که شخصیت فیلمش یک راننده کرد 
است و نقش وی را سعید آقاخانی بازی می کند. من 
N‏ ار ار ایا 
ذهنی خودم طراحی‌هایی می‌زنم و بعد مطالعاتی 


میدانی انجام می‌د هم و حتی به آن منطقه میر وم؛ 
عکس هاء ادمها و جغرافیای ان منطقه را بررسی 
می کنم چون فیزیک چهره و ویژگی‌ها. چیزهایی 
هستند که از روی جغرافیای یک منطقه روی فرد 
تاثیر می گذارد و بعد گره‌های صورت و عضلات 
چهره فرد متغیر می‌شود. برای این گریم هم حدود 
یک هفته حتی با خود سعید آقاخانی گپ و گفت 
داشتیم. 

ا چرا توجه به این ظرافتها در چهره پر دازی 
وجود ندارد؟مثلآیک بازیگر ۳۲۰ ساله را برای 
سه د وره سنی استفاده می کنند و حتی تا ۶۰ سال 
هم می‌رسانند. درحالیکه فقط می‌بينيم موهای 
فرد سپید شده و چهره‌اش هیچ تغییری ندارد. 

در جنین حالتی باید از یک فرد دیگر استفاده 
کرد چون یوست ظرفیتی دارد و به طور مثال در 
بازه زمانی ۴ تا ۵ماه نمی توان گریم سنگین پیری را 
روی یک بازیگر امتحان کرد. در فیلمی مثل از گور 
برگشته دی کاپریو روزی پنج ساعت گریم شده 
است اما این گریم برای یک بازه زمانی مشخص 
است نه برای ۲ یا جهار ماه.تا حدی می‌توان گفت 
شرایطی که به لحاظ فیلمسازی در ایران حاکم 
شده است چنین خروجی هایی 
را به وجود می اورد امااینکه جرا 
واقعا گریم در سینما و تلویزیون 
ما اینقدر سطحی دیده می‌شود 
شاید به این دلیل است که برخی 
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ندارند و شاید همین مسأله یکی 
از دلایل تردید من برای گریمور 
شدن در نوجوانی و جوانی بود و 
اینکه نمی خواستم گریموری در 
حد متوسط باشم. اگر در حوزه 
های دیگر نگاه کنید می‌توان 
گفت میان ۷ میلیارد نفر مثلا ۰ ۵۰ 
جراح در جه یک قلب یا مغز و اعصاب دیده می‌ شود 
یا ۱۰۰۰ کار گردان و فیلمساز حرفه ای وجود دارد 
اما در میان این هفت میلیارد نفر نهایتا ۱۰ گریمور 
درجه یک داریم. 

ایک گریمور چقدر باید خیال پر دازباشد؟ 

اضرا راف کا کک فی مو ار ل هک : 
می‌روم. یعنی اول شخصیتی را تجسم می کنم و بعد 
آن را آرام آرام به جزییاتش تقسیم می کنم. به طور 
مثال این شخصیت یک فرد شاد است. باید کمی 
لبخند داشته باشد. قدش بلند یا متوسط است. به 
این تر تیب راه می رود و... از صورت به بدن نمی ر سم 
بلکه از بدن به صورت می‌ ر سم. 

× اگر در چهره مردم کشور بخواهید نگاه 
کنید به نظر شما بیشتر چه دیده می‌شود ؟ 

به نظرم خشم نهفته ای در بر خی وجود دارد که 
در حال کنترل است ولی به نوعی رویش ماسکی از 
لبخند گذاشته اند . 


الها‌هنگی دعاو ۳۷۹۵ 


حاصل من از فضل فقط این شد کهد جهل خود داناشم 


به ببانه سریال شبکه خانگی عاشقانه 


لطفا سر یال نسازید! 


اگر از دنبال کنندگان سریال "عاشقانه" هم 
نباشید. حتما این جندروزه حواشی ادامه تولید و 
پخش این مجموعه به گوشتان رسیده است.ما که 
به حاشیه عادت داریم. چون سینمای ما با حاشیه 
عجین شده است. فیلمی که بی‌سر وصدا ساخته و 
اکرآن می‌شود به احتمال زیاد دیده‌هم نخواهد شد. 
اا ورای ال مر دی کک کر 
نمایش خانگی است. بدیده‌ای نسبتا نوظهور که تا 
دلتان بخواهد حرف ‌وحدیث داس هاس آن قار 
که شنیدن اخباری این‌چنینی و حتی صحبتهای 
منوچهر هادی به‌عنوان کار گردان مجموعه مبنی 
بر توقف فیلمبرداری هم باعث تعجبمان نمی‌شود 
و حتی جدی‌اش هم نمی گیریم. 


ماجراچه بود؟ 

ماجرای عاشقانه. از آنجایی شروع شد 
که گروه تولید یکدفعه تصمیم به ساخت یک 
سریال پرستاره با همه جذابیتهای شناخته‌شده 
برای بیننده گرفتند. حداقل این جیزی است 
که از صحبتهای مهدی گلستانه. تهیه کننده این 
مجموعه به نظر میرسد. گلستانه در پاسخ به 
سخنان اینستاگرامی هادی که از عدم پرداخت 
دستمزد خود و سایر عوامل گلایه کر ده‌بود. اعلام 
کرده است که مجموعه "عاشقانه از ۲۵ آذرماه 
اماده پخش بوده است اما با اصلاحات اساسی در 
مورد پوشش بازیگرانش در ارشاد مواجه شده 
9 گروه مجبور به استفاده از جلوه‌های ویژه برای 
اصلاح حجاب بازیگر ان شده است.امری که علاوه 
بر هزینه‌بر بودن, زمان زیادی راهم گرفته و گروه 
را به شدت از برنامه تولید عقب انداخته است. 
به‌هرحال "عاشقانه اواخر بهمن‌ماه آماده‌می‌شود 
و مجوز پخش هم می گیرد اما به دلیل تقارن زمانی 
با جشنواره تصمیم بر این می‌شود که عاشقانه 
بعدازاین ایام و در اسفندماه توزیع شود. پخش 
هار قسمت در اسفندماه به‌خوبی و خوشی پیش 
می‌رود تااینکه روز سوم فروردین, منوچهر هادی. 
در اینستاگرامش از مردم به خاطر تأخیر احتمالی 
در توزیع قسمت پنج عاشقانه" عذرخواهی 
می کند و قول می‌دهد تا بیست فروردین قسمت 
پنجم توزیع خواهد شد اما چند روز بعد اعلام 
می کند که به دلیل مشکلات مالی فیلمبرداری 
متوقف‌شده است و امکان ادامه کار وجود ندارد. 
بعد از هادی نوبت به گلستانه می‌رسد که با عنوان 
اینکه از صحبتهای هادی برداشت درستی‌نشده 


۵ ۳ رنییدهت ٩۱‏ اطلفات مف گے ` 


می کند "عاشقانه پروژه‌ای بز رگ است ومطمتناً در 
سر راه چنین پر وژه‌ای مشکلات مالی وجود خواهد 
داشت و اصلاحاتی که ارشاد وارد کرده است هم 
بی‌تقصیر نبوده و از طرفی وقفه پیش آمده به این 
دلیل بوده که با توجه به اماده نبودن دو قسمت. 
عمدی بوده و درنهایت قول ادامه کار را می‌دهد. 


بی پایان های خانگی 

مشکا آنجایی است که عاشقانه اولین نب E‏ 
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رالی ایرانی . شوخی با ستار گان . شام ایرانی : 
'قهوه تلخ » ابله و قلب یخی" از مجموعه‌های 
پخش خانگی هستند که تاامر وز بلاتکلیف مانده‌اند. 
نه پایانی داشته‌اند ونه توضیحی در مورد زمان ادامه 
انها ارائه‌شده است. دعوای مدیری با بر ادران اقا 
گلیان‌بر سر مجموعه قهوه‌تلخ ودعوای کار گردان 
و تهیه کننده و سرمایه گذار ازیک‌طرف و انصراف 
بازیگران از طرف دیگر در مجموعه قلب یخی" 
گوشه‌ای از حاشیه‌های تمام‌نشدنی است که عر صه 
پخش و نمایش خانگی رااحاطه کرده است. 

'شهرزاد" مجموعه دیگری که برای شبکه 
نمایش خانگی تولید شده است. موفق شده تا با 
بعد از پایان فصل اول. قول تولید و پخش فصل 
دوم داده می‌شود. اما هنوز جند ماهی نگذشته خبر 
می ر سد فیلمبر داری متوقف شده است. چر که یکی 
از تهیه کنند گان و صاحبان اثر در رابطه با پرونده 
بابک زنجانی بازداشت‌شده است. جای شکرش 
موعد مقرر باز خواهد گشت. 

"ماه تی تی" به کار گردانی داوود میرباقری 
مجموعه دیگری است که مطرح‌ترین بازیگران 
سینمای ایر ان از جمله رضا عطاران و مهناز افشار و 
در برخی شایعات پیمان معادی و لیلا حاتمی در آن 


ر 
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حضور دار ند و بعد از کلی تبلیغ و جنجال همچنان 
در مرحله پیش‌تولید به سر می‌برد. این‌همه نام 
معتبر پشت این پروژه‌هاست؛ کمال تبریزی. 
داوود میرباقری. محمدحسین لطیفی و مهران 
مدیری. اما هیچکس حتی خودش را مسئول 
نمی‌داند که بخواهد توضیحی ارائه کند. 


۰۰ 


مقصر کیست؟ 

مهمترین مسئله این است که مشخص شود. 
مجموعه‌های نمایش خانگی در حوزه مسئّولیت 
کدام نهاد ۰ وزارت ارشاد؟ پس این همه 
بی‌برنامگی از کجا نشات می‌گیرد؟ فکر کنید 
ده هزار تومان بلیت بخرید و به تماشای فیلمی 
بروید. خوب یا بد. تا نیمه‌های فیلم هم کم وبیش 
لذت برده‌یاحداقل در گیر شده‌اید. نا گهان تصویر 
قطع می شود و کار گردان یا تهیه کننده روی 
پرده ظاهر می شود و مشکلات مالی و هزار و 
یک موضوع دیگر را عنوان و اعلام می کند که 
نتوانسته‌اند بیش زاین فیلم راجلو ببر ند واین‌همه 
جیزی است که قرار است ببینید. جه حسی به شما 
دست ی ۱ 
درخواست می‌کنید وجهتان را باز گردانند. 
ا هم این اتقاق بشند دیکر به 
سینما نمی‌روید. اینجاست که مجوز ساخت و 
بعد پر وانه نمایش از وزارت ارشاد ضر وری به نظر 
مر ارم ای ار راد 
حذف و اصلاحات و جرح‌وتعدیل فیلمها خوب 
انجام می‌دهد اما در مورد مجموعه‌های نمایش 
خانگی که تبدیل به یک بازار آشفته شده که هر 
کس می تواند وارد آن شود و کاری نصف و نیمه 
تولید کند و بگذارد برود پی زند گی‌اش» چه کاری 

شاید بگویید مقصر خود مردم هستند که بعد 
از چندین تجر به مشابه همچنان اقدام به خرید این 
مجموعه‌هاوتشویق به ساخت بیشتر آنهامی کنند. 
اما مردم به اعتبار نامهایی که این پروژه‌ها رایدک 
می کشند به سراغ این مجموعه‌ها می روند. تازه 
اگر اینها هم نباشند مردم چه چیزی باید تماشا 
کنند؟ سریالهای مبتذل تر کیه‌ای راجع به خیانت 
و روابط نامشروع؟ یا صداوسیمای ایران که در 
بهتر بن‌حالت‌روزی‌یک‌ساعت بر نامه‌مفیددارد ؟ 
وقتی صداوسیمای کشور به‌عنوان رسانه ملی نه 
می‌تواند اعتماد فیلمسازان رابرای همکاری جلب 
کت رن ترا I‏ فک ارم 
چاره مردم برای س رگرمی چیست؟ 

می‌توانند سریالهای خارجی با کیفیت‌تر 
ببینند اما نقش تولیدات فرهنگی ملی چه می 
شود؟ اصلاً فکر کر ده اید شاید دلیل اقبال مردم 
از سر یالهای نازل واغلب مبتذل تر کیه ای به دلیل 
برخی شباهت‌های جغر افیایی و فرهنگی است که 
مخاطبان تشنه دیدنش هستند؟ 


گزا ش ۰۰ ی 
حا 
عکس و گزارش: امیر حسین قربان زاده 
بدون شک برای شما پیش آمده که عکسهای جذاب طبیعت راد ر اینترنت و نیست از کشور خارج شوید. چون بر خی نقاط بکر در ایر ان وجود دارند که در وصف 


شبکه‌های اجتماعی د يده باشید وبه خود بگویید کاش چنین منظره‌ای رامی‌توانستم آنهاحرفی نمی توان زد. یکی از این مناظر دیدنی در «رامسر» واقع شده‌است. کمی 
از نزد یک ببینم در حالی که برای دیدن برخی از این منظره های شگفت انگیز احتیاج بیشتر با این قلعه باستانی و جذاب به نام «مار کوه» آشنا می شویم. 


1 ۳ 
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در میان انبوه درختان و گیاهان که حرکت کردید. ناگاه با چنین منظره ای روبرو خواهید شد که به یکباره 
برج قلعه روبرویتان ظاهر می شود. برجی که گفته می شود تاریخ ساخت آن به پیش از اسلام می رسد. 


فراموش کنید نزد یک به بيست دقیقه در حال پیاده روی هستید. 


با پایان بافتن پله ها و رسیدن به ورودی قلعه. در بای خزر جلوی چشمتان دبده خواهد شد. از 


تنکابن تا رامسر در یک نمای «باز» که آرامش بی نظیری برابتان به ارمغان می آورد. 
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مساحت قلعه ۶۰۰ متر مربع و وسعت آن به اندازه‌ی سکنی گزیدن چند ۱۰۰ سرباز است. مصالح به کار ما رکوه‌برروی کوه صخره‌ای باانواع در ختجه‌هاء درختان انجیلی. بلوط. 
رفته در قلعه مار کوه عمد تااسنگ. ساروج و گچ است و و جود قطعات سفالین شکسته در داخل قلعه شمش و از گیل ‌وار تفاع حدود ۵۰۰متراز سطح در بابناشده. چشم 
مار کوه حاکی از ان است که اب آشامیدنی قلعه از چشمه های دورد دست تامین می شده است. ان دا زجنوبی قلعه. جنگلهای ز یبای شمال‌ورشته ک وه‌های‌البرزاست. 
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همیشه دامن مه افق دهد جبا ی 


مه 


داد نگر فتم 


4 ۱ تلگرامی‌ها 
دحا 


تفاوت خواب ور حتخواب 
روزی خواجه‌ای در میان گر وهی از عوام.اندر فواید سحر خیزی 
سخن می‌راند که: ای مردم همانند من که همواره صبح زود از 
خواب برمی خیزم عمل کنید که فواید بسیاری بر آن است... 
بهلول که در آن جمع بود گفت: 
ای خواجه, تو از خواب بر نمی‌خیزی, از رختخواب بر می خیزی 
و ميان این دو, تفاوت از زمین است تا اسمان. 


از امر وز از خواب بر خیز یم نه از رختخواب 
مروز از خواب برخیزیم E‏ 


چند توصیه ماند کار 
اول: تمام عددهای غیر ضروری را از زند گی‌ات بیرون بریز! 
این عددها شامل: سن» قد وزن و سایز هستند.... 
دوم:با دوستان شاد و سر حال معاشرت کن... 
TT‏ و ی 
چهارم: تامی توانی بخند... 
پنجم :وقتی اشک هایت سر آزیر می‌شوند بپذ یر تحمل کن!و 
به پیشر وی ادامه بده... 
ششم:رنگهای مشکی و خاکستری و تیره رااز زند گی‌ات 
هفتم :احساساتت را بیان کن, تا هیچ وقت زیبایی هایی را که 
احاطه‌ات کر ده‌اند را از دست ندهی... 
هشتم :شادیهایت را به اطر افت پر کنده کن... 
نهم :با حد و حصرهایی که گذشته به تو تحمیل کرده مبارزه 
دهم :از بهترین سرمایه‌ات که سلامتیات است؛ بهره ببر... 
پازدهم:از جاده خارج شو و از شهر و کشورهای غریب دیدن 
خ اتصی ری خر رسب کف کی ام تک 
سیزدهم:هیچ فرصتی رابرای گفتن دوستت دارم به آنهایی 
که دوسسان داری ار دس رو 
چهار ده :همیشه به خودت بگو که:زند گی تعداددم وبازد مهای 
مکرر نیست. بلکه لحظاتی است کهقلبم می تبد. 


محمد داوری 
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راز پنج درهم 2 وه 
مردی ساده چویان شخصی ثر وتمند بود وهر روز در مقابل چوپانی‌اش 2 
بنج در هم ازاودریافت می کر د. یک روز صاحب گوسفندان به چوپانش 


می خواهم گوسفندانم رابفروشم چون می خواهم به مسافرت بروم ونیازی ١‏ 3 
زیادی به جویان داد اما جویان ان رانیذ یر فت و مز د اند ک خویش را که هر روز در مقابل 
چوپانی‌اش دریافت می کرد و باور داشت که مزد واقعی کارش است. تر جیح داد. چوپان 
در مقابل حیر ت زد گی صاحب گوسفندان» مزد اند ک خویش را که پنج درهم بود دریافت 
کرد و به سوی خانه‌اش رفت. 

چوپان بعد از آن روز که بیکار شده بود دنبال کار می گشت اما شغلی پیدا نکرد ولی پول 
اند ک چوپانی‌اش رانگه داشت و خرج نکر د به امید اینکه روزی به کارش آید!! 

در آن روستا که چوپان زند گی می کرد مرد تاجری بود که مردم پولشان رابه او می‌دادند 
تا به همراه کاروان تجارتی خویش کالای مورد نیاز آنها رابرایشان خریداری کند.هنگامی 
که وعدهسفرش فرارسید. مر دم مثل همیشه پیش او رفتند و هر کس مقداری پول به او داد 
و کالای مورد نیاز خویش رااز او طلب کرد... چوپان هم به این فکر افتاد که پنج درهمش 
رابه او بدهد تا برایش چیز سودمندی خرید کند.او نیز به همراه کسانی که نزد تاجر رفته 
بودند. رفت. هنگامی که مردم از نزد تاجر رفتند. چوپان پنج درهم خویش را به او داد. 
تاجر او رامسخره کرد و خنده کنان به او گفت: با پنج درهم چه چیزی می توان خرید؟ 
چوپان گفت: آن رابا خودت ببر هر چیز پنج درهمی دیدی برایم خرید کن. 

تاجر از کار او تعجب کرد و گفت: من به نزد تاجران بزر گی می روم و آنان هیچ چیزی را 
اما چوپان بسیار اصرار کردودر ی اا ۲ ۱ ۱۳۱۱ 
تاجر برای انجام تجارتش به‌مقصای که | ۱ ۲ ۳۳۱ 
که پولی به او داده بودند ما یحتاج انان راخریداری کرد. 

هنگام بر گشت که مشغول بررسی حساب و کتابش بود. بجز پنج درهم چوپان چیزی 
باقی نمانده بود و بجز یک گربه چاق چیز دیگری که پنج درهم ارزش داشته باشد نیافت 
که برای آن‌چوپ ان خریداری کند.صاحب آن گربه می خواست آن رابفروشد تااز 
شرش رها شود. تاجر آن رابه حساب چوپان خرید و به سوی شهرش بر گشت. در مسیر 
باز گشت از میان روستایی گذشت خواست مفدار ی در آن ۱۳-۰۰ ۱ ۰ ۳ 
که داخل روستا شد. مردم روستا گربه رادیدند واز تاجر خواستند که آن گربه رابه آنان 
بفروشد.تاجر از اصرار مردم روستابر ای خریدن گر به حيرت زده‌شد.از آنان پر سید: 
دلیل اصرار تان برای خریدن این گربه چیست ؟ مردم روستا گفتند: ما از دست موشهایی 
که همه کشتهای مارامی خورند در عذاب هستیم و مدتی طولانی است که به دنبال یک 
گربه هستیم تا برای از بین بردن موشهاما را کمک کند. آنان برای خریدن آن گر به از 
تاجر در عوض مقدار زیادی طلااعلام آماد گی کردند.هنگامی که تاجر از تصمیم انان 
اطمینان حاصل کرد با خواسته آنها موافقت کرد که گر به رابه قیمت پیشنهادی بفروشد. 
چنین شد و تاجر به شهر خویش بر گشت. مر دم به استقبالش رفتند و تاجر امانت هر کسی 
را به صاحبش داد تااینکه نوبت چوپان رسید. تاجر با او تنها شد و اورابه خداوند قسم داد 
تا راز آن پنج درهم رابه او بگوید که آن رااز کجا به دست آورده است؟ 

جویان با وجود انکه از پر سشهای تاجر تعجب کر ده بود. داستان را کامل برایش تعر یف 
کرد. تاجر شروع به بوسیدن چوپان کرد در حالیکه گریه‌می کرد ومی گفت: خداوند در 
عوض بهتر از آن رابه تو داد چرا که تو به روزی حلال راضی بودی وبه بیشتر از آن رضایت 
ندادی. در اینجا بود که تاجر داستان را برایش تعریف کرد و ان طلاها رابه او داد. 


واه‌طلاه‌مندی بچه‌هابه رباضیات 


بسیاری از والدین دانش آموزان همواره با مشکل نمرات پایین فر زندانشان در 
درس ریاضیات مواجهند. به گفته آن ان علیر غم نمرات خوب بچه‌ها در همه 
دروس.بسیاری از آنان در درس ریاضیات مشکل دار ند واین موضوع بر ای اولیا 
به معضلی تبدیل شده است. از سوی دیگر. بسیاری از دانش آموزان هم گلایه 
می کنند که ریاضی درس سختی است و به دلیل حجم بالای کتابهای ریاضی 
آنان در طول سال تحصیلی برای یاد گیری آن مشکل دارند.قطعا یاد گیری 
ریاضی به لحاظ تحلیل وادراکی که در ذات این درس وجود دارد. نیاز به فکر 
کردن و کلنجار رفتن باقدرت مغز دارد. امابه کار بر دن روشهایی از سوی‌والدین 
می‌تواند ید گیری ریاضی رابرای بچه‌هالذتبخش کند. 
به کاربردن راه کارهایی که در ادامه به انها می‌پر دازيم. از سوی والدین پیش 
از ورود بچه‌ها ویس از ورود انهابه مدرسه می‌تواند ضمن | شناکردن‌دانش 
آموزان با مفاهیم پایه ریاضی, ترس از یاد گیری این درس رادر آنان از بین ببرد. 
بابه کار بردن‌این روشهاضمن آنکه‌همواره یک آزمایشگاه ریاضی در اختیار 
فرزندتان قرار می‌دهید. از کود کی فر زندتان رابا قدرت استنتاج و به کار گیری 
دانسته‌های‌ریاضی آشنامی کنید تااوبعدهادر مدرسه نسبت به‌یاد گیری 
ریاضی بی‌حوصله و سر در گم نباشد. 

والدین بیش زهر چیز باید بدانند که اضطر آب مواجهه بامسائل ریاضی 
رادر خود شان باید از بین ببرند تافر زندانش ان هم بدون ترس ودلهره‌ریاضی 
یاد بگیرند. 

از فرزندتان بخواهید لباها را بر اساس رنگ. اندازه پا شخصی که آنها را 
می‌یوشد. دسته‌بندی کند. جفت کر دن جورابها و بی‌بردن به اینکه در یایان 
کار تعداد جفت جورابها نصف تعداد همه جورابها خواهد بود. به کود ک کمک 
می کند یک مفهوم بنیادی ریاضی (عدد زوج و عدد فرد) رادرک کند. 

هنگامی که در خودروهستید. از فر زند تان بخواهید در ختان خیابان را 
بشمارد. از اوبپر سید چند تاخودر وی قرمز رنگ می‌بیند يا چند چراغ راهنما 
را پشت‌سر گذاشته‌اید؟ شمارش معکوس هم مهارت مهمی است که بچه‌ها را 
برای عمل تفریق آماده‌می کند. 

به فرزند تان بگویید یک کیک رابه چند تکه مساوی تقسیم کند.اگر در پایان 
کار قطعه‌ای از کیک می‌ماند از او بیرسید جگونه می‌توان ان را تقسیم کرد تابه 
هر یک از اعضای خانواده مقدار مساوی بر سد. 

از فر زندتان بخواهید عروسک بز رگ وعروسک کوچکش را پیدا کند؛ 


ماشین‌های اسباب بازی‌اش رااز بزر گترین تا کوچکترین, در یک خط قرار 
دهد. مفاهیمی مانند سبک. سنگین, کوتاه بلند. باریک و ضخیم را هم می‌توانید 
هنگام بازی با کود کتان تمرین کنید. 

استفاده‌از وسایل کمک | موز شی مناسب در منزل و مدارس در حین کار 
یاددهی مفاهیم ریاضی به بچه‌ها یاد گیری را برای آنها جذاب‌تر می کند ضمن 
آنکه باعث می‌شود تا مفاهیم عمیق‌تر در ذهن آنان جای گیرد. 

توجه داشته باشید که استفاده‌از فضای دوستانه و شاد بر ای بجه‌ها هنگام 
یاد گیری ریاضی تاثیر بسزایی در علاقه مندی آنها به این درس دارد. 

استفاده از کلاسهای خصوصی و یا معلم خصوصی حتما به معنای موفقیت 
فر زند شمادر ریاضیات نیست. هر گز دانش | موزان رابه شر کت در کلاس‌های 
خصوصی تشویق نکنید چون دانش آموز در هنگام آموزش ریاضی در کلاس 
بی‌توجه خواهد بود و به یاد گیر ی مطالب در کلاس دیگر امید دارد. 
پس از ورود بچه‌هابه مد رسه همواره‌به خاطر داشته باشید. یکی از اشتباهات 
رایج والدین آن‌است که یاد گیری ریاضی رابر ورزش کردن وبازی بچه‌ها 
مقدم می دانند و متأسفانه بر خی از مدارس هم به طور معمول با اختصاص دادن 
ز نگ ورزش به درس‌ه ای دیگر, فرصت محدود فعالیت رااز بچه‌ها دریغ 
می کنند. در حالی که تحقیقات نشان می‌دهد. ورزش و بازی کر دن تا تیر مثبت 
در یاد گیری ریاضی دارد. 
پس همواره فر زند تان را برای یاد گیری حتی یک مساله ساده ریاضیات چه در 
مدرسه و جه در خانه تشویق کنید جون‌این کار تاثیر فوق العاده‌ای در بالابردن 
انگیزه بچه‌ها دار د. 

سید محمدرضا شیرازی - کارشناس حوزه آموزش و پرورش 


گزارش خارجی 8 
ا جح اس 


یمک رات راک ری 
این عکسهاراتغییر دهیم که زیباتر وبهتر به نظر 
برسیم.با ویژگی‌های شخصیتی مثل خود شیفتگی 
وبیماری‌های روحی روانی ار تباط مستقیم دارد. 
این تحقیق نمی گوید شسبکه‌های اجتماعی عامل 
به وجود آمدن‌این اختلالات‌هستنداماراه گریزی 
پیش‌پای‌مامی گذارند:راهی که‌می توانیم‌خودمان 
راز انتقاد یا مشکلات روابط واقعی نجات دهیم. 

این تحقیق نتیجه قابل ملاحظه دیگری هم 
داشت.نوع خاصی از رفتار در شبکه‌های اجتماعی 
به عبارت دیگر برونگرایی و صداقت. احتمال 


قربانی شدن در پدیده قلدری‌ها و شاخ شدنهای 


اینترنصی راافزایش می‌دهد. شبکه‌های اجتماعی 
همچنین این امکان راایجاد کرده‌اند که مهاجم 
خیلی وقتها از سزای رفتار ناشایست و تهاجمی خود 
در آمان بماند و جه بسا اثرات قلدری مجازی بیشتر 
از تهاجمات دنیای حقیقی باشد و این هم یک دلیل 
دیگر که ثابت می کند شبکه‌های مجازی وار تباطات 
در دنیای مجازی زمینه رفتارهای ضد اجتماعی را 
تسهیل می کنند. 

شبکه‌های اجتماعی این امکان رابرای ما فراهم 
کر ده‌اند که انتخاب کنیم. ما می‌توانیم انتخاب کنیم 
صدا گوش بدهیم و... بنابراين از حرمت گذاشتن و 
رودربایستی که در دنیای واقعی و ار تباطات روزمره 
گریبان ما رامی‌گیرد. خبری نیست. شبکه‌های 
اجتماعی دست مارا باز گذاشته تا به دلخواه و به هر 
تعداد که می‌خواهیم گروه تشکیل بدهیم و تاوقتی 


که می‌خواهیم عضواین گروهها باقی بمانیم. همین 
مارادر روابط حقیقی بی‌ طاقت تر و کم حوصله‌تر 
کرده. دیگر چه لزومی دارد وقت بگذاریم. با 
دوستان خود در کافی شاپ قر ار بگذاریم و وقت 
تلف کنیم؟ باز هم شسبکه‌های اجتماعی مارابه 
انسانی ضداجتماعی تبدیل کرده است. 

امااستفاده‌از این شبکه‌ها تنهانکات منفی و 
زیانب ار ندارد.مامی‌توانیم با آ گاهی‌وهوشیاری 
کامل عضو این شبکه‌ها باشیم و به انسانی ضد 
اجتماعی تبدیل نشسویم. تباید فراموش کنیم که 
این شسبکه‌هاار تباط مارابادوستان و فامیلی که 
در آن‌سر دنیاهستند. آسان کر ده‌امااین نکته 
مهم راهم نباید از یاد ببریم که مغز ما انسآنها به 
گونه‌ای تکامل یافته که اطمینان یبد ارتباطات 
اجتماعی تا جایی که امکان دارد. سودمند و به نفع 
ما باشد. 


االغات‌مفدگی شما ۵ ۵۵ 
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عذر بدتراز گناه 


و مخترعان هی ایتکار از خود در ورمی کنند و قلیاتهای دلقریب‌تری اختراع می‌کنند و کسی را هم که اهل قلیان نیست, 
وسوسه می کنند که یکی بخر ببر خونه به‌عنوان د کور...حالا این مبتکر ی که قلیان راشکل عقرب ساخته, شاید اهل ابتکارها و | 
E‏ ا چ 
هم این قلیان نیست ویک عقر ب بیچاره چوبی الوصا روص سس لارا م گذاشته .هر شاید دیگری که ۹ 
برای این عکس داشته باشید. ی ال تا هی ار ی ۱ 2 2 
خودشان گوش نمی کنند و هی قلیان و سیگار می کشند؟ مر حوم یکی از شاعران صاحب سبک فار سی که خیلی وقت پیش 2 ان 
خرقه تهی کرد و عمرش را به شاعر آن بعدی داد. می گفت روزی او را گرفتند که جرا ماه رمضان سیگار می کشی؟ گفت بت 
آخه برادر نمی دونی این بی پدر(سیگار) بعد از آب شنگولی چه می‌جسبها... به این می گویند عذر بدتر از گناه. اس 


نی عزیز 


رود خانه دنیا وطلب مغفرت برای پورنا 


ین هم یک عکس زیرخاکیدیگراست که غلامیقاضی 
برای بگوسیب فرستاده. توضیحی هم نوشته: "خدا رحمت 
کنه زنده یاد محمد پورثانی رو. این عکس رو سال ۷۱ برای 
صفحه دستپخت عدسی فرستادم و ایشان با شرح و تفسیر 
زیبایی چاپش کردند. دیروز داشتم توی خاطرات اطلاعات 
هفتگی سیر می کردم و چشمم خورد به این عکس و خواستم 
با فرستادن آن برای شما یادی کر ده باشم از جناب مر حوم 
۱ ا 
: سس 2 سس یا اس کی سک : زحمت زیادی کشید. روحش شاد و یادش پاینده." کاش 
Ns sS‏ شر حش بفر ستد .در این 
عکس سه نفر که گمان کنم پشت کامیون نشسته‌اند. دارند چیزی نوش جان می کنند. یکی‌شان هم دارد به عکاس یا به ما بفرما می‌زند. این سه نفر حدود ۲۵ 
سال پیش اینجای روز گار بودند یعنی این جاده و اين کامیون حالا کجایند؟ از آن روز تا حالا از چه فراز و نشیبهایی گذشته‌اند؟ و حالا حتماً به آنها ثابت شده 
که همه چیز گذشتنی است چه خوب باشد چه بد. حافظ هم گفت بگو: "چون سر آمد دولت شبهای وصل بگذرد ایام هجران نیز هم" 
این صحنه و تمام صحنه‌های گذشته غیر قابل تکرار هستند. دنیا همین است: رودخانه‌ای است که نمی‌شود دو بار در آن شنا کرد. 


این عکس زیرخاکی است چون مال سال ۸۵ است و آن را آرش رضایی شکار کرده. 
خودش گفته: وقتی می‌خواستم سوار اتوبوس کرمانشاه شوم ديدم این سه پسربچه 
دار ند عر وسک صدفی می فر وشند.اسم یکی از آنهارحیم بود.به آنها گفتم عکس بگیرم؟ 
با شرم گفتند بگیر. من از رحیم یک عروسک خریدم. هنوز آن را دارم و خانواده‌ام 
ات کسیر ری صدا که ۰ چه جشمهای باهوشی دارند. نگاهشان نجیب و 
مدب هم هست. . آرش گفته "درودبر آنها که کار می کننر' بگوسیب هم این درود را 
ی را ابر ell U‏ 
زرخیز ایران بز رگ و شکوهمند هستند و انصاف نیست که از این زرخیزی نصیبشان 
فقط این باشد که رنگ مویشان همرنگ زر سرخ شده باشد! در مجازی زیاد می گویند 


که جرا بجه‌های خودمان بچه کار با کار تن خواب باشند اما دولت ما بودجه‌های کلانی 
را خرج بچه‌های کشورهای فقیر کند. بگوسیب نمی‌داند این حرف درست است يانه 
اما از بچگی شنیده تا نباشد چیز کی مردم نگویند چیزها. امیدوارم این سه بچه که درود 
بر آنها؛ حالا که جوانان برومندی شده‌اند. کار گاه عر وسک سازی بزر گی داشته باشند و ۱ 
کارت عابر شان بر خلاف کشکول درویش‌ها هیچوقت خالی نباشد. آمین! 


۱ 02 اردییحهت ٩۳‏ اطلاعات‌هقتگس 


تعبیر خواب ۱ 
خوابکزارنمصطفی کلیار 2 


دو یاد آوری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است وا گر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم. 
مانند مشخصات فر د دیگری بود. تصادفی است.ا گر کسی می‌خواهد خوایش چاپ نشود. حتما تا کید کند که چاپ نشود! 


sooshtraa@yahoo.com 


7 عهدکنان درادرم دودا 

3 سولماز زنجانی. ۵۰ ساله. متأهل» خانه‌دار» خمسه 
برادری دارم که شصت و سه ساله و متآهل است و حدود بیست سال بود 
از اوبی خبر بودم. ,یک سال پیش در محازی ید ایش کردم و گاهی حال و 
احوالی می کنيم. دیشب خواب ددد م تبر داد (در ادر یو بسرم که در همه 
خوانبايم در سن کود کی نمالیان می شو د. در خانه ماود ند. خانه مامتل 
همیشه‌مر تب شود که دلیلش حضور تبر دادبود که قراربودمر اسم عقدش 
دانشد البته در محضر ولی عر وس و جود نداشت. بر ادر م داشت صور تش را 
اصلاح کند. اب جوش بر ابش بر دم و چون در خانه کاسهای مناسب ان 
کار نداشستم. آب جوش رادر کاسه‌ای که‌باآن موهايم رارنگ می کنم 
ریختم.برادرم فر چه اصلاح خواست. نداشتیم..بعد که رفتم وبر گشتم. 
دیدم آب جوش رادر کاسه‌ای دیگر ر بخته. مادرم هم داشت خودش را 
آماده می کرد. لباسش ناهماهنگ بود. کت بادلوز زری تنش بود. گفتم 
آن‌راعسوض کند. خواهر م آمادهبود. من همه‌ش در حال سر کشی به 
اوضاع بودم و آماده نشده بودم. خواهرم گفت سرش درد می کند و چون 
دفر خانه شلوع است و کسان دیگر ی هم در ای مر اسم خود شان امدداند. 
داخل دفتر خانه نشویم و توی ماشین جلو محضر منتظر بمایيم. من گفتم 
آماد گی ندارم و در خانه منتظر می‌مانم.بعد یسر م ر اده بر ادرم سپر دم و 
سفارش کردم مواظبش باشد. بعد باماشین دښالم آمدند. دیگر چیزی 
از خواب یادم نیست عبر از ابنکہ یک کیف کوچک کرم رنگ پول به من 
داد ند ویک لحظه هم خود م و خواهر م رادر ماشینی دبدم که‌در سمت 
مخالف محضر ابستاده بود. امید وار م تعییر ددی نداشته باشد. نگر انم. 

تیب + این خواب تعبیر بدی ندارد اما چون شنیده‌اید خواب عروسی تعبیر 
عزا دارد. نگران شده‌اید. بارها تا کید کرده‌ام که خواب هر کس تعبیر خودش را 


۰ 


۴ تماس بگیرند و خواهش می کنم شماره‌های دیگر مجله را اشغال نکنند. 


هشدار مهم : خواب خود را قبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای کسی تعریف نکنید زیرا 
شاید در خواب شمار ازهایی باشد که وقتی که تعبیرش رانوشتم. کسانی که خواب را از خود تان 


شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها مال شماست و خوشتان نياید. 


دوستانی که خواب خود را تلگر ام می کنند.لطفآمشخصات خود را کامل بنویسند ومطمئن 


باشند که خوابها به نوبت در مجله چاپ می‌شود . 


دارد و خواب عروسی وافتادن دندان و دیدن خون. در هر کس نماد جیز خاصی 
مات وا تیدا ها ی کی هه 
خواب عر وسی یا افتادن دندان دیدید فکر تان دنبال تعبیر های منفی و مر گ نرود 
خواب شنا دارد می گوید جون سالها از تیرداد بی خبر بوده‌اید و جون 
از ازدواجش 9 زند گی أو خبر ندار ید خواب عروسی أو را دیدید جون 
خواهرید و دوست دارید بدانید برادرتان جه می کند. خانه به خاطر حضور 
تیر داد تصوراتی دارید که با شیوه زند گی شما جور نیست و حتی شاید 
است که کاسه رنگ موی شسخصی خودتان را به او می‌دهید و این یعنی 
مادر ناهماهنگ بوده و این یعنی توجه شما به دیگران است و به خودتان 
نمی‌پردازید به همین علت است که هنوز آماده نشده‌اید. خواهرتان سردرد 
دارد و نمی‌خواهد وارد محضر شود. این هم یعنی معتقدید خواهر تان به 
دانشجو باشد. نماد وسواس است و اینکه نگران او هستید. نگرانی معمولی 
نه, کمی بیشتر. کیف پول نماد حمایت است. شاید احساس دلتنگی یا 
نوعی تنهایی می کنید. شاید با خواهر و برادران خودتان رابطه‌ای نزدیک 
خواب یعنی تسلیم عقیده خواهر شدید و نه در خانه ماندید نه به محضر 
داخل شدید. و این هم یعنی گاهی با خود فکر می‌کنید شاید رفتار خواهرم 
درست باشد که فقط به خودش فکر می کند. 


۱ ی ۵ دا 
بقیه از صفحه ۱ ۴ 
نیلو فرهای نجیب در مرداب می‌رویند 
بهشون می‌رسیم وباسرعتی وحشتناک دنبال آتوبوس 
رفتیم. 
سرعت موتور و بادی که به صور تم می‌خورد. از بس 
زیاد بود. نمی توانستم نفس بکشم. بهزاد هیچ توقف 
نکرد و انقدر گاز داد تا به اتوبوس رسیدیم. بهزاد کنار 
اتوبوس رفت و به راننده‌اش اشاره کرد توقف کند. 
شده؟اما خرش راهنمازد و کنار کشید. بهروز وبهزاد 
از موتور پایین پریدند و خواستند بروند توی آتوبوس. 
در باز شد و قد و بالای سهراب‌وار بهمن نمایان شد. 
بهزاد که عصبی‌تر بود. داد کشید: بی‌خبر میذاری 


۳ و ۹ ۵ 1 
میری؟ حرمت بزر گی و کوچیکی چی میشه؟ بهروز 


خودم صد تازن برات می‌گیرم. بهمن گفت: راحتم 
بذارین. میریم مشهد. بعدش برمی گردیم تهرون." 
بهزاد گفت: "همین حالا برمی گردیم." بهمن گفت: 
'نمیشه. باید بریم مشهد. زیارت کنیم. عقد کنیم 
و برگردیم. راننده گفت: "دعواتونو ببرین بیرون 
اتوبوس. مردم رو معطل نکنین. بهزاد ناسزایی نثار 
کرد و سمت در راننده‌رفت. در راباز کرد و چنگ زد و 
او راز ماشین پایین انداخت و خودش از همان در سوار 
شد. بهمن او رانگاه کرد و دید طرف مژ گان می‌رود. او 
هم دنبالش رفت. بهروز هم سوار شد. مژ گان آخرهای 
اتوبوس نشسته بود. بهزاد او را با خشونت بلند کرد و 
چیزی گفت که نشنیدم. بهمن کمر بهزاد را گرفت و او 


را ارام سمت در آورد. بهروز هم عقب عقب راه افتاد 


و چیزهایی می گفت. بهمن آنها را پیاده کرد و خودش 
هم پیاده شد و گفت: 


"من این دخترو دوست دارم. نجیب هم هست. از 
بد حادثه رفته اون خونه. خدا هم نگفته با یه دختر 


نجیب که جای بدی زند گی می‌کنه. ازدواج نکن..." 
یکهو اتوبوس راه افتاد. بهمن کمی دنبالش دوید بعد 
بر گشت وروی موتور پرید وراه‌افتاد. بهروز داد کشید 
واستا با هم بریم... بهمن آهمیت نداد. هرسه شروع 
کردیم به دویدن و فریاد کشیدن که ترمز کن! او 
در موتورسواری مهارتی نداشت. بسیار تند می‌راند. 
چیزی نمانده بود که به اتوبوس برسد و نفهمیدیم 
چه شد که موتور روی چرخ جلو تک‌چرخ زد و بهمن 
پرت شد و مستقیم به عقب اتوبوس خورد وروی جاده 
افتاد. خون بود و ... هرسه روی جنازه افتادیم به گریه. 
شمعدانی نگاهش تعطیل شده بود. مژ گان از اتوبوس 
پیاده نشد. راننده و مسافرها گیج و حیران به بهمن 
نگاه می کر دند. 

مادیگر مژ گان راندیدیم.خاندان بهمن‌هم روی‌شادی 
را ندیدند. سال بعدش بهروز سکته کرد. می‌گفتند 
اوردوا شده. آمروز بهزاد بیرمردی است که حرف 
نمی زند اما بی‌دلیل می‌خندد. _ 


سس سلو ا۷ 


سے کی از دار ای‌های 


۳ 


دند 


اد است 


یل گیتس 


بهترین مدافع راست تار یخ فوتبال آسیا...لقبی است که سالهای سال به ابراهیم آشتیانی تعلق 
داشت.مدافع راست پر سپولیس جز ء معد ود مدافعین فو تبال بود که‌بهتر ین باز یکن‌ایران‌و آسیا 
شد. ستاره سابق فو تبال ایران.این روزهاروی تخت بیمارستان بستری است و تاسف بر انگیز تر 
اینکه شاید از نسل جدید. هیچ فر دی نام او را نشنیده باشد. بهتر است حداقل با او, زند گی‌اش 
و عقاید فوتبالی این اسطوره بیشتر اشنا شویم. 


چگونه ابراهیم آشتیانی فوتبالیست شد؟ 
من هم مانند همه جنوب شهریها در کوچه‌ها 
فوتبال بازی می کر دم. در آن دوران افرادی بودند 
که کارشان استعدادیابی برای تیمها بود و آقای 
فرامرزی یکی از آنان بود که بازی مرا پسندید و 
مرا به دسته سه شاهین برد. آن زمانها برخلاف 
حالا باشگاهها آ کادمی داشتند که سلسله مراتب 
به درستی در ان رعایت می‌شد و به همین دلیل 
بازیکنان بسیار متعصبی داشتند. 

در چه تیمهایی بازی کرد ید؟ 

بوستان. پولاد. شاهین و پرسپولیس و بیش از ۵۰ 
بازی برای تیم ملی انجام دادم که در طی آن بهترین 
بازیکن آسیا برای ۴ سال انتخاب شدم. 

ک(شما در آن زمان چگونه تمرین می کرد ید؟ 
اجازه بدهید یک مثال بزنم. آقای آلن راجرز برای 
من و علی پروین یک تمرین خصوصی در آمجدیه 
گذاشته بود و ما نزدیک یک سال و روزی دو ساعت 
این حرکت را تمرین می‌کردیم.برای موفقیت 
زحمت می کشیدیم و هیچ وقت از زیر کار در نمی 
رفتیم. 

کحقوق شما چقدر بو ۵؟ 

حقوق زیادی نمی گرفتیم.بالاترین قراردادی که 
با من بسته شد ۷۰ هزار تومان بود.آن زمان هم 
بچه‌ها زياد در بند مادیات نبودند.اینکه بخواهند به 
خاطر پول از یک باشگاه‌به باشگاه‌دیگری بر وند.رایج 
نبود. 

اد استان انتقال شما به هامبو ر کت چه بود؟ 
هامبور گ برای انجام سه بازی دوستانه به ایران 
امد.یک بازی با استقلال(تاج) انجام داد که در 
آن بازی به عنوان بازیکن کمکی در استقلال بازی 
کردم.سپس در لباس تیم ملی و پرسپولیس نیز 
برابر هامبورگ بازی کردم.مربی تیم هامبورگ 
در آخر بازی به من گفت که از بازی من خوشش 
آمده و بیا برای ما بازی کن‌افکر کردم که شوخی 
می کند و تعارفی به من کرده است.بعد از جند روز 
از سفارت آلمان با من تماس گرفتند که جلسه اي 
برای انتقال شما به هامبور گ بر گزار شده و شما نیز 
باید در این جلسه حضور داشته باشید. آن زمان آلن 


ااردییهشت ٩‏ الامات‌هفگیس 


راجرز مربی ما بود و رضایت خود برای رفتن من 
به هامبورگ را اعلام کرد.بلیت هواپیما نیز برای 
من گرفته شد. 

مبلخ انتقال شما چقدر بو۵؟ 

۰ هزار مارک پیش قرارداد و ماهی ۰ هزار 
نهایی انتقالم به فدراسیون رفتم. انها به من گفتند 
باید تنهار خسروانی احازه خروج مرا بدهد.ماجرا 
چند روز طول کشید تا اینکه یک روز پیش تیمسار 
با انتقال شما مخالفت کرده و گفته بازیکن از خارج به 
ایران بیاید اما از ایران به خارج نرودازدم زیر گریه 
می کنم و بهتان خبر می‌دهم.هامبور گ هم رفت ومن 
هنوز هم آن بلیت هواپیما را نزد خود نگه داشته‌ام. 
کلاتیمسار به قو لش عمل کر ۵؟ 

به من زنگ زد و گفت سه خانه ویلایی در تهر انپارس 
به شما و نصیری و یک ورزشکار دیگر می‌دهیم. 
من به همراه ان دو تفر به محضر رفتم. ان دو سند 
قرار داد دو ساله با تیم استقلال جلوی من گذاشتند 
و گفتند این راامضا کن.سندت را بر دار و برواشو که 
شدم.بعد از چند دقیقه گفتم برم فکر کنم و بهتون 
خبر میدم! 

ل(چه خبر ی به آنها داد بد؟ 

قضیه | گاه شدند.از آن روز به بعد هر شب نز دیک دو 
هزار نفر روبر وی منزل مادر نازی آباد می‌خوابید ند 


که من از پرسپولیس به استقلال نر وم. 

×به نظر می‌رسید آن زمان تماشاگران از 
بله‌ایکی گفت فرشم رو به شما میدم.یکی ماشینش 
را آورده بود.یکی گفت اگر بروی خودم را می کشم 
و...حدود ۲۰ روز این موضوع طول کشید تا اینکه 
من به باشگاه استقلال جواب رد دادم.هم هامبورگ 
رااز دست دادم.هم ويلا را! 

ک(پیشنهادهای د بگر ی نیز از خارج داشتید؟ 
بله‌ابرای مسابقات تایلند که رفته بودیم,یک تیم 
کویتی نیز به من پيشنهاد داد که به آنجا نرفتم. 
نمی خواهم از خودم تعریف کنم اما به خاطر سبک 
بازی,بازی من بسیار به چشم می آمد.یک تیم از 
استرالیا نیز پیشنهاد داد.باشگاه منچستر سیتی نیز 
به من پيشنهاد داد که یک ماه در کنار ما تمرین کن 
وبعد قرارداد ببند که به دلیل مخالفت شاه نتوانستم 
در خارج از ایران بازی کنم. 

شما معتقد ید که فو تبال عشق است با شغل؟ 
در دوران بچگی و جوانی عشق است ولی وقتی 
بازیکن به سطح بالاتر می‌رود.آن زمان به شغل 
تبدیل می‌شود.بازیکن مجبور است صبح تا شب 
تمرین کند و به همین دلیل روی بسیاری از علائق 
خود پای می گذار د. 

زمانی که در پرسپولیس بود بد.روزانه 
چقدر تمرین می کرد ید! 

آن زمان حقوق کمی می‌گرفتیم و تمرینات ما نیز 
کم بود.تنها من و علی پروین خارج از زمان تمرین 
تیم.تمرین می کردیم اما بقیه بازیکنان تنها همان 
چند جلسه در هفته را تمرین می کر دند.از زمانی 
که جام تخت جمشید راه اندازی شد توسط آقای 
آتابای پول به فوتبال تزریق و فوتبال ما حرفه ای 
شد.لیگ تخت جمشید واقعاً بهترین لیگ فوتبالی 
بود که در ایران برگزار شد.اکثر تیمها خصوصی 
بودند ومردم روی تیمهای مور د علاقه شان تعصب 


زیادی داشتند. 
شما در ۲۱ سالگی از تیم ملی و بر سیولیس 
کنار رفتید. کمی زود نبود؟ 


چرا زود بودایک مصدومیت برای مچ پای من 


ان افا که در ایران نمی‌توانستم آن را مداوا 
کنم.از سوی دیگر نیز خیلی دوست داشتم به جر گه 
مربیان بپیوندم بلافاصله پس از خداحافظی در یک 
دوره مر بیگری شش ماهه بوندسلیگا در کلن آلمان 
شر کت کردم.بعد از آن دوره کار ربا کباتان شروع 
کردم.این تیم را از لیگ ۲ تخت جمشید به لیگ 
یک آوردم. 

(خیلی زود هم مربیگر ی را رها کرد ید... 
بعد از انقلاب لیگ تعطیل شد.با شروع جنگ 
تحمیلی نیز لیگ به طور کلی بر گزار نشد و بازیها 
تنها در سطح محلات بر گزار می‌شد.با این حال یک 
برهه از زمان سرمربی تیم ملی آمید بودم. کمی بعد 
پیشنهاد سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان به من 
داده شد که ان رارد کردم. 

امروز به چه کاری مشخولید؟ 

استاد دانشگاه تربیت معلم بودم که بازنشسته 
شدم.زمانی که فوتبال بازی می‌کردم لیسانس 
تربیت بدنی گرفتم.سپس در مقطع فوق لیسانس 
تحصیلاتم را ادامه دادم و برای مدرک د کترا به 
انقلاب فرهنگی پیش آمد.به ما دستور دادند به 
ایران باز گردیم و مجبور شدم که بررگردم.تنها تزم 
مانده بود که نتوانستم ان راارائه دهم. 

سال ۵۲ پرسپولیس 1 کل به استقلال زد. یا 
فکر می کر دید که این نتبجه را کسب کنید؟ 
به هیچ وجه!آن بازی برای من بسیار رویایی بود 
چراکه پایه گذار ۴ گل پررسپولیس بودم.در آن بازی 
هرچه زدیم گل شد و استقلال در همان نیمه اول 
از هم پاشیده شد.یک بازی استثنایی بود و خاطره 
آن برای ما و بازیکنان استقلال هیچگاه از یاد نمی 
رود.متاسفانه تلویزیون آن زمان مسابقات کشتی 
جام آریا مهر را پو شش می‌داد و فیلم آن بازی 
×پس از پایان بازی چه کردبد؟ 

در آخر بازی شادی زیادی نکردیم و چون با خیلی 
از بچه های استقلال در تیم ملی همبازی بودیم پیش 
انهارفتیم.تارختکن‌همر اهیشان کر ده‌و دلداریشان 
دادیم.غره نشده و پشتک معلق نزدیم!اگر به 
بازیکنان حر فه ای جهان هم بنگر ید متوجه می‌شوید 
که بعد از گل خوشحالی می کنند اما خوشحالی آنها 
زننده نیست.اما بازیکنان ما در یک بازی کم اثر 
لیگ هم اگر گل بزنند کارهای بسیار زننده ای 
انجام می‌دهند.یک بازیکن باید جنبه داشته باشد. 
متاسفانه ظر فیت بازیکنان ما بالا نیست و خیلی زود 
اشباع می‌شوند.به همین دلیل است که در چند سال 
گذشته پدیده نداشته ای 

×ظاهر ا ر قیب اصلی شما در تیم ملی, مر حوم 
پور حیدری بود... 

خدا منصورخان پورحیدری را رحمت کند. 
اکررقایت فوتال را کار راخ ما دو 
رفیق فوق العاده بود: یم. یکبار هم در تیم ملی اتفاق 


جالبی برای ما افتاد. در بازی های آسیایی تایلند 
یک مربی روس به نام کونوف سرمربی تیم ملی بود 
که هیچکس را نمی شناخت.در ان زمان منصور 
پورحیدری که باز یکن استقلال بود.هميشه به عنوان 
بازیکن ذخیره پشت سر من قرار داشت.مسئولان 
فدراسیون به کونوف گفته بودند که مرا بیرون 
بگذارد وپورحیدری به عنوان بازیکن ثابت به میدان 
برود.همان سال نیز من مرد سال فوتبال اير ان شده 
بودم. کونوف به آنها گفت من که‌این بازیکنان رانمی 
شناسم اما بازی آ شتیانی خیلی خوب است,پس جر 
باید وی را بیرون بگذارم؟ایک ساعت قبل از بازی 
ارنج تیم را خواند و قرار شد من به عنوان هافبک 
بازی کنم.در ان بازی انقدر ناراحت بودم که هیچ 
کس را نگاه نمی کردم.نه به کسی پاس می‌دادم و 
نه با کسی حرف می‌زدم.اتفاقاً در آن بازی یک گل 
زدم و دو بار هم توپم به تیر دروازه خورد. 


مهمترین تفاوت فوتبال امروز اران و 


دیروزهچیست؟ 

حسن آن دوره این بود که 
بازیکنان قدیم تابع باشگاه و 
تیم بوده و مسائل اخلاقی را 
رعایت می کردند اما او 
این گوته سب لته زنط 
قنی فوتبال ایران پیشرفت 
بسیار خوبی داشته است. 
آن زمان زیباتر بود با 
امروز؟ 

هر چیزی زیبایی خاص 
خودش را دارد.مثلا مردم 
تیم فوتبال برزیل دهه ۷۰را 
مسار دوست دار اما اک 
آن تیم امروز بازی کند شاید شما هیچ لذتی از بازی 
انها نبرید. 

افو تبالیستهای ما به سرعت چهره شده و با 
سرعت بیشتری افت می کنند.دلیل آن راچه 
می بینید؟ 

عوامل مختلفی در افت یک بازیکن موثر است. 
عواملی مانند کم خوابی,تغذیه نامناسب.توجه 
بیش از حد به ظاهر و...یک فوتبالیست باید جنبه 
مشهور شدن راداشته باشد ولی اکثر فوتبالیستهای 
ما جنبه ندارند. 

×نظر تان د ر بار ه مر بیان خار جی که به فو تبال 
ایر ان می آ بند» چیست؟ 

این‌افرادپول‌هنگفتی ازمادر یافت می کننداما کار آیی 
ندارند.ببینید چقدر مربی خارجی به ایران آمده‌اند 
و رفتند؟این افراد اکثر ‏ مربیان درجه پنج و شش 
کشورهای دیگر هستند.باید جلوی این وضعیت 
گرفته شود.مربیانی بايد به ایران بيایند که حداقل 
از مربیان داخلی باسوادتر باشند.درباره بازیکن نیز 
چنین موضوعی صادق است.این بازیکنان روی چه 
حساب و کتابی به تیمهای ما می‌ایند؟ بچه های 


خودمان باید بیرون ز مین بنشینند تابازیکنان در جه 
دروازه بان که ضعف داریم نباید بازیکن خارجی 
بياوریم. کشورهای عربی که سطح فوتبالشان از ما 
خیلی پایین‌تر است این کار را می کنند.چرا ما نباید 
ورود بازیکنانمان را قانونمند کنیم؟ 

حضور این باز یکنان چه ضربه ای به فو تبال 
ما می زند؟ 

دو ضر به به فوتبال ما وارد می‌شود: اول ضر به مالی؛ 
مثلاً باشگاه پرسپولیس در چند فصل گذشته بیش از 
یک میلیون دلار خرج این نوع بازیکنان کرد که هیچ 
کدام از آنها هم به درد این تیم نخوردند. دوم ضر به 
از نظر فنی.یعنی به جای اینکه باز یکنان خوب ایرانی 
وارد زمین شوند.حق جوانهای ما خورده می‌شود. 
فدراسیون باید در زمینه حضور بازیکنان و مربیان 
خارجی اعمال نفوذ کنداالبته من می‌دانم که چه 
وی ۱ وجود دارد! 
ل(چه داستانی؟ 

درباره زمانی که خودم 
عضو هیات مدیره بودم. 
چند بازیکن از پاناما خرید 
که یکی از آنها ۳۷ ساله 
بودایک دروازه بان از 
۳ مقدونیه امد که زانویش 
| به طور کلی خراب بود و 
تا یک سال نمی توانست 
| فوتبال بازی کند.این 
نوع بازیکنان علاوه بر 
هزینه,دردسر زیادی 
دارند.برخی از اینها 
مشکلات اخلاقی نیز دارنداین بازیکنان باید کنترل 
شوند.عده ای دلال بالای سر تیمها حضور دارند که 
تنها به فکر منافع خودشان هستند و دلشان برای 
باشگاه نمی سوزد.این افراد با زدوبندهای مختلف 
به باشگاهها نز دیک می‌شوند و جیب خودشان را پر 
می کنند.این دلالها بازیکنان درحه چندم خارجی را 
به تیمهای ما قالب می کنند. 

شما خود تان زمانی در راس کار بود بد.چرا 
اجازه دادید که این باز یکنان به پرسپولیس 
بیایند؟ 

ما از خیلی از مسائل خبر نداشتیم.مثلاً زمان خرید 


آن دروازه بان به ما چیزی گفته نشد.زمانی ما 


متوجه شدیم که مطبوعات سر وصدا راه اند اختند. 
مسائل می‌شوند وسر خود وبدون مشورت هر کاری 
نیستندااعضای هیات مدیره هم به خاطر مشاغل 
سیاسی وقت نمی کنند که در جلسات حاضر شوند 
و سر این مسائل بحث کنند.یکی از دردهای فوتبال 


اطلضات‌هفگی صما و۳۷6 روج 


سس جموار ه دبک ان را سوق 


کید 


خطاهاشان را که < 


کت دد اذند 


۰ 


6 کارنگی 


رشته‌های ورزشی فراوانی در کشور وجود دارند. اما 
متأسفانه بیشترین سرمایه گذاری و توجه مسئولان 
بر روی فوتبال متمر کز شده است. تکواندو که یکی 
از ورزش‌های رزمی به‌شمار می‌رود و علاقمندان 
فراوانی هم دارد. یا توسط بسیاری از رسانه‌ها ناد يده 
گر فته شده یا اینکه به‌طور اجمالی به آن پر داخته‌اند 
و همواره در میان باقی رشته‌های ورزشی مظلوم واقع 
شده است. 


هنگامی که دریافتم برای "رفرش کورس" و 


هماهنگی سالیانه داوران بین‌المللی که هر ساله 
از طرف فدراسیون جهانی بر گزار می‌شود. نوبت 
میزبانی امسال‌به‌ایرانر سیده‌است به‌محل‌بر گزاری 
در فدراسیون تکواندو تهران رفته وبا رامین سقیانی 
یکی از داوران بین‌المللی تکواندو از استان گلستان 
گفتگویی راانجام دادم که در زیر می‌خوانید. 


×الطفاً خود تان را معرفی کنید. 
رامین سقیانی» از استان گلستان, متولد سال ۱۳۴۶ 
هستم دارای مدرک کارشناسی مدیریت تربیت 
بدنی و ساکن گر گان» از سال ۱۳۸۵ نیز مربی تیم 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان شدم. 
لاعلت حضور تان در فدراسیون تکواندو؟ 
هر سال در کل جهان برای داوران بین‌المللی 
کلاسهایی بر گزار می‌شود که آنان رااز سطح دانش 
بالا بر ده و به‌روزرسانی می کنند. امسال در ایر ان این 
کلاسها بر گزار شد. 
افر ادی که داور بین المللی نیستند امامی‌ خواهند 
داوربین‌المللی‌شوندبرای آنهاهم چنین کلاسهایی 
بر گزار می‌شود؟ 
بله؛داورانی که بین‌المللی نیستند با حضور در کلاسها 
و گذراندن دوره‌های تخصصی, به داوران بین‌المللی 
ارتقاء پیدا می کنند و افرادی که داور بین‌المللی 
هستند درجه آنها ارتقاء پیدا می کند. مثلاً از داور 
درجه ۳ بین‌المللی به درجه ۲ باید ۸ تا هماهنگی با 
داوری در سطح جهان بکنند تا ارتقاء یابند.. 
(تکواندو را از چه سالی شروع کردید؟ 
از کود کی به هنرهای رزمی خیلی علاقه داشتم و با 
توجه به فیلمهایی که می‌دیدم دوست داشتم که به 
بالاترین درجات عالی در هنر رزمی برسم. تکواندو 
را از سال ۰ شروع کردم. در سال 9۶۸ ۶٩‏ 
در مسابقات ارتش‌های ایران شر کت کردم و به 
مقامهای اول و سوم رسیدم. قبل و بعد از خدمت نیز 
در مسابقات استانی و کشوری زیادی شر کت کردم 
که مقامهای متفاوتی را به‌دست اوردم. در سال 
۲ به آموزش دفاع شخصی نیروی انتظامی 
پرداختم و در سال ۱۳۸۴ نیز مربی نمونه استان 
گلستان شدم. همچنین در سال‌های ۹۰و ٩۱‏ داور 
نمونه کشور بودم. در دوره۱۲ ساله ریاست حاج 
| اردپیهشت ٩۳‏ اطلاعات‌هفگس 


سس 


رامین سقبانی» داور بین المللی تکواندو 


همسرم مسو یا صلت ام نود 


5 من ایمیی ها رز‎ QS 


1 
1 ی . ۵اسفند ماه ۱۳۹۵ نهران-الرار 


علی کوهی در هیأت تکواندو مسئولیت کمیته‌های 
مربیان. کمیته مسابقات و کمیته آزمون رابه عهده 
داشتم. همچنین در دوره ریاست هشت ساله رضا 
کرامت. مسئولیت کمیته‌های اموزش و پژوهش 
و داوران به عهده بنده بود. درحال حاضرهم 
مسئولیت کمیته داوران استان رابر عهده دارم. در 
ضمن ۲۰ سال متوالی عضو مجمع هيات تکواندو 
استان گلستان هستم. سال ۲ اولین دوره ازمون 
کمربند کوکی‌وان درایران بر گزار شد واز گلستان 
چند نفر شر کت کر دند که فقط من توانستم به اندازه 
همان درجه‌ای که دارم یعنی دان ۴ دان ۴ کوکی 
وان را نیز کسب کنم. زیرا بقیه یک درجه تنزل 
کی هال ۱۳۸۲ تارمن 
داوری کیوروگی( مبارزه) در ایران بر گزار شد که با 
تشویق‌های همسرم در این کلاس نیز شر کت کرده 
و موفق به کسب این مدر ک هم شدم و تا کنون دو بار 


JF ۱‏ ۲ ز ع | Ta‏ ت سپ ۳۱۳۵۵ 


ا س 
> 


جا e‏ ز ز و فد و م فسا aaa Ea‏ 


در مسابقات بین‌المللی جام فجر به قضاوت پر داختم. 
در سال ۴ مدرک مربیگری بین‌المللی در جه 
۳و در سال ۱۵ ۰ مدرک داوری پومسه(فرم) را 
بین‌المللی در جه ۲ شرکت کردم که موفق به کسب 
این درجه نیز شدم و اکنون تنها مربی بین‌المللی 
درجه ۲ استان گلستان هستم» در سال ۱۷ ۰ هم در 
× جوانانی که به آموختن تکنیکهای تکواندو 
می‌پر دازند. هد فشان پر ورش روح و ورزش است 
یا قدرت نمایی در کوچه و خیابان؟ 

شاید بر خی در ابتداجنین طرز تفکر ی داشته باشند. 
اما بعد از شروع و استارت در کلاس و با توجه به 
صحبت‌هایی که ما مربیان در مورد گذشت واحترام 
به دیگران و پرورش روح و ذهن می کنیم آنها را به 
×۱ یا استادان تکواندو به رزمی کاران آموزش می 
دهند که به اندازه‌ای که قدر تمند می‌شوند. باید 
از قدرت‌نمابی در جامعه بیرهیزند ؟ 

تمامی مربیان هنرهای رزمی به هنرجویان خود 
اموزش می‌دهند که همیشه در زند گی با گذشت 
× کمی هم از خانواده تان بگویید... 

هستم. یک فرزند نمونه و فهیم نیز دارم که متولد 
۰ است ودارای مدرک کارشناسی معماری 
است. دان ۵ تکواندو ایران و دان ۴ از فدراسیون 
جهانی تکواندو دارد. جانشین من در کلاس آموزش 
تکواندو نیز هست و در نبودم کلاس رآ به بهترین 
نحو اداره می کند. 

لاو خاطره‌ای شیر ین... 

در مسابقاتی در شرق استان مازندران (ان زمان 
گلستان و مازندران یک استان بودند به نام 
مازندران) که تقریبا ۱۵یا ۱۶ تیم شر کت کردند.من 
به اتفاق سه یا چهارنفر دیگر که آن زمان حرفی برای 
که شما برای جه می خواهید شر کت کنید. گفتند اگر 
مدال طلا و اولی می‌خواهید بیایید این بر ای شما و ما 
× وضعیت تکواندو شهر ستانها به‌ویژه کر گان را 
چگونه ارزیابی می کنید ؟ 

تکواندو در این دو دهه اخیر رشد بسزایی کرده. اگر 
روسای هیأت‌ها با درایت و کاردانی به آن توجه 
کنند صد در صد تکواند و تمام استان‌ها به‌ویژه استان 


ثهر مانی تیم ملی وزنه برداری در آسیا 


مسابقات وزنه برداری قهرمانی آسیا ۲۰۱۷ به 
میزبانی عشق آباد تر کمنستان بر گزار و تیم ملی 
ایران در رقابت با چین توانست عنوان قهرمانی 
را به دست آورد.ایران با تر کیب جابر بهروزی: 
صالح چراغی و مر تضی بیگلری: ايوب موسوی. علی 
هاشمی, محمدرضا براری» همایون تیموری و وحید 
ربیعی در این رقابتها حاضر بودو در نهایت نیز 


توانست ۵ مدال طلا نقره و ۳برنز بگیرد و 
عنوان قهر مانی اسیا رابه دست اورد. تیم 
چین نیز نایب قهر مان شد. اربکستان هم مقام 
سوم را به دست آورد.هدایت تیم ملی وزنه 
برداری ایران بر عهده سجاد انوشیر وانی بود 
و وحید ربیعی به عنوان مربی و نواب نصیر 
شلال به عنوان مشاور او را همراهی کردند. 


لیگ جهانی والیبال در سال ۱۹۹۰ به عنوان 
بخشی از یک برنامه بازاریابی در این رشته 
ورزشی راه‌اندازی شد تا نشان متمایزی از 
فعالیت‌های فدراسیون جهانی در اواخر قرن 
بیستم باشد.فدراسیون جهانی والیبال برای 
بر گزاری بیست و نهمین دوره این رقابت‌ها 
در سال ۱۸ ۰ تغییرات عمده‌ای لحاظ کرده 
که بر گزاری سطح یک این رقابتها با حضور 
۶ تیم در دو گروه مردان و زنان از جمله این 
تغییر ات است. 

بر اساس دستورالعمل جدید ۱۲ کشور از این 
تعداد. حضورشان در هفت سال آنتده تضمین 
شده و چهار کشور دیگر که برای سال ۲۰۱۸ 
انتخاب شدند. احتمال تغییر بر اساس عملکرد 
در هر سال خواهند داشت.در رقابت های لیگ 
جهانی جدید والیبال و در گروه مردان تیم های 
برزیل» ایران. چین. ایتالی؛ لهستان» صربستان. 


پرسپولیسی‌ها بدون یک جلسه تمرینی به دیدار 
ذوب آهن رفته و با نتیجه تساوی سه بر سه متوقف 
شدند.البته اعضای این تیم در جلسات قبل از بازی 
با ذوب آهن دست به اعتصاب زده و بازیکنان 
» دلیل مسایل مالی ترجیح دادند تمرین نکنند. 
ها از جمله پروین ابراز تعجب کردند که 
چرا بازیکنان با وجود دریافت ۸۰ درصد از پول 


از سوی فد ر اسیون جهانی تضمین شد هو تیمهای 
استرالیا؛ کره جنوبی: کانادا 9 بلغارستان دز 
ا ss‏ 
چهار تیم متغیر 
بنامهریزی بلند مدت کشورهایرایبازاریایی 
و جذب حامیان مالی یکی از دلایل فدراسیون 
جهاتی وال براع ان صمي اس 


های خود اعتصاب کر ده اند اما ظاهرامشکل جیزی 
دیگری است.قر مزها به خاطر پاداش های قهر مانی 
اعتصاب کرده اند نه میزان دریافتی قراردادشان. 
طبق قر اردادی که باشگاه بسته, در صورت قهر مانی 
بازیکنان به اندازه ۱۰ درصد از پول قراردادشان 
پاداش خواهند گرفت. حالا این مسئله تبدیل به 
یک معزل شده است.بازیکنی که ۱ میلیارد قرارداد 
۰ | میلیون یاداش می خواهد و باشگاه به دلیل 
مشکلات مالی نمی تواند این یاداش ها را بدهد. 


دارد, ۰ 


از خدا آفرین در آذربایجان شرقی تا اصفهان آن 
هم با پای پیاده. ۱۳۰۰ کیلومتر راه ۳ پیموده تا 
به ورزشگاه نقش جهان برسد و بازی سپاهان و 
تراکتورسازی را در این ورزشگاه از نزدیک ببیند و 
از تراکتور طر فداری کند.شهریار عباس زاده. یک 
شهروند اهل آذربایجان شرقی به خبرنگار ایسنا 
می گوید: از ۱ فروردین با پای پیاده در راه هستم 
تا به ورزشگاه نقش جهان برای تشویق تیم تراکتور 
در مقابل سیاهان بر سم. 
او که ساعت ۴صبح روز ۸اردیبهشت پس از ۰ ۲روز 
پیاده ر وی به اصفهان ر سید ادامه داد: من از کود کی 
فوتبال رادوست داشتم وهمواره‌دوست داشتم برای 
تراکتور بازی کنم و از این تیم طرفداری می کنم. .من 
وقتی وارد استان اصفهان شدم واقعا از لحاظ بدنی با 
مشکل مواجه بودم 9 هواداران 9 لیدرهای سیاهان 
به سراغ من آمدند و از آنها بسیار تشکر می‌کنم. 
ان‌ها یزشک سپاهان را بالای سر من آوردند و به 
من کمک کردند تا تاول‌های پاهایم خوب شد. در 
کل هواداران سپاهان برایم سنگ تمام گذاشتند. 
ی ی 
فوتبال اولین عشق طر فداران این دو تیم است و من 
باید بگویم که میان هواداران تراکتور و سپاهان یک 
تعامل بسیار خوبی وجود دارد و من خوشحالم که 
هواداران این دو تیم به این مهم دست یافته‌اند. 
شهرستان خداافرین یکی از شهر ستان‌های استان 
آذر بایجان‌شرقی‌است. که‌باوسعت ۱۵۲۵ کیلومتر 
مربع ۳/۳ درصد مساحت استان راشامل‌می‌شودواز 
سمت شمال با کشور جمهوری آذربایجان جمهوری 
آذربایجان. از 
سمت شرق با 
استان اردبیل. 
از سمت غرب با 
شهرستان جلفاو 
ا 
کلیبر و ورزقان E‏ . مر کز شهرستان, شهر 
خمارلو است. این شهرستان از ۳ بخش مر کزی» 
گر مادوز و منجوان تشکیل یافته است. 


منک هل و۷4 
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دک آن داوری نکن 


۵ ار اهام لینکلن 


پیام از شما چاپ‌از ما زیرنظر:علی ملکی 
"7" 


نوشتن نام فامیلی الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


2 #فاطمه جعفری عز یز.یاد تو هميشه در ذهنم ,عشق تو در قلبم و عطر مهربانت 
همیشه در وجودم جاری است. خواهر عزیزم روز معلم بر شما مبارک 
دوستدارت لیلاسمیعی فر -قروه 
*#سیامک‌عزیزم؛ همسرمهربانم.؟اردیبهشت چهار مین سالروزپیوند عشقمان 
مبارک؛ آرزوی لحظه‌های زند گی| م فقط سلامتی توست.دوستت ستت دارم 
همسرت. نیلوفر حسنی -گر گان 
همسر عزیزم فر شته جان,دنیا رادر سبدی از عشق گذاشتم تادر روز تولدت 
در ٩‏ اردیبهشت به شما امید زند گی‌ام تبریک بگویم. میلادت گلباران 
همسرت. نکیسا حاجوی -تهران 
همسر عزیزم. نعمت جان»به پاس خوبی هایت همیشه در قلبم هستی و لطف 
ومحبت خدارابرایت آرزومی کنم» چون تولایق بهترینهاهستی»عزیزم تولدت 
مبار ک همسرت. شکیلاحیدری -شیراز 
#6پسران گلم و عروسان نازنینم و دامادهای مهربانم و نوه‌های دوست داشتنی من.از 
لطف و محبتهایی که نسبت به من دار ید کمال تشکر و قدردانی رادارم واز خدای 
بز رگ می‌خواهم که وجود نازنینتان هميشه در صحت و سلامت باشد 
۱ فروغ الزمان ضرغامی -مشهد 
6دبیرپرتلاش.قای‌حمیدر ضاشجاعی,نمی‌دانم کد امین جمله رابرای 
توت مها gg‏ تا روصت کی ی ای 
بلور و مهربانی. چقدر زیبا واژه‌ها را آسمانی می کنید 
شاگرد کوچک شماء محسن بیگی - دبیرستان شریعتی کیانشهر 
کیان ای عزیزم,نوه گلم.همه فصلهای خدازیباست و فصل بهار آن هم 
قشنگ ترین ماهش چون پر از عشق و محبت حضور توست. فرشته من ۱۴ 
اردیبهشت سالروز چشم گشودنت مبارک باد .دوستت تت داریم تا ابد 
مادربزرگ رویا کرمی و پدربزرگ سیامک دیدار-تهران 
4 مهراد عزیزءلمس بودنت جه زیباست. تولدت مبار ک. دوستت تت دارم 
پشتیبان تو برادرت پرهام-تهران 
همسر عزیزم.سالگرد در گذشت مادر عزیز تان رابه شما تسلیت می گویم 
همسرت. حسین پورآت 
همسر عزیزم حاج حسین»هر چه سنبل و سوسن و رز و شقایق ات 
به پایت می‌ریزم تا در میان دریایی از زیباییها محصور شوی. دوستت تت دارم 
یر روع اران در مج 
همسرعز یزم شعبان جان»نگاهت زیباتر از ماه‌چهار ده‌وقلبت پا کتر از اسمان 
آبی» مهربانم دوستت دارم. چون تو بهترین و مهربانترینی 
همسرت. فاطمه حبیبی نژاد - کر د کوی گلستان 
سر کار خانم فاطمه بز ر گی وسر کار خانم لیلامحمد ظاهری.از زحمات شماو 
راهنمایی‌های دلسوزانه و مسئولیت پذیریتان بی‌نهایت قدردانم 
دانش آموزتان محد ثه ثابت پور 
از تمامی معلمان فدا کار شهر ک لاله و جنت تقدیر و تشکر می کنم ؛باشد که 
کد اود ھال ظول عمو بای کت به ا عطا کنر 
خانواده اصغر ثابت پور 
آقاجعفر عز یز: داماد مهربانم. آرزوی همیشگی ماسلامتی توست.خدارا 
هزاران بار شکر که از آن حادثه دلخراش مصون ماندید آمیدواریم که هميشه 
سایه‌ات بر سر خانواده محتر متان باشد 
سلطان گل محمد -سواد کوه 


۳ردبیهشت ٩۳‏ اطلاھات ہف گے 


بسا 


بهاروشهر پارجان.شاخه گلهای عز یز ومهر بانماندوستتان‌دار یم وامیدواریم 
۱۲۳۹۵ در صحت و سلامت باشید. تولدتان مبار ک 
خاله منیر و عمو حجت محمدزاده-مشهد 
لعيا خانم,خاله‌مهر بان,قدم نورسیده تان, لاله کوچولورابه شماو خانواده 
محترمتان مبار ک باد می گویم خواهرزاده‌ات» نسرین محمدی -قم 
#6هفته معلم را به پدر و مادر و خاله هایم تبریک می گویم و امیدوارم همیشه 
سالم و در پناه خدای بزرگ باشند 
سجاد اسلامی -سنقر کرمانشاه 
#6خواهر عزیزم.هفته معلم رابه شما که الگوی محمدی هستید تبریک و 
شادباش می گویم. دوستت دارم فرانک داییان -کرمانشاه 
یمان عزیزم. ؛پسر نازم,قبولیات رادر دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد 
رشته حقوق تبریک می گویم و امید وارم هر چه زود تر فارغ التحصیلی‌ات راجشن 
بگیریم مادرت. محبوبه خسروی -تهران 
با نوی مهربان و گر انقدر.سر کار خانم فر وغ الز مان ضر غامی,از لطف ومحبت 
و قدرشناسی شما بی‌نهایت سپاسگزارم. سلامتی عاجل و تندرستی و عاقبت به 
خیری شمارا از خدای بزر گ خواستارم محمدصادق کهنسال -مشهد 
26 سیمین عزیزم. ۲ ۲ اردیبهشت سالر وز تولدت مبار ک. خیلی دوستت دارم 
خواهرت. ساعده مفخمی -تنکاین 
روياخانم.عروس مهربانم, ۱۴ اردیبهشت سالر وز تولدت رابا تقدیم هزاران 
شاخه گل به شما تبریک می گویم. خیلی دوستت دارم 
سیما برجلو-اردبیل 
رهای‌من, دختر عزیز م۱۳۰ اردیبهشت نوزدهمین سالر وز تولدت رابا تقدیم 
٩‏ سبد گل به تو تبریک می‌گوییم. بی‌نهایت دوستت داریم 
پدر و مادر و خواهرت هایده اصلاحی قم 
بر ادرعزیزم.حیدرجان,توافتخار خانواده‌ماهستی, توبهترینی.دوستت داریم 
و آرزوی همه ما سلامتی توست. ۱۲ اردیبهشت سالروز شکفتنت مبار ک 
خواهر و برادرت سمیه و حمید رجب پور -زنجان 
6محد ثه عزیزم.سالگرد ازدواجمان مبار ک, امیدوارم همیشه در کنار هم 
زندگی شاد همراه با خوشبختی داشته باشیم 
محمد سرفراز -اصفهان 
8 لیماد عز بزم.پسرمهربانم. ۱۲ اردیبهشت.چهاردهمین سالر وز شکفتنت 
راتبریک می گوییم. دوستت داریم 
پدر و مادرت علیرضا و مهسا واحدی -شیراز 
#خواهر عزیزم ۱ گر به‌عنوان شغل 
اتخایش کر دای زهایتی کی راگ رهق ترس مار باد 
ناهید دالابی -تهران 


پاسخ های با هوش خود کلنجار بروید 


بقیه از صفحه ۴۷ 


پاسخ ده اختلاف در تصویر گوساله 


پیعامهای روشنایی ۱ 
از:د کتر نوید خدادوست 
mV‏ ل 


این روزهاتمام تلاش خودتان رابه کار 
می‌بندید تامسئولیتی را که نسبت به اطر افیان بر دوش احساس می کنید به 
بهترین وجه آن پی بگیرید و به قولی تمام قوانین رابر هم ر یخته‌اید تاواقعیتی 
را درحد نسبی‌اش جان ببخشید.اما بايد توجه داشته باشید که برخی حر کتها با 
هزینه‌هایی بیش از | نچه که به نظر می ر سند همر اههستند و در این شر ابط مجبور 
هستید از آرامش خودتان هزینه کنید تا آرامش دیگران را فراهم کنید. 


بالاخره ت کل خالصان ه و تلاش نتیجه 
بخشید و به قول آمر وزیها سر بالایی راطی کر دید وهنوز هم تپه‌هایی از مشکلات 
بر سر راهتان ابر از وجود می کنند. اما یقین بدانید که حالا وارد مر حله جدیدی 
از زند گیتان شده‌اید که آرامتر است واز آنجا که قصد کر ده‌بودید درشرایط 
سخت هم موفق عمل کنید. حال شرایطی بسیار متفاوت جلوه کر ده و بايد روی 
قولتان بمانید و فعلا از سختی کار دم نز نید. 


فشار زیادی راروی دوش‌تان حس 
می کر دید و به نوعی منتظر فرصت بودید تا با به نتیجه رسیدن یک وعده‌بخشی 
از نگرانی هایتان مر تفع شود. اما باز هم کار نتیجه نداد و شرایطی تکرار شد تا به 
این باور برسید که خود تان بايد دست به کار شوید و به واقع که | کنون بهترین 
وقت ممکن بر ای جنین حر کتی است و باید تلاش کنید تا دوباره اسیر روزمررگی 
نشوید و با تو کل به خدا طرحی را که مد تهاست در ذهن دارید عملی سازید. 


این روزهابا توجه به اینکه مهر بان‌تر از 
همیشه رفتار می کنید. تاثیر مثبت عمیقی بر اطرافیان گذاشته اید اما امیدوارم 
در این کار هم زیاده روی نکنید و شیوه‌ای را پیش بگیرید که هميشه بتوانید 
آنگونه عمل کنید ومطمتن باشید باداشتن این آرامش است که می‌توانید به 
خاطرات گمشده در زند گیتان پی ببرید و نیمه پر لیوان رانگاه کنید. تا به لطف 
حضرت دوست همه جیز بر وفق مراد پیش بر ود. 


علی رغماینکه می‌دانم مشکلاتی برای 
شما پیش آمده. این روزها اگر بخواهید می‌توانید تمام نگر انیهای زند گیتان را 
کنار بگذارید و دل به شرایطی بدهید که انجام کارها نه از روی وظیفه, بلکه با 
تکیه بر عشق درونی‌تان پیش بروید. چون شما حر فهای زیادی برای گفتن دارید 
و خیلی خوب می‌دانید که عمل کردن‌بدون فکر باحواشی بسیاری در زند گی 
همراه خواهد بود در حالیکه می‌توانید لحظه‌های ماند گاری را تجر به کنید. 


اگر به دنبال یافتن ساده‌ترین راه برای 
عمل کرد تان بودید و بامشکل روبرومی‌شدید خیلی چیز عجیبی نبود. اما از انجا 
رامی‌سنجید نباید با پیچید گیهایی تااين حد در زند گی روبروشوید وبه همین 
خاطر است که توصیه می کنم تلاش کنید تااحساسات شمارااز واقعیتها دور 
نسازند که در طولانی مدت عوارض آن تر میم نیافتنی خواهد بود. 


ا ۱ 

۵ مهر ۱ 

خر مثل همیشه سعی می کنید ار تباطات 
خودتان را گسترش دهید ودر همین مسیر است که‌باافر اد دارای‌انر ژیهای 
منفی روبر و می‌شوید. اما توصیه می کنم نگر آن نباشید. چون رفتار شما بر مبنایی 
تعریف شده و محکم استوار است و حتی اگر تمام دوستان خود تان راهم از دست 
بدهید. باز هم می‌توانید کاری را انجام دهید که نتیجه آن در بلندمدت رضایت 
خاطر شما را فراهم کند,پس به "و" توکل کنیدا 


دد د 


۰ 
مه 


ذهنتان به شدت در گیر ایده‌هایی تازه در 
زمینه‌های کاری و خانواد گی است و مدام در تلاش هستید تا زمانی را برای 
جبران اشتباهات گذ شته خود کنار بگذارید تادر مسیر زند گی با مشکلی پیچیده 
برخورد نکنید. ولی دوست خوبم! توصیه می کنم آنرژی مثبت خودتان راجدی 
بگیرید وبه زند گی نشان دهید که‌ایجاد تعادل و توجه در کنار ارامش تاجه : 


حد می‌تواند شگفتی بیافر بند. 


ودر کسی کد 


۰ 
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درست در شرایطی که زند گیتان دجار 
تحول محسوس شده است و در تلاش هستید تابا شرایطی بهتر از آنچه که 
هست روبرو شوید. دغدغه‌های متفاوت باعث شد هاند تا محتاطانه قد م بر دارید 
واگر دوست دارید تا حداقل بخش اعظمی از زند گی بر وفق مرادتان باشد به 
این حر کت با دیده‌منفی ننگرید وسعی کنید شیوه‌ای راپیش بگیرید که تنش 
دور بمانید و آرامش ماند گار برسید. 


آنخه اد شد 


۱ 


در دلتان غوغایی برپاست وازسویی 
انتظار شرایطی را که در آن به سر می‌برید ندارید واز سوی دیگر هر چه زمان || و 
می گذرد نظر تان پیرامون بر داشت اولیه د چار تردید می‌شود. پس از آنجا که || ہب 
معمولا بادیدی عمیق‌تر به مس‌ائل می‌نگرید و قبل از هر تصمیمی به جنبه‌های 71 
مختلف آن خوب فکر می‌کنید. با توکل به خداو ارامش کامل درباره‌هر آنچه 
در قلبتان می گذرد بر خورد کنید. 


درشرایطی که انتظارش رانمی کشیدید 
واتفاقا سعی داشتید با پر داختن به وجه دیگری از زند گی آرامش و موفقیت 
رامزمزه کنید. یک سوال بز رگ باز پیش پای شما قرار گرفت واز آنجا 
که فر دی منطقی و درونگر | هستید می‌دانم باحلاجی موضوع طرح شده که 
سخت ذهن شمارامشغول کرده‌بود. به آرامش و ثبات می رسید ...گر 
اراده کنید. 


اسفند 


۵ 


این روزهادر برخورد باموضوعی نه 
چندان با اهمیت در گیر شده‌اید و بر وز دودلی مانع به نتیجه رسیدن رفتار منطقی 
شده‌است.امااز خود تان بیر سید :ابن مسأله تا چە میزان در اصل وحواشی 
همه چیز دست به دست هم می دهد تأما دچار خطا شویم. 


اطلفات گے شما ۵ GP‏ 


گزارش تصویری وقتی دو روز تعطیل (جمعه) وقت گذاشتم تاساعتی در گلفروشیهای ویژه عرضه محصولات 
بهارانه باشم تا به خودم امدم غرق در رنگ و نشاط و شادمانی کلها بودم و نتیجه این شد که 
کلها خندیدند و دوربین تبت کرد و زمان متوقف شد. 
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وقتی انتخاب سخت می‌شود 


ا 


راز 
انیا 


a IL 


ل چ 
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تلاقی تیغ و رنگ و نشا 


تلاش برای جایگزینی گلدانهای فروش رفته 


۲ ا ا‎ E 
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اقش 


۳ 
ات نا 
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خط زندگی جدا شده با تفاوت رنگها 


لبخند لاله‌ها در بهار 


۳ردبیهفت ٩۱‏ اطلاھات ہف گے 


رابطه کتاب نخوآندن و انتخابات! 
هر گاه خواستید دم موجهی جلوه کنید. کافی است 
جلوی یک کتابخانه عکس بگیرید؛ جوری که آن 
کتاب کلفتها را خوب نشان بدهد. باور کنید باهمین 
یک صفحه از آن 
همه کتاب را هم 
نخوانده باشید. و 
همکاری با فرزند 
در نوشتن تکالیف 
بابا اب داد باشد. 
باز هم در موجه 
جلوه دادنتان کفایت می کند. 

هر جند برای نویسنده شدن سه اصل وجود دارد که 
تجربه ثابت کرده اگر در قدیم ادبا و دانشمندان 
کتاب می نوشتند امروزه‌هر آدم باشعوری اگر فقط 
به حر فهای مفتش اعتقاد داشته باشد. می تواند با 
وروی ادبایی مثل ما (!) را کم کند. 

دقيقا به یاد دارم سال گذشته در نمایشگاه کتاب؛ 
فیس تمام گرفته بودند و زور کی دوسه تا کتاب هم 
فر وخته بودند. (شر منده که این جشن امضای کتاب 
دیگر از کجا آمده‌است رانمی دانم واصلا کاربردش 
ما هم در کنار پوسترهای کتابهای‌مان و جلوی 
کتابخانه ایستاده بودیم و به رهگذران سیب زمینی 


در دهان لبخند می زدیم - با توجه به جمله چهارم 
همین متن -خیلی حیف شد که در انتخابات شر کت 
کرم 


کارشناسی!" 


اگرچه دیدن بارقه ی امید یافتن کار در هوای 


آلوده 9 ناشفاف. کار بسیار سختی ات اما بیکاری 


خیلی هم چیز بدی نیست و می تواند امیدبخش و 
مفید باشد. مثلا" در بیکاری همیشه در تعطیلات 
به سر می بری و می توانی خیابانها را متر کنی و 
مسیریابی‌ات بیست شود و اجازه بدهی درختهای 
ریز گرد خورده‌خیابانها به ویژه خیابان ولیعصر قبل 
از پادر آمدنشان, نگاهت کنند. خودش کار است. 
خود من از قرط بیکاری, "کار "را کارشناسی کردم: 
کار آگاه: آگاهی از مشکلات کار. 
کار آمد: خدارا شکر کار خودش آمد. 
کار آمل:مذیرعامل کار 

کارین: بنی که برای کار می دهند. 
کار پخته: نوعی غذا که با کار می پزند. 


کارچاق: کاری که بر اثر پرخوری چاق 
واس 
کارستان: جایی که کار را از انسان می 


کار زار: کار لاغر /متضاد کارجاق. 
کار کشته: : کاری که به قتل رسیده است. 
کار گر: کار کجل. E acl‏ 
شامپوهای تقلبی مویش ریخته. 
کاربراتور: کار برای تور کر دن است. 
کارد ک: کار + د ک: فراری دادن کار. 
کاردینال: یک کار در حال ناله و درد. 
کاروان: کاردرجه یک. 
کاره: این کار است. 
کار یکاتور: کاری که آتودست دیگران 
می دهد. 
نیکاراگوآ: به همه بگو اینجا کار 
نیست! 
شکارچی: کارش چیه؟ 
پشتکار: کاری که روبرو انجام نمی شود. 
انکار: کار به تعداد بی نهایت. 

'ناشر دسته سوم" 
ماسه دسته ناشر داریم. دسته‌اول که اصلا در ایران 
وجود ندارد 9 ۳ هم نمی 
توانیم توهم بزنیم و خیال بچسیب سس 


پردازی کنیم. 


دسته دوم ناشران کار بلد 


و و 


و درستکار هستند که به 
علت ضیق جا از آنها هم 
دسته سوم ناشران یولکی 
هستند ودر تاریخ داریم که 
نایلئون یک بارناشری ازاین دسته راباتیر زده است. 
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قرارداد جاب کتاب بين خانم/آقای: 'نویسنده" 
فرزند آقای شیرپاک خورده" و خانم/آقای: 


ااي اه رب ۲ ۱ مه , ۲۱ ری ۲۲ 


اطمینان" که ذيلا" به تر تیب مولف و ناشر ا 
رن 
ذیل منعقد می گر دد: 


ماده یک: موصوع قرارداد جاب 9 انتشار کتاب" 
فعلا بدون عنوان تا اول مجوز چاپ بگیرد. بعد یک 
خاکی به سرمان می ریزیم می باشد. 

ماده ۲تیراژ: جاپ اول کتاب موضوع این قرار داد 
ماده ۳ حق التالیف: نار بابت حق التاليف مبلفی 
معادل صفر درصد از بهای بث بشت جلد کتاب را بر 


مبنای از کجای گورم بیاورم؟ به مولف پرداخت 


| خواهد کرد و در عوض کلیه 
| | هزینه های چاپ را از مولف 
خواهد گرفت. بدجور. 
ی ماده ۴:چنانچه بنا به هرعلت 
کل ناشر از چاپ یا تجدید چاپ 
1 ۱ 2 کتاب خودداری کند. هیچ 
اشکالی ندارد و مولف حق 
اعتر اض ندارد. 
ماده ۵: ناشر محق است در صورتی که مولف از 
تحویل متن کتاب با تغییرات در آن امتناع نماید. 
پس از زدن چکی به مولف. قراداد را فسخ کند و به 
دیگر ناشران هم دسته‌اش زنگ بزند و بگوید کتاب 
ماده ۶:در صورت بر وز اختلاف در تفسیر یااجر ای‌این 
قرارداد. موضوع اختلاف به خانم /آقای بی طرفیان" 
به عنوان داوران مرضی الطرفین ارجاع خواهد شد. 
(الان منتظرید معنی مرضی الطرفین را بگم ؟!) 
ارزش کتاب" 
در ارزش کتاب در نمایشگاه کتاب از زبان کتاب 
فر ماید: 
هر که آمد بر گهایم. ب رگ مالی(!) کرد و رفت 
صفحه هايم را به هم زد هول و حالی کرد و رفت 
هرچه کردم صبر تا از جیب خود خرجم کند 
از فروشنده همین جوری, سوالی کرد و رفت 
جای من یک ساندویچ و چای با پولش خرید 
قطره های آخرش راروم(!) خالی کرد و رفت 
روز اول, دست در دست نگار اولی 
آمد و در طول سالن: بال بالی کرد و رفت 
روژ ی ,با نگار دومی آمد. ولی 
پول خود راصرف چیپسی با بلالی کرد و رفت 
روز سوم با نگار سومی سر زد به من 
ند کی خرج چاقله و باقالی کرد و رفت 
کیست تا داند که من نه ماه و اندی پیش از این 
دست سانسور روز گارم را ذغالی کرد و رفت؟! 
تا مجوز صادرم کردند. شش سالی گذشت 
شاعرم از ذوق چاپم. ارتحالی کرد و رفت! 
در نمایشگاه ما راهیچ کس قابل ندید 
ماز کی کے ھی اتضالی کرد فرفتا 
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رو به اسمان: وایکاتو -نیوزیلند: 
با گرم شدن هوا, حال و هوای بسیاری از شهرها ومسابقات هم تغییر کرد. بالنهای 
رنگارنگ که باهوای گرم پر می‌شوند. بار دیگر کنار هم صف کشیده‌اند تا اسمان 
نیوزیلند رابا شکلهای جالب خود نقاشی کنند. طر حها و اشکال این بالنها به شکلی 
است که تماشاگران مسابقه هیجان جندانی در مورد ر تبه رقیبان ندارند و بیشتر 
محو ح رکت بالنها هستند. 
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رقابت والدین و فرزندان: لیانینگ - چین:یکی از مدارس در چین تصمیم 
رن در فضای ا دانش آموزان مدرسه و والاین آنها 
بر گزار کند. این ايده با استقبال همه روبرو شد زیرا والدین می‌توانستند تعاملی 
جالب با فرزندان خود و همکلاسی هایشان داشته باشند در رقابتی جالب یک نفر 

از والدین و یک نفر از دانش آموزان به عنوان بر نده ر قابتها انتخاب شدند. 


زنجیر بازی: ماساتیپ -نبکار اگونه: 
ام جالب سنتی مردم نیکاراگوثه است که در آن مردم بالباسهای 
رنگارنگ به خیابان می ایند و در دو طرف خیابانها می‌ایستند و هر دو نفر یک زنجیر 
رادر عرض خیابان نگه می‌دارند و تکان می‌دهند. بعضی از شر کت کنند گان هم سعی 
می کنند در خیابان از بین این همه زنجیر بدوند و باید سعی کنند زمین نخورند. 


| اردییحفت ٩۱‏ |طلاهای‌هقدگس 


سرسره باری: تورنتو -کانادا: ۱ 

یکی از پناهند گان که از کر دستان عراق به تورنتو در کانادا مده است در حال 
بازی و یاد گیری ورزش زمستانی کرلینگ است که طی آن وزنه‌هایی رابه سوی 
هدف سر می‌دهند. کمیته بر گزاری این ورزش جالب پروژه‌ای برای حمایت از 
پناهند گان بر گزار کرده است که در آن به آموزش و تفریح پناهند گان توسط 
ورزشهای مختلف زمستانی خاص این منطقه پر داخته می‌شود. 
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بزرگ ترین سیگار: لندن - انگلستان: 
این ته سیگار ٩‏ متری که یک اثر نمادین است بزر گترین ته سیگار خاموش شده 
جهان در لندن است! و در یکی از مراکز اصلی شهر لندن نصب شده است. این 
ته سیگار حاصل کار یک گروه خیریه به نام 20۷0۷۹ است که هدفشان را 
اعتراض به انداختن ته سیگار در خبابان‌ها و آلوده کردن فضا ۰ ۲۳۳۱۳ 
که باعث زشت شدن چهره شهر می شود. مطمئنا سیگاری‌ها نمی توانند منکر 
دیدن این ته سیگار شوند! 


e 


خو شامد کو یی خنک!: انوتابا -تانلند: 

فبلها که از حیوانات رایج در تابلند هستند و دیدنشان در خبابان ۳ عاد 
است. با پاشیدن آب به توریستها به انها خوشامد می گویند! شکل جالب برخی 
رسم ورسوم تایلند برای گر دشگران جالب است وبرای تماشای این مر اسم جالب 
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۲110 [7 


COLLECTION 


مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای ماکسیم تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


۰ کسچ مرکزی: میرداماد مجتمع پایتخت ۶ ۰ ٩‏ ۸ ۷ ۸ ۸ 
۰ 52سچم میرداماد: نرسیده به میدان ماد شماره ۱۱۸ ٩‏ ۰ ۷ ۱ ۵ ۲ ۲ ۲ 
۰ کسي میرداماد ( بانوان ): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ ۴۱۰۵ ۲۶ 
۰ مکسي پاسداران: مقابل برج سفید ۰ ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۳ ۲ 
6۰کس شهرک غرب: میلاد تور ۰ ۰ ۰ ۸ ۸ 
۰ ماکسچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ۳۸ ۳ ۳۶ ۴ 
۰ کسي شریعتی ( بانوان ): مرکز خرید قلهک ۶ ۸ ۱۳ ۴ ۶ ۲ ۲ 
۰ کسچم فاطمی: مرکز خرید لاله ۱ ۳ ٩۵‏ ۸ 
۰ کسچ الماس ایران: مینی سیتی بلوار نیروی زمینی . همکف ۷- ۲۳۹۶۹۰۹۶ 
. کسي اصفهان: سپاهان شهر, سیتی‌سنتر ۷ ۵ ۳۶ 
» کسي ایلام: بلوار امام علی ۷ ۴ ۸ ۷ ۳ ۲ ۲ 
۰ 62کس رشت: بلوار گلسار ۵ ۵۸۸۸۷ ۷ ۳۳ 
» تس شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۶ ۷ ۷ ۵ ۳ ۲ ۳ 
5۰سي مشهد ( بانوان ): هتل همای شماره ۲ ۰ ۳ ۵ ۶۸۶ ۳۷ 


دفتر مرکزی: تهران: میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت 


۰ سم مشهد: هتل همای شماره ۲ 

ه سي کرمان: هتل بین المللی پارس 

۰ ماکسیچ بایل: خیایان مطهری 

» کسچ اراک: خیایان بهشتی, ساختمان برلیان 
۰ مکسيي اهواز: کیانپارس» برج کوثر 

۰ سي بندر عباس: هتل هرمز 

» 5سي کرچ: خیابان بهشتی. جنب هلال احمر 
۰ سيم گرگان: خیابان امام خمیتی» مقابل هتل خیام 
۰ کسي قزوین: میدان عدل 

۰ کسي زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ 

۰ مکسچ یزد: آیت‌اله کاشانی 


۰ سيم گنبد: خیابان مطهری 


۳ ۷ ۶ ۳ ۱ 
۳۳ ۳ | ۳ ۲ 
۳۳ ۳۸ ۵ 
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۳ ۳ ۷ ۳ (۸ 
۳ ۳ ۳ ۳ ۸ 
۳ ۴ ۴ ۰ ۴ ۳ ۸ ۰ 
۳ ۲ ۲ ۲ ۴ ۴۶ 
۳ ۳ ۳۶۷ ۱ 
۳۳۴۳۴۳ ۸۰ ۰۳۳ 
۳۸۲ ۴۵۶ ۳ ۹ 
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روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ 


بخش های اصلی جشنواره حفظ محیط زیست و منابع طبیعی تکریم خانواده وحقوق اجتماعی اهدای عضو 
و ۰ سصتنص نیت چ ماب دب سامت یا وی 


دبسیرضانه جشنواره تلفن: ۸۲۸۹۳۰۳۰۰۳۱ صندوق پستی: ۴۷۶۶ ۱۹۳۹۵ TT‏ © < 
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